
در اين شمار مي خوانيد يادداشت ها 
و گفت وگويي هايي از : 

آيت االله كعبى    آيت االله جوادی 
آملى    دكتر اسماعيلى     دكتر 
عالــى پنــاه    دكتــر رهپيك    
حجت الاسلام والمسلمين مصباحى 
مقدم      دكتــر عظيمى    دكتر 
رحمانــى    دكتر حبيــب زاده    
دكتر محموديان  ســركار خانم 
دكتــر روح افزا   حجت الاســلام 

زنديه  و...

دکترمحمودیانمدیرگروه
جمعیتشناسیدانشکدهعلوم

اجتماعیدانشگاهتهران:
بررسی کلیات طرح جامع 

جمعیت و تعالی خانواده
 

دکترعالیپناهعضوهیئت
علمیدانشگاهشهیدبهشتی:

قوه قضاییه معلول است 
نه علت!

 
دکتررهپیکرئیسمرکز
تحقیقاتشوراینگهبان:

علنی شدن نامه رهبری 
برای اعتبار بیشتر نظارت 

مردمی   بر برجام بود
 

دکترقدرتا..رحمانیعضو
هیاتعلمیدانشگاهعامه

طباطبایی:
ولایت فقیه موظف است 

سلامت انتخابات را 
تضمین کند

دکتر حبیب زاده عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع)

در مسئولیت حقوقیِ  
متولیان منا  

تردیدی نیست

سال اول           شماره سوم            دی 94





بدون عدالت 
همه چیز بی معناست

without justice
all thing is a absurd 



زیرساخت های مناطق 
آزاد متناسب با 

رسالتشان نیست

22

عصایی که قرار 
بود دستمان را 

بگیرد!
17

قانون مبارزه با 
پول شویی نیازمند 

بازنگری جدی است!

18

حقوقدان و 
پروژه ی نفوذ

8

مبارزه با مفاسد 
اقتصادی

16

قضات و کارمندانی 
که از آن ها غفلت 

کرده ایم

6

«از کجا آورده ای» سؤالی 
برای تمام مسئولان

10

«عدالت نامه »
نشریه حقوق قانون و قضا

 صاحب امتیاز: سازمان بسیج حقوقدانان
 مدیر مسئول: علی بهادری جهرمی 
دبیر تحریریه: محمد علی الفت پور

 شورای سیاست گزاری: حجت الاسلام والمسلمین رفیعی علوی، محمد سلیمانی، میثم نظری علوم،
  محمد رضا عدومی زاده

حقوق و اخلاق

27



60

ولایت فقیه موظف 
است سلامت انتخابات 

را تضمین کند

قوه قضاییه 
معلول است 

نه علت!
65

درباره مسئولیت 
حقوقی متولیان امر در 

قضیه منا ؛ تردیدی 
نیست

37

علنی شدن نامه 
رهبری برای اعتبار 

بیشتر نظارت مردمی   
بر برجام بود

40

نظام سازی

59

اعضای تحریریه:  میثم نداف پور، مژگان عزیزی، فائزه آخوندی، سمیرا قاسمی، علی بگدلی، احسان 
اسماعیلی، یحیی اکبری،   عزیز فضلی، حسن امجدیان، حسین عبداللهی  

مدیر اجرایی: مسعود طاهر خوانی      توزیع: سعید ایمانی
آدرس: هفت تیر، خردمند جنوبی، روبروی بانك ملی، نبش جمال. 

talimtarbiat.h@gmail.com-edalat1404@gmail.com  :پست الکترونیك
www.Edalat1404.ir، www.Basijlaw.ir :وبسایت اینترنتی

بین المللی

33

زن و خانواده

47

بررسی کلیات 
طرح جامع جمعیت 

و تعالی خانواده
50
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عدالت نامه

  توفیق خدمت در کسوتی جدید تحت عنوان 
مقدس بسیج، فرصتی شــد برای ارتباطی 
گســترده تر با جامعه ای که کمتــر با آن ها 
خو گرفته بودم. فعالیت »ســازمان بســیج 
حقوقدانان« در بدنه قوه قضاییه و نهادهای 
وابسته به آن، بهانه ای شــد برای اجبار من 
به ورود به این قوه و ارتباطی شــاید روزانه با 
بخش های مختلف اداری و قضایی آن. نهادی 
که آن را برای تحقق »عدالت« بنانهاده بودند 
و من آن را نهادی که بایــد از آن گریزان بود 

می شمردم.
لزوم تحقق علوم انسانی اسامی که از شاهراه 

دانشگاه اسامی می گذرد، تربیت حقوقدانانی متعهد و متخصص که 
کار خود را خوب بلدند و خوب هم به انجام می رسانند، پیگیری مستمر 
تحقق مصالح دینی و ملی ما که سرانگشــت رهبری آن ها را نمودار 
می سازد و بسیاری دیگر را همه و همه تنها در کعبه آمال »دانشگاه« 
دانسته و اگر می خواستم فکر خود را قدمی از دانشگاه دور سازم هرگز 

به بیش از حوزه های علمیه راهش نمی دادم.
دوســتی داشــتم دغدغه مندِ حوزه حقوق و دارای دکترای حقوق 
خصوصی که درصدد آسیب شناســی حقوق در ایران بود، جلسات 
زیادی با او به گفتگو نشسته بودیم و در جمع های چندین نفره – که 
متأسفانه مثل همیشه تمام آن ها نیز از جامعه دانشگاهی بودند – به 
بحث نشسته بودیم که عله العلل مشکات حقوقی کشور ریشه در کجا 
دارد و غالب آن ها را به ضعف نیروی انسانی یا موضوعات دیگری محول 
می کردیم که راهکار اکثر قریب به اتفاق آن ها را در یک کلمه جستجو 

می کردیم: دانشگاه.
این ایام اما نگاه مرا دگرگون ساخت، پس از کوتاه مدتی پرسه زدن در 
کوچه پس کوچه های اداری و قضایی قوه قضاییه و کانون وکا و امثال 
آن، در تعجب ماندم که چرا رهبرم همیشه دم از لزوم ارتباط دانشگاه و 
صنعت می زده و من هرگز دقت نکرده بودم که »صنعت« رشته حقوق 
مگر جز در دادگاه و دادسرا و کانون وکا و سردفتران و امثال آن است؟ 
مگر نه آنکه چرخ صنعت نیازمند کمک دانشــگاه است و تا دانشگاه 
به صنعت وارد نشود فرســنگ ها با فاصله از واقعیت، چیزی را کشف 
می کند که هرگز حقیقت نداشته یا محقق نخواهد شد؟! یا حتی در 

فرض تحقق ناتوان از درمان هیچ دردی است!
مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه و بسیجیان مخلص و وایی فعال در 
آن یا در ســایر بخش های این پیکر عظیم قضایی، مملو بود از قضات 

و کارمندانی که از من و امثال مــن چه در بعد تخصص و 
چه در بعد تعهد گوی ســبقت را ربوده بودند و در عالمی 
ســیر می کردند که آن را نه باعقل که جز با عشــق توان 

تحلیل نبود.
اگر نظام قضایی ما با مشکات متعددی دست وپنجه نرم 
می کند و اگر »حقوق« ما نیز همچون سایر علوم انسانی 
ما هنوز »اسامی« نشده است، فقط ریشه در نظام قضایی 
یا دانشگاه ندارد، بلکه به هر دوی این ها بازمی گردد و اگر 
بخواهم بهتر بگویم از عدم ارتباط مناســب این دو نشأت 
می گیرد. دانشــگاهی که بخواهد حقوق اسامی را از راه 
دادگاه و دادسرا و دفتر وکالت کشف کند، قطعاً ناتوان است 
یا خاطی؛ و ساختاری قضایی که بخواهد از مسیر دانش و 
سنت های غربی و موروثی گذشته، مشــکات خود را برطرف نماید 
راه به جایی نخواهد برد و حل آن نیز جز با نیروگیری و نیروسازی از 
دانشگاه و حوزه میسر نخواهد شد. این دو اما یا با هم سر ناسازگاری 
دارند یا اساســاً با هم بی ارتباط اند و اگر گذر یک دانشــگاهی هم به 
دیگری بیفتد دیگر جنس او دانشگاهی نیست بلکه اداری و قضایی 
و بازاری است. جالب اینکه این دانشگاهی دیروز که بازاری یا اداری 
امروز شده است دیگر گویا متعلق به دنیایی دیگر است و جالب تر آنکه 
در »رحم دانشگاه« اگر نگوییم هیچ، باید بگوییم کمتر زمینه ای برای 

فعالیت عملی و مناسب اداری و قضایی و بازاری آن ایجادشده است.
اگر به دنبال تحقق حقوق اسامی هستیم و اگر به دنبال تحقق نظام 
قضایی عادانه ایم، چاره ای جز وحدت دانشکده های حقوق و دادسراها 
و دادگاه ها و کانون های وکا و سردفتران، در کنار وحدت دانشکده های 
حقوق و حجره های حوزه نخواهیم داشت و اگر سر ما سودای تربیت 
و شکل گیری اندیشمندانی توانمند برای کمک به حرکت هرچه بهتر 
بدنه حقوقی و قضایی ایران دارد، این اندیشمندان هرگز نه از دانشگاه 
تنها زاییده خواهند شد و نه از دادسرا و دادگاه و کانون تنها. دانشگاه 
تنها نمی داند به دنبال چه باید باشد و قضات و وکا و سردفتران وایی 
و کارآزموده ما دسترســی، زمان و امکان عملــی انتقال این کوله بار 
تجربیات و نفوذ این اخاص و پشــتکار را در قلب نیروهای تازه نفس 

نخواهند داشت.
باید یاد بگیریم تا دست دهیم در دست یکدیگر، بیاموزیم از یکدیگر 
و تکمیل کنیم یکدیگر را تا پای علیل دانشگاه و ناقص کار حقوقی و 
قضایی، هردو توان راه رفتن دوشادوش یکدیگر بیابند. باشد که این 
بخش کوچک از نهاد مقدس بسیج و یادگار روح اه معبری گردد برای 

فتح الفتوحی در این »رزم با گسستگی ها و دوری ها«.

قضاتوکارمندانیکهازآنهاغفلتکردهایم

تلنگری از یک دانشگاهی به جامعه 
دانشگاهی و دستی به سوی نهاد قضایی

عليبهادريجهرمی
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 در یادداشت شماره پیشین نشریه عدالت 
1404 وعده کردیم تا در هفت شــماره 
پیاپی درباره معضات اصلی قانون گریزی 
به عنوان مشکل اصلی این روزهای قانونی 
و قضایی کشور بپردازیم در شماره قبل از 
»عدم انطباق قانون با هویت مدنی، عرف 
اجتماعی و شریعت« گفتیم در این شماره 
به عامل مهم دیگری به نام »عدم شفافیت 

قانون« خواهیم پرداخت.
به شــفافیت می توان با دو نگاه متفاوت 
نگریست. یکی شفافیت در قانون گزاری 
و اجرای قانــون و دیگری شــفافیت در 
اطاعــات و داده های مؤثــر در اجرای 

قانون.
بزرگ ترین و دردآورترین مشکل کنونی 
اقتصاد ایران فساد معلول عدم شفافیت 
اســت. ما در بســیاری زمینه ها مشکل 
شــفافیت را داریم ولی عدم شفافیت در 
اقتصاد فراگیرتر از دیگر بخش هاســت 
فلذا عدم شفافیت بزرگ ترین و مهم ترین 
مشکل اقتصاد کشور در این روزها به شمار 

می آیند.
شــفافیت در دنیا به مثابــه یک ضرورت 
اساســی و غیرقابل اجتنــاب شــناخته 
می شود، رئیس جمهور آمریکا اظهارنامه 
مالیاتی خود را در ســایت کاخ ســفید 
می گذارد تا تمام دنیــا ببیند. وی حتی 
فیش حقوقی خود را نیز رسانه ای می کند. 
این یعنی شفاف ســازی که متأسفانه در 
ایران وجود ندارد. هرچند برخی این عمل 
را ریاکارانــه تلقی می کننــد ولی به نظر 
نگارنده نمایش شفافیت نیز به این روند 

غیرقابل تحمل موجود می ارزد.
شــفافیت در تمام حوزه های اجتماعی 
حتی حــوزه ســامت نیز اثــر دارد. در 
انگلستان فردی به نرخ باای مرگ ومیر 
ناشــی از اعمال جراحی قلب اطفال در 
بیمارستان ســلطنتی بریستول واکنش 

نشــان داد. حرکت وی 
موجب شــد تــا دولت 
نسبت به شفافیت نرخ 
مرگ ومیــر تمام اعمال 
قلب انگلستان اقدام کند. 
امّا نتیجه قابل توجّه این 
شفافیت در حفظ جان 
انسان ها نمود پیدا کرد. 
پس از انتشــار عمومی 
این اطاعات در ســال 
2005، نرخ مرگ ومیر 
ناشی از اعمال جرّاحی 

قلب به صورت چشــمگیری )نزدیک به 
50( کاهش یافت.

یکی دیگر از نمادهای عدم شــفافیت در 
نظام قانون گزاری کشور مخفی بودن رأی 
نمایندگان ملت است. مشخص نبودن این 
مســئله که هرکدام از نمایندگان به چه 
طرح و ایحه ای رأی می دهند و یا به کدام 
وزیر اعتماد دارند یــا ندارند، مدل نظام 
قانون گزاری ما را تحت الشعاع قرار داده 
است. این عدم شــفافیت در نظام قانونی 
کشور باعث شده اســت که نمایندگان 
خود را در یک هاله صیانتی احساس کنند 
که هیچ گاه پاســخگوی رأی و نظر خود 
نخواهند بود و در نتیجــه همان طور که 
به وضوح پدیدار اســت سیاســی کاری و 

ابی گری در مجلس ایران غوغا می کند.
دلیــل بســیاری از منتقدان شــفافیت 
برای عدم شــفافیت به خصوص شفافیت 
اقتصادی مسائل مربوط به حریم خصوصی 
افراد عنوان شده اســت درحالی که عدم 
شــفافیت با احترام بــه حریم خصوصی 
افراد در تناقض است. وقتی رئیس جمهور 
محترم نظــارت بر رونــد اقتصادی برای 
پیشگیری از بروز بسیاری از جرائم علیه 
امنیــت اقتصادی و اجتماعی را ســرک 
کشــیدن در حســاب های مردم عنوان 

می کنــد باید بــه این 
نکته پی برد که چقدر 
دامنــه ایــن بدفهمی 
گســترده اســت که 
گریبان رئیس جمهور 
حقوقدان کشور را نیز 

گرفته است.
هر اقدامــی که صورت 
می گیرد بایــد در یک 
بستری درست از قوانین 
و مقررات شکل بگیرد و 
به دلیل عدم شفافیت و 
مسئله رانت و پیچیدگی آن ها متأسفانه 
اقدامات درست دولت هم به ثمر نمی رسد. 
در کل آســان ترین و ارزان ترین مبارزه با 
رانت و فساد، شفافیت است و باید در کشور 
ما شفاف سازی صورت گیرد. اگر این گونه 
شد به سرعت بسیاری از مسائل حل خواهد 

شد و اتفاقات مبارکی رخ خواهد داد.
با نگاه منطقی و بی طرفانه به شفافیت به 
این مهم می توان پی برد که سازوکار اصلی 
برای چرخیدن صحیح چرخ اقتصاد کشور 
شفافیت است. شفافیت اقتصادی و ایجاد 
روند قابل رصد حتی بــرای عموم مردم 
جای ســوداگری از اقتصاد را تنگ کرده 
و اعتماد عمومی برای فعالیت اقتصادی 

مستمر و باثبات را دوچندان می کند.
چنین شــفافیتی در فضای اقتصادی را 
می توان در نوع نــگارش قانونگزاری نیز 
مؤثر دانست، قانون شفاف و بدون هرگونه 
جنبه های تفســیری و کنشــی مبهم و 
چندپهلو بسیار می تواند در اجرای خوب 

آن هم مؤثر باشد.
شفافیت و قاطعیت در قوانین، بدون شک 
یکی از همان مسائلی است که می تواند به 
افزایش اعتماد در کشور کمک کند؛ وقتی 
مردم خیالشان از شفافیت قوانین راحت 
باشد که قوانین در کجا و تا چه مرحله ای 

از آن ها حمایت می کند و از ســوی دیگر 
تا کجا و چه مرحلــه ای  در برابر متخلفان 
سخت گیر است؛ بیشتر به نظام حقوقی و 

قانونی خود اعتماد می کنند.
عدم توجه به مســئله شفافیت اقتصادی 
را می توان در قانــون »از کجا آورده ای« 
به وضوح مشــاهده کرد. قانــون »از کجا 
آورده ای« نمــاد بی توجهی به مســئله 
شفافیت و سیاسی کاری با چنین مسئله 

مهمی در کشور است.
مهم ترین هدف از ارائه این طرح صیانت 
از مســئوان کشــور در برابر اتهام های 
مالی عنوان شده بود که وقتی نمایندگان 
مشغول بررسی کلیات آن در 23 خردادماه 
86 بودند، ناگهان دولت ایحه ای با عنوان 
مشابه »شفاف سازی و رسیدگی به اموال 
و دارایی مسئوان کشور پس از پیروزی 
انقاب اســامی« را به مجلــس با قید 
یک فوریت فرستاد، نمایندگان نیز که دو 
سالی برای تدوین طرحشان وقت گذاشته 
بودند فوریت ایحه دولت را رد کرده تا به 

بررسی طرحشان ادامه دهند.
این طرح در مجلس هفتــم از »صیانت 
جامعه در برابر مفاسد اقتصادی« به طرح 
»رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوان و 
کارگزاران نظام جمهوری اسامی ایران« 
تغییر نام داده و درنهایت سال 86 تصویب 
شد و به شورای نگهبان فرستاده شد اما 
بعد از حدود یک دهه که این طرح میان 
مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص 
مصلحت نظام دست به دست شد باخره 
مســئولین 9 آبان 1394رضایت دادند 
که شفافیت به اموالشان برسد. البته برای 
درز هرگونه اطاعات از اموال مسئولین 
نظام جمهوری اســامی ایــران یکی از 
مجازات های درجه 6 مقــرر در ماده 19 
قانون مجازات اسامی نیز مصوب  شده 

است.

قانون گذاری شفاف؛
 شفافیت قانونی

محمدعلیالفتپور
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حقوقدان و پروژه ی نفوذ
یکی از مهم ترین کلیــد واژگانی که رهبر معظم انقاب اســامی به عنوان 
سکان دار نظام جمهوری اسامی ایران در ماه های اخیر بر لزوم توجه به آن، 
تاکیدات فراوانی نموده اند؛ توجه به موضوع »پروژه ی نفوذ دشمن« است. مقام 
معظم رهبری در تبیین این موضوع می فرمایند: »یک جور دشمنی، دشمنیِ 
سخت اســت؛ بمبی بیندازند، تیری بزنند، تروریســتی بفرستند. یک جور 
دشمنی، دشمنی های نرم است که من از چندی پیش مسئله ی نفوذ را مطرح 
کردم؛ نفوذ خیلی مسئله ی مهمّی است.«)1394/9/4( از همین رو بررسی 
ابعاد گوناگون »پروژه ی نفوذ« در جمهوری اسامی ایران و تبیین راهکارهایی 
برای مقابله با آن امری ضروری و ازم به نظر می رسد. بر این اساس در ادامه به 
بررسی مهم ترین ابعاد نفوذ دشمن در نظام جمهوری اسامی ایران با تاکید بر 

مسئولیت های یک حقوقدان در زمینه ی مقابله با موضوع نفوذ می پردازیم:
1.اولین موضوعی که در خصوص نفوذ باید مورد توجه قرار گیرد، تبیین مفهوم 
نفوذ دشمن در نظام جمهوری اسامی ایران است. رهبر معظم انقاب اسامی 

در مقام تبیین این موضوع ضمن تفکیک نفوذ به نفوذ موردی و فردی و نفوذ جریانی و گروهی، نفوذ 
فردی را آراسته و بزک کردن یک فرد به چهره ی دوستدار انقاب در مجموعه ها و نهادهای نظام، 
با هدف دشمنی و ضربه زدن می دانند که گاهی در قالب جاسوسی و گاهی در قالب عوض کردن 
تصمیم مدیران و مسئوان به نفع دشمن و به عبارت دقیق تر تصمیم سازی جلوه گر می شود. در 
مقابل نفوذ جریانی شبکه سازی دشمن در داخل ملت؛ به وسیله پول و جاذبه های جنسی است که 
نتیجه ی آن تغییر در آرمان ها، ارزش ها، خواسته ها و باورهای مسئوان است؛ به نحوی که آن ها را 
مجاب می دارد، آن طور فکر و عمل کنند که نظام سلطه می خواهد. مخاطب اصلی این گونه از نفوذ 
نخبگان، افراد مؤثر، تصمیم گیران یا تصمیم سازان می باشند. ناگفته پیدا است که نفوذ جریانی به 
مراتب از نفوذ فردی خطرناک تر است، چرا که دشمن از طریق نفوذ جریانی بدون آن که کمترین 
خطری را در زمینه ی ارسال ماموران عالی رتبه ی امنیتی خود متحمل شود، با استفاده از تغییر 

ذائقه ی مدیران نظام اسامی به خواست خود می رسد.)برگرفته از بیانات 1394/9/4( 
2.پس از روشن شدن مفهوم نفوذ آن چه دارای اهمیت مضاعف می باشد باور به وجود پروژه ی نفوذ 
دشمن اســت. به بیان دقیق تر هر چند که تبیین مفهوم و ابعاد نفوذ دشمن مهم و ضروری است 
اما از آن  مهم تر اعتقاد داشتن به حقیقت وجود پروژه ی نفوذ است. این که دشمن به دنبال تغییر 
اعتقادات، باورها، افکار و در نتیجه تصمیمات مسئولین نظام در جهت موافق با آن چیزی است که 
نظام سلطه به دنبال تحقق آن می باشد.مقام معظم رهبری در این زمینه می فرمایند:» من دارم 
می بینم چه دارد اتفّاق می افتد؛ لشکر فرهنگی دشمن و لشکر سیاسی دشمن با همه ی ابزارهایی 
که برایشان ممکن بوده، حمله کرده اند به ما برای سست کردن اعتقادات دینی ما، سست کردن 
اعتقادات سیاسی ما، تقویت نارضایی ها در داخل کشور، جذب جوان ها بخصوص جوانهای فعّال و 
اثرگذار در سطوح مختلف برای مقاصد خودشان؛ دارند کار می کنند.« ایشان در جای دیگری پس 
از تبیین موضوع نفوذ و ابعاد سیاسی، اقتصادی و فرهنگی آن بیان می دارند:» اگرچنانچه ما بیدار 
باشیم، امید آنها ناامید خواهد شد. آنها منتظر نشسته اند که یک روزی ملتّ ایران و نظام جمهوری 
اسامی ایران خوابش ببرد؛ منتظر این هســتند. وعده می دهند که ده سال بعد، ایران آن ایران 
نیست و دیگران هم که دیگر کاری نمی کنند! تصوّرشان این است. نباید گذاشت این فکر و این امید 
شیطانی در دل دشمن پا بگیرد؛ باید آن چنان پایه های انقاب و فکر انقابی در اینجا مستحکم 
باشــد که مُردن و زنده بودن این و آن و زید و عمرو، تأثیری در حرکت انقابی این کشور نگذارد؛ 
این وظیفه ی اساسی نخبگان سپاه و همه ی نخبگان انقابی این کشور است.«)1394/6/25( در 
نتیجه آن چه که به عنوان پیش شرط اولیه ی تعیین مسئولیت های مرتبط با جریان نفوذ مطرح 
است اعتقاد راسخ به وجود دشمنی است که به دنبال نفوذ جریانی از طریق تغییر باورها و ارزش های 

مسئوان و نخبگان کشور می باشد.
3. آن چه به طور خاص در خصوص مسئولیت های یک حقوقدان در قبال پروژه ی نفوذ باید مورد 
بررسی قرار گیرد، دارای دو بعد می باشد. اوا گاهی دشمن به نفوذ جریانی به اندیشه ی نخبگان 
حقوقی جامعه است که این فرض به طور خاص اساتید و نخبگان دانشگاهی را هدف قرار داده و 
گاهی دشمن به دنبال نفوذ در عرصه های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و نظامی است که در این 
صورت نیز باید پیش از هر چیز نهادهای حقوقی جامعه تحت تاثیر نفوذ جریانی قرار گرفته باشند. 
در تبیین این موضوع باید بیان نمود که گاهی دشمن از یکسو اهداف خویش را معطوف به تغییر 
باورها و ارزش های انقابی جامعه ی دانشگاهی کشور به ویژه در عرصه ی دانش حقوق نموده است 
تا نسل های آینده ی حقوقدانان تربیت شده در دانشگاه ها دارای افکار و خواسته هایی متناسب با 

افکار و خواسته های نظام سلطه باشند و با قرار گرفتن در مناصب حکومتی 
بدون کمترین هزینه ای در طول ســالیانه ی آینده نظام اسامی را از مسیر 
حرکت به ســوی اهداف متعالی طراحی شــده برای آن منحرف نمایند. از 
سوی دیگر از آن جا که همه ی حوزه های اداره ی حکومت نیازمند به تعیین 
باید و نبایدهایــی حقوقی به منظور تنظیم و ســاماندهی آن امور در قالب 
قوانین و مقررات می باشــد به صورت پیشینی نیازمند دانش حقوق است و 
چنانچه دشمن در تحقق اهداف خود در زمینه ی تغییر باورها و ارزش های 
مسلط بر جامعه ی حقوقی انقابی موفق باشد، می تواند به راحتی در مراحل 
تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و 
نظامی مسیر انقاب اسامی را منحرف نماید. در نتیجه جامعه ی حقوقدانان 
کشور یکی از مهم ترین اقشاری است که از مخاطبان اصلی پروژه ی نفوذ به 

حساب می آید.
4.پس از آن که جایگاه حقوقدانان و اهمیت آنان در بررســی پروژه ی نفوذ 
روشن گردید، آن چه دارای اهمیت است، تبیین  معیارها و شاخصه ها و به بیان دقیق تر شاقول هایی 
برای جامعه ی حقوقی کشور به منظور ارزیابی تک تک گام هایی است که در عرصه های گوناگون 
حقوقی برداشته می شود تا از آسیب های پروژه ی نفوذ مصون بماند. در این خصوص می توان به دو 
شاخصه ی کلی شریعت اسام و قانون اساسی جمهوری اسامی ایران اشاره نمود. به عبارت دیگر 
دشمن در صورتی می تواند به اهداف طراحی شده ی خویش در زمینه ی تغییر افکار، خواسته ها، 
عقاید و ارزش های حاکم بر نظام جمهوری اســامی ایران در عرصه های حقوقی دست یابد که 
آموزه های شریعت اسام و در پی آن آموزه های قانون اساسی جمهوری اسامی ایران که برگرفته 
از احکام و موازین اسامی است به فراموشی سپرده شود. رهبر معظم انقاب اسامی در این زمینه 
می فرمایند:» همه هم بدانند که هدف دشمنان ما با ریختهای مختلف و قیافه گیری های مختلفی 
که از خودشان نشــان می دهند - گاهی اخم می کنند، گاهی لبخند می زنند، گاهی اوقات وعده 
می دهند، گاهی تهدید می کنند - تسلطّ بر کشور است. دشمن می خواهد برگردد به دوران سلطه ی 
بی قیدوشرط خود بر این کشور؛ چون اسام با این برگشت بشدّت مخالف است و نیروی مقاوم در 
مقابل این توطئه ی دشمن »اسام« است، با اسام مخالفند. مخالفت دشمن با اسام به خاطر این 
است که می دانند معارف اسامی، احکام اسامی در مقابل آنها سدّ مستحکمی درست کرده است. 
با ملّت ما مخالفند، چون ملّت در مقابل آنها مثل کوهی ایستاده است. با هرکسی در میان ملتّ که 
در مقابل دشمن ایستادگی بیشتری داشته باشد، بیشتر مخالفند. با عناصر مؤمن بیشتر مخالفند، 
با سازمانها و نهادهای انقابی بیشتر مخالفند، با عناصر حزب اللهّی بیشتر مخالفند؛ چون می دانند 
اینها سدهای محکم و مستحکم در مقابل نفوذ دشمنان هستند. دشمن دنبال سلطه گری است و 
همه ی تاش دشمن برای این است که جلوی حرکت اسامی نظام جمهوری اسامی را که مایه ی 
پیشرفت و ترقّی و اوج این ملتّ است بگیرد.«)1394/3/14( در حقیقت تا هنگامی که آموزه های 
ناشی از شریعت اسام و آموزه های ناشی از قانون اساسی جمهوری اسامی ایران به عنوان شاخص 
و معیار راه در مقابل جامعه ی حقوقی کشور باشد؛ هرگز پروژه ی نفوذ به نتیجه نخواهد رسید. برای 
نمونه تا هنگامی که قاعده ی نفی سبیل و بند 16 اصل سوم قانون اساسی که مقرر می دارد:»تنظیم 
سیاست خارجي کشور بر اساس معیارهاي اسام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمایت 
بیدریغ از مستضعفان جهان« مشعل راه دســت اندرکاران نظام جمهوری اسامی است، هرگز 
سیاست حمایت از کشورهای مستضعف همانند فلسطین و گروه های مقاومت اسامی از دستور 
کار مســئوان نظام خارج نمی گردد. تا هنگامی که اصل مترقی وایت فقیه برخواسته از بطن 
آموزه های فقه شیعه و اصل پنجم قانون اساسی به عنوان معیار در جمهوری اسامی ایران تلقی 
می گردد، اوامر و فرامین رهبری به عنوان فصل الخطاب پذیرفته خواهد شد. تا هنگامی که اصول و 
ضوابط اقتصادی مندرج در اصل 43 قانون اساسی راهنمای حقوقدانان در عرصه ی تدوین قوانین و 
مقررات اقتصادی است، رشد اقتصاد داخلی و تاش در جهت رفع وابستگی به بیگانگان، خط مشی 
نهادهای اقتصادی کشور قرار می گیرد. تا هنگامی که جایگاه خانواده و زن به عنوان بنیادی ترین 
واحد جامعه ی اسامی تلقی می گردد، راهکارهای حقوقی تحقق حجاب و عفاف در دستور کار 

مسئوان فرهنگی کشور قرار دارد و با هر گونه عامل فساد و فحشاء مبارزه می شود. 
در نتیجه تا زمانی که جامعه ی حقوقی کشور به عنوان  یکی از اصلی ترین اقشار مخاطب پروژه ی 
نفوذ گام به گام حرکت خود را با آموزه های شرعی و قانون اساسی منطبق می سازد؛ از خطر پروژه ی 
نفوذ در امان خواهد بود و انقاب اسامی در مسیر حرکت به سوی اهداف متعالی طراحی شده 

پیش خواهد رفت.

حجهااسامسیدصادق
طباطبایینژاد
استادحوزهودانشگاه
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اخبار حقوقی
حقوق خوان
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  ارزیابی و بررسی میزان اموال مسئوان در زمان قبل و بعد 
از مسئولیتشان همواره در نظام های سیاسی مورد توجه بوده 
است، این موضوع در نظام جمهوری اسامی ایران نیز در قالب 

اصل 142 قانون اساسی آمده است.
طبق اصل مذکور، مقرر شده »دارایی رهبری، رئیس جمهور، 
معاونان رئیس جمهور، وزیران، همســر و فرزندان آنان قبل 
و بعد از خدمت، توســط رئیس قوه قضائیه رسیدگی شود تا 
برخاف حق افزایش نیافته باشــد« اما برخــی این قانون را 
دارای جامعیت ندانسته و طرح »رسیدگی به دارایی مقامات، 
مســئوان و کارگزاران نظام جمهوری اســامی ایران« را 
پیشنهاد کردند. طرح »رسیدگی به دارایی مقامات، مسئوان 
و کارگــزاران نظام جمهوری اســامی ایــران« را می توان 
به اختصار قانون »از کجا آورده ای« نامید که عده ای آن را با 

اصل 142 قانون اساسی به اشتباه می گیرند.
طبق مواد 1 و 2 قانون از کجــا آورده ای مصوب 1337؛ وزرا، 
معاونان و ســایر کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری، 
شــهرداری ها یا دســتگاه های وابســته به آن ها و اعضای 
انجمن های شــهر و کارمندان مؤسســات مأمور به خدمات 
عمومی و همچنین کلیه کارمندان هر سازمان، بنگاه، شرکت، 
بانک یا هر موسســه دیگر که اکثریت ســرمایه یا منافع آن 
متعلق به دولت یا سایر مؤسســات مذکور است و یا نظارت 
یا اداره یا مدیریت آن مؤسســات با دولت است و همچنین 
کلیه کسانی که از خزانه دولت یا از مؤسسات مذکور پاداشی 
دریافت می دارند )به استثنا بازنشستگان یا کسانی که وظیفه 
یا مســتمری قانونی دارند( مکلف هســتند صورت دارایی، 
درآمد خود، همسر خود و فرزندانی را که قانوناً تحت وایت 

آن ها هستند و به مراجعی که طبق تصویب نامه هیئت وزیران 
تعیین خواهد شد، تسلیم و رسید دریافت دارند.

همچنین صورت دارایی شــامل ریز کلیه اموال غیرمنقول، 
حقوق متعلق به آن ها، مطالبات، دیون، حقوق انتفاعی و وجوه 
نقد، اسناد بهادار، جواهر و اشــیاء گران بها با ذکر مشخصات 

آن ها خواهد بود.
امیدوار رضایــی معاون قوانین مجلس شــورای اســامی 
اعام کرد علی اریجانی رئیس مجلس شــورای اسامی در 
راســتای اجرای ماده یک قانون مدنی، طرح رســیدگی به 
اموال و دارایی های مسئولین را که به دلیل اختاف نظر بین 
مجلس و شورای نگهبان برای تعیین تکلیف نهایی به مجمع 
تشخیص مصلحت نظام رفته بود، برای اجرا به حسن روحانی 

رئیس جمهور اباغ کرد.

قانونرسیدگیبهداراییمقاماتبرایاجرابهرئیسجمهوراباغشد
»از کجا آورده ای« سؤالی برای تمام مسئوان

رئیسکلدادگستریاستانتهراناعامکرد:

تشکیل شعب ویژه 
رسیدگی به تخلفات و 

جرائم انتخابات

   غامحســین اســماعیلی رئیــس کل 
دادگســتری اســتان تهران تشکیل شعب 
ویژه رسیدگی به تخلفات و جرائم انتخابات 
درمصاحبه با ایسنا گفت: اهمیت انتخابات 
آتی برای همگان به ویژه افرادی که دل بسته 
به نظام و انقاب هســتند، پوشیده نیست، 
مخصوصاً که با تجمیع دو انتخابات مجلس 
شورای اســامی و خبرگان رهبری مواجه 
هســتیم. نظام اســامی ما از حیث محتوا 
مبتنی بر مردم سااری دینی است و برگزاری 
انتخابات گوناگون پــس از پیروزی انقاب 
اسامی نیز مؤید همین مطلب است؛ لذا از 
این حیث یک نظام بی بدیل در جهان است. 
وظایف خطیری بر عهده این ستاد گذاشته 
شده، لکن محور اصلی آن باید پیشگیری از 
وقوع هرگونه تخلف احتمالی باشد. مهم ترین 
مسئولیت ما برگزاری انتخابات سالم و ارتقاء 
اعتماد عمومی اســت، البتــه در چارچوب 
مقررات قانونی با تخلفات و جرائم احتمالی 
در اشکال مختلف آن برخورد قاطع خواهد 

شد.
وی افــزود: ازم اســت کلیه سیاســت ها، 
راهبردها و شــرح وظایف مصوب در ستاد 
مرکــزی پیشــگیری از جرائــم و تخلفات 
انتخابات با مسئولیت دادستان کل کشور، 
نصب العین اعضاء ستاد قرار گیرد. به زودی 

در کلیه واحدهای قضایی استان شعب ویژه 
رســیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی در 
انتخابات آینده هم در مرحله دادســرا و هم 
در مرحله دادگاه تشکیل شــده و راجع به 
آن اطاع رسانی ازم صورت خواهد گرفت. 
در این خصوص ضروری اســت نسخه ای از 
گزارش های مربوط بــه جرائم و تخلفات به 

دبیرخانه ستاد نیز منعکس شود.
اسماعیلی در پایان سخنان خود ضمن اشاره 
به چند نمونه از اقدامات و تدابیر ضروری برای 
پیشگیری از وقوع جرائم و تخلفات احتمالی 
در انتخابات پیش رو در مورد ظرفیت بسیار 
بــاای مطبوعات و رســانه های جمعی در 
این راســتا تأکید کرد و گفت: ارباب جراید 
و رســانه های جمعی می توانند با پرداختن 
به اهمیت نفس انتخابات و بیان نکات قانونی 
و اخاقی راجع به آن، همراه با ایجاد نشاط 
و تحرک در جامعه مانع از وقوع بسیاری از 

تخلفات احتمالی شوند.
در این جلسه مطابق با دستور کار تنظیمی، 
اخبار مهم در رابطه با انتخابات اســفندماه 
سال جاری از سوی تعدادی از اعضاء ستاد 
مطرح شد و پس از انجام مباحث کارشناسی 
و تبادل نظر پیرامون موضوعات مطروحه، 
چند مصوبه نیز در موارد مختلف به ویژه زمان 

برگزاری جلسات ستاد به تصویب رسید.

اخبار حقوقي حقوق خوان
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کلیات طــرح جامع جمعیــت و تعالی 
خانــواده باهدف حمایــت از خانواده و 
تشــویق زوج های جوان به فرزند آوری 
تصویب شــد. ســالخوردگی و تحدید 
نیــروی جــوان ســرانجام در مجلس 
جدی گرفته شــد و نمایندگان کلیات 
طرح جامع جمعیــت و تعالی خانواده 
را تصویب کردنــد؛ طرحی با حدود 50 
ماده که ســعی در حمایت از خانواده و 
تشــویق زوج های جوان به فرزند آوری 
دارد. ایــن اتفاق یعنــی تصویب طرح 
جامع جمعیت و تعالــی خانواده پس 

از حدود دو ســال در مجلس را باید به 
فال نیک گرفت؛ زیرا کارشناسان حوزه 
جمعیت بر این باورند که برای مقابله با 
بحران کهن سالی نباید زمان را از دست 
داد به همین دلیل نمایندگان مجلس 
باید هرچه زودتــر جزئیات این طرح را 
تصویب نمایند تا بتــوان به رفع خطر 
پیری جمعیت که آینده کشور را تهدید 
می کند، امیدوار بود. هرچند این طرح 
مانند سایر طرح ها نقایصی دارد که قابل 

چشم پوشی نیست.
 کهن ســالی، نبود حامی بــرای افراد 
ســالخورده، نبود نیروی مولد، کاهش 
نیروی کار، اوضاع آشــفته اقتصادی و 
ده ها عامل دیگر را می تــوان از عواقب 
جدی نگرفتن بحــران پیری جمعیت 
دانست؛ عواقبی که اگر برای رفع آن ها 
تاش جدی صورت نگیرد به طور حتم 
آینده کشور را با چالش روبه رو خواهد 

کرد.

 پیامدهای این اتفاق ناگوار را در برخی 
کشــورها می تــوان دید. بــرای نمونه 
دســتگاه های بازنشستگی کشورهایی 
کــه جمعیت افــراد کهن ســال آن ها 
از جمعیــت جــوان پیشــی گرفته به 
بن بست رسیده اســت؛ به بیان ساده تر 
آن ها برای نگهداری از سالمندان خود 
نیز با مشــکل روبه رو شــده اند. افزون 
بر این چنین کشــورهایی برای تأمین 
نیروی جــوان موردنیازشــان ناچار به 
قبول مهاجر هستند، اما ورود بیش ازحد 
مهاجر همواره برای بومیان این کشورها 

چالش های تازه ای را پدید آورده است.
 با توجــه به وضع جمعیتــی و کاهش 
زادوولد در ایــران پیش بینی آینده ای 
دشوار برای کشــور کار سختی نیست، 
به خصوص وقتی جمعیت نیروی جوان 
کشور به حداقل برسد؛ زیرا کشورهای 
درحال توسعه به شدت نیازمند نیروی 

جوان هستند.
 فرج اه عارفی، نایب رئیس کمیسیون 
اجتماعی کشــور، درباره تصمیم تازه 
مجلس اظهار می کند: برای این که آینده 
کشــور با چالش روبه رو نشود، مجلس 
باید دست به کار می شد؛ زیرا دولت نیز 
تاکنون دراین باره اقدام مناسبی انجام 
نداده به همین دلیل نمایندگان مجلس 
با تصویب کلیات طرح جامع جمعیت و 
تعالی خانواده موافقت کردند. چنانچه 
زمان را برای رفع مشکات جمعیتی از 
دست بدهیم، نسل آینده ما را نخواهد 

بخشید.

فرجاهعارفی،نایبرئیسکمیسیوناجتماعیکشور:

طرح عبور از 
پیری جمعیت 

تصویب شد
در  کوشــکی  محمدصــادق 
یادداشتی به روزنامه میزان درباره 
تاریخ جنایات حقوق بشری آمریکا 
چنین نوشت: شــهادت 17 هزار 
نفر انسان بی گناه در اثر اقدامات 
تروریستی، شهادت بیش از 200 
هزار نفــر و مجروحیــت بیش از 
700 هزار نفــر در جریان جنگ 
تحمیلی، شهادت بیش از 13 هزار 
نفر و مجروحیت بیش از 100 هزار 
نفر براثر به کارگیری ســاح های 
شیمیایی، شهادت بیش از 4 هزار 
نفر از مأمــوران نیروی انتظامی و 
مرزی در راه مبارزه با مواد مخدر 
و نقض گســترده حقــوق ملت 
ایران در پــی تحریم های ظالمانه 
و غیرقانونی، تنها بخشی از سیاهه 

تظلم خواهی ایران است.
وقتی در ادبیات مقامات آمریکایی 
سخن از »حقوق بشــر« به میان 
می آید بایــد دو نکتــه را درباره 
اظهــارات آنان، مدنظر داشــت: 
منظور از »حقوق بشــر«، همان 
»اســتاندارها و ضوابــط غربی« 
است و سخن پراکنی مقامات کاخ 
ســفید درباره حقوق بشر یا نقض 
آن در اکناف دنیا، افزون بر تکرار 
مدل اســتکباری، دخالت در حق 
حاکمیت کشــورها نیز محسوب 

می گردد.
ایالت متحده - اصلی ترین مدعی 
پیشبرد و تعقیب اهداف سازمان 
ملل متحد و رعایت حقوق انسانی - 
هنوز به مهم ترین کنوانسیون های 
مرتبط با حقوق بشــر نپیوسته و 
به بهانه های متعــدد از الحاق به 
معاهدات حقوق بشری خودداری 

کرده است.

جالــب اینجاســت کــه بدانیم 
این کشــور تاکنون بــه عضویت 
کنوانســیون منــع شــکنجه، 
کنوانســیون حقــوق کــودک، 
کنوانســیون حقــوق اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگــی، پروتکل 
اختیاری کنوانسیون بین المللی 
حمایت از افــراد در برابر ناپدید 
شدن اجباری، کنوانسیون رم در 
خصوص اساسنامه دیوان کیفری 
بین المللــی، کنوانســیون رفع 
تبعیض علیه زنان و کنوانســیون 
حقوق بشــر بین المللی درنیامده 

است.
در مــواردی هــم کــه در بــه 
کنوانسیونی پیوسته، قراردادهای 
حقــوق بشــری این کشــور در 
کنگره تصویب نمی شــود. شیوه 
ســازمان دهی دولــت آمریکا به 
نحوی است که تعهدات بین المللی 
این کشور تنها توسط دولت فدرال 
اجرا می شود و دولت ایاات متحده 
مقاومتی سیســتماتیک در برابر 
پذیرش تعهــدات بین المللی در 

رعایت حقوق بشر دارد.
طبــق آخرین آمــار ارائه شــده 
توسط مرکز مطالعات بین المللی 
زندان های جهان )ICPS(، آمریکا 
همچنان رتبه اول زندانیان جهان 
را در اختیار دارد که بنابراین آمار 
تعــداد 2 میلیــون و 239 هزار و 
751 آمریکایی در زندان های این 
کشور محبوس هستند. در آمریکا 
به دلیل وجود زندان های مخفی و 
ثبت نشده، یقیناً آمار دولتی بسیار 
کمتر از تعداد واقعی اعدام ها است.

محمدصادقکوشکیمؤلفکتاب»تاریخ
مستطابآمریکا«

کارنامه حقوق بشری کدخدا
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بین الملل با انتشــار مدرکی دال بر اقــدام ترکیه در 
بازداشت غیرقانونی، شــکنجه و تحت فشار قرار دادن 
آوارگان و پناه جویان سوری گزارش داد اتحادیه اروپا 
با خطر مشارکت در نقض جدی حقوق بشر آوارگان و 

پناه جویان روبه رو است.
به گــزارش مانیتورینگ خبرگزاری صداوســیما، در 
گزارش عفو بین الملل آمده است مقامات ترکیه شماری 
و شاید صدها آواره را در اتوبوس سوار کرده و بعد از طی 
مسافت بیش از هزار کیلومتر، به مراکز بازداشت متروکه 
منتقل کرده اند. برخی گزارش ها از ضرب وجرح و انتقال 
اجباری آوارگان به کشورهایی که از آن فرار کرده اند، 

حکایت دارد.
جان دالوسن مدیر عفو بین الملل در امور اروپا و آسیای 
میانه گفت: »ما مدارکی درباره بازداشــت خودسرانه 
برخی از آســیب پذیرترین افراد در خاک ترکیه داریم. 
تحت فشار قرار دادن آوارگان و پناه جویان برای بازگشت 
به کشــورهایی نظیر ســوریه و عراق نه تنها رفتاری 
حاکی از بی وجدانی است بلکه نقض مستقیم حقوق 

بین الملل به شمار می آید.«
وی افزود: »اتحادیه اروپا با قرار دادن ترکیه در دروازه 
ورود به این قــاره، با خطر نادیده گرفتن و تشــویق 
نقض های جدی حقوق بشــر مواجه است. ضروری 
است همکاری های مهاجرتی ترکیه و اتحادیه اروپا تا 

زمان تحقیقات درباره این تخلفات، متوقف شود.«
بر اساس بخشــی از توافق مهاجرت اتحادیه اروپا و 
ترکیه که در نوامبر امضا شد، این اتحادیه متعهد شد 
در ازای بهبود اوضاع بشردوستانه آوارگان و پناه جویان 
در ترکیه، به این کشور سه میلیارد یورو پرداخت کند 
و ترکیه نیز متعهد شد طرح های خود را برای محدود 
کردن روند حرکتی مهاجــران و آوارگان به اتحادیه 

اروپا تقویت کند.
درحالی کــه اتحادیه اروپا بیشــتر نگــران تضمین 
همکاری ترکیه برای کاهش این مهاجرت غیرمعمول 
است اجازه می دهد بودجه در نظر گرفته این اتحادیه 
صرف تجهیزات و زیرســاخت ها در تأسیساتی شود 
که در آن هــا پناه جویان و آوارگان برای بازگشــت 
به کشورهایی نظیر عراق و ســوریه تحت فشار قرار 

می گیرند.
آوارگان نگهــداری شــده در بازداشــتگاه ارزروم 
برچســب های نصب شــده بر روی تخت خواب ها و 
فنجان هایشــان را به مقامات عفو بین الملل نشــان 
دادند که بیانگر تبلیغی از برنامه مشــترک اتحادیه 

اروپا و ترکیه بود.
مقامات اتحادیه اروپا در آنکارا به عفو بین الملل گفتند 
شش مرکز پذیرش آوارگان که با بودجه اتحادیه اروپا 

اداره می شود در واقع بازداشتگاه خواهند بود.

گزارشعفوبینالمللدربارهنقضحقوقبشردرترکیه
مدرکی دال بر اقدام ترکیه

 در بازداشت غیرقانونی و  شکنجه 
آوارگان سوری وجود دارد

معیارهایروششناسیشاخص
بینالمللیحقوقمالکیت

نام ایران از 
رتبه بندی بین المللی 
»حقوق مالکیت« 2014 

حذف شد
به گزارش پایگاه اطاع رســانی وزارت دادگستری، محمود 
عباسی رئیس اتحادیه انجمن های علمی گروه حقوق ایران 
گفت: نتایج گزارش شــاخص بین المللــی حقوق مالکیت 
)IPRI( که با بررسی وضعیت 129 کشور جهان تهیه شده 
نشان می دهد رتبه ایران در تأمین حقوق مالکیت از جایگاه 
107 در سال 2012 به 108 در ســال 2015 تنزل یافته و 

از لحاظ حقوق مالکیت فکری در رتبه 106 دنیا قرار داریم.
عباسی گفت: ایران در ســال 2015 با کسب امتیاز کلی 4 از 
10، رتبه 108 را در میان 129 کشور جهان و رتبه 17 را بین 
20 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به دست آورده که 
چنین رتبه و امتیاز پایینی برای ایران باعث شده تا کشور ما 
در بین 20 درصد پایینی کشورهای جهان قرار گیرد. بااترین 
امتیاز متعلق به کشور فناند با عدد 8,3 و پایین ترین امتیاز 
هم متعلق به کشــور میانمار با عدد 2,5 است. معاون حقوق 

بین الملل وزیر دادگستری بابیان اینکه بشر و امور 
در این شاخص، کشورهای 

خاورمیانه و آفریقای شمالی به عنوان 
یک منطقه محاسبه شده اســت گفت: بر اساس این ارزیابی 
قطر با امتیاز 7,5 رتبه 18 را در بین 129 کشور جهان و رتبه 
اول را در بین 20 کشور موردمطالعه این منطقه به دست آورده 
است و رتبه 17 با امتیاز 4 در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا 

متعلق به ایران است.
معاون حقوق بشــر و امور بین الملل وزیر دادگستری تأکید 
کرد: »حقوق مالکیت فیزیکی« سه مؤلفه »حمایت از حقوق 
مالکیت فیزیکی« »ثبت دارایی ها« و »دسترســی به وام« و 
»حقوق مالکیت فکری« سه مؤلفه »حمایت از حقوق مالکیت 
فکری«، »حمایت از حق اختراع« و »بهره برداری غیرمجاز از 
آثار دیگران« را در برمی گیرد. مــواردی که در دو مؤلفه آخر 
آمده شامل حقوقی که در قوانین به رسمیت شناخته شده اند و 
نیز برون داده های علمی این حقوق در کشورهای موردمطالعه 
است. وضعیت کشور ایران در مؤلفه ها بدین صورت است که 
در مؤلفه »محیط حقوقی و سیاسی« ایران با امتیاز 3,3 در 
جایگاه 108 دنیا، در مؤلفه »حقوق مالکیت فیزیکی« ایران با 
امتیاز 408 در رتبه 105 و در مؤلفه »حقوق مالکیت فکری« 
با امتیاز 3,8 در جایگاه 106 کشورهای دنیا قرار گرفته است.  

اخبار حقوقي حقوق خوان

در این شاخص، کشورهای 
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به گزارش فارس قائــم مقام معاونت 
پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، در 
همایشی درباره قوانین حمایتی از زن 
گفت: اصول 10 و 21 قانون به صورت 
ویژه به این حوزه ها پرداخته و دولت 
موظف اســت حقــوق زن را در تمام 
جهات بر پایه موازین اسامی تنظیم 
کند و با ایجاد بسترهای ازم، حقوق 

آن ها را لحاظ کند.
این مقام مسئول حمایت از زنان باردار، 

زنان بی سرپرست، مادران و زنان در معرض آسیب را 
از جمله جامعه هدف برای ارائه خدمات و حمایت های 
مذکور عنوان کرد. نقش زن در تداوم نسل بشر دارای 
اهمیت بسیاری است و زنان نیمی از جمعیت جامعه 

هستند.
قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به 
اشاره مسئولیت های مختلف زنان در حوزه های اجتماعی 
و خانوادگی، تصریح کرد: در جوامع ســالم بشری زنان 
قادرند و می توانند از فرصت های مختلف استفاده کرده و 

مسئولیت های گوناگونی را انجام بدهند.
امیری اصفهانی با هشدار در مورد اینکه نباید فرهنگ 
غرب بر هویت زنان مســلمان اثر بگذارد، عنوان کرد: 
زن با مهــر و محبت زنانه خویش بــه محیط خانواده 

آرامش می دهــد و در عین حال در 
عرصه های مختلف می تواند حضور 
یافته و  این مقام مســئول خواستار 
توجه همه مســئوان و دستگاه ها 
به مقوله پیشگیری از خشونت شد 
و بیان داشت: فعالیت های موازی و 
غیرمنسجم اثربخشی ندارد و منابع 

را هدر می دهد.
امیری اصفهانی ترویــج فیلم های 
خشن، ورود غیرمنســجم به حوزه 
خشونت، خشــونت های کامی و روانی و ازدواج های 
اجبــاری را نمونه هایی از موارد مشــکل آفرین رفتار 

خشونت آمیز برشمرد.
وی با تصریح بر اینکه تا ابعاد خشــونت به درســتی 
شناخته نشود نمی توان برنامه ریزی هدفمند انجام داد، 
اظهار کرد: برای شناسایی ابعاد خشونت به عنوان یک 
حوزه بهداشتی و شناسایی متولیان مربوطه، اقداماتی 

انجام گرفته است.
این مقام مسئول از اجرای نخستین اقدامات در سال 
92 توسط ادامه معاونت پیشــگیری از وقوع جرم قوه 
قضاییه خبر داد و افزود: با اتخاذ رویکرد علمی، امکان 
مدیریت اثربخــش و کنترل روند افزایش خشــونت 

فراهم می شود.

قائممقاممعاونتپیشگیریازوقوعجرمقوهقضائیه:
دولتحقوقزنرابرپایهموازیناسامیتنظیمکند

 نباید فرهنگ غرب 
به گزارش حوزه سیاست بر هویت زنان مسلمان اثر بگذارد

خارجــی خبرگــزاری 
تســنیم،  حســین جابر 
انصاری سخنگو و رئیس 
مرکز دیپلماسی عمومی 
و رســانه ای وزارت امور 
خارجــه در گفتگــو با 
خبرگــزاری ایرنــا در 
قطعنامــه  خصــوص 
حقوق بشــری صادره از 
سوی کمیته سوم مجمع 
عمومــی ســازمان ملل 
متحد گفت: »جمهوری 

اسامی ایران بر اساس سیاست اصولی خود مخالف هرگونه 
اســتفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشــر علیه کشورهای 
مستقل است و از این که مکانیسم ها و ابزارهای حقوق بشری 
سازمان ملل یک بار دیگر دستاویز سیاست گزینشی برخی 

کشورها قرارگرفته است ابراز تأسف می کند.«
جابر انصاری در ادامــه افزود: »جمهوری اســامی ایران 
مانند بسیاری دیگر از کشــورهای جهان، بهترین راه ارتقاء 
و حمایت واقعی از حقوق بشر را پیگیری رهیافت گفتگو و 
تعامل سازنده می داند و معتقد است بهترین سازوکار بررسی 
وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای جهان سازوکار یو پی 
آر شورای حقوق بشر سازمان ملل است که مبتنی بر اصل 
برابری، احترام، جهان شمولی و گفتگو و همکاری سازنده بین 

همه کشورها بدون هیچ تبعیضی است.«
وی گفت:  »جمهوری اسامی ایران بر اساس تعالیم اسامی 
و انســانی و اصول قانون اساســی، تاش در جهت ارتقای 
حقوق بشر را از مهم ترین وظایف خود در برابر شهروندانش 
می شناسد؛ اما برای قطعنامه هایی که باانگیزه های سیاسی 
ارائه و تصویب آن نه بر اساس محتوا بلکه بر اساس جبهه بندی 
سیاسی کشورها و ابی های پنهان انجام می شود، ارزشی قائل 

نیست.«
این قطعنامه به پیشنهاد کانادا و بر مبنای گزارش از راه دور 
احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل از وضع حقوق بشر در 
ایران با 76 رأی موافق از جمله آمریکا و رژیم صهیونیستی، 

55 رأی مخالف و 68 رأی ممتنع به تصویب رسید.
غامحسین دهقانی سفیر و معاون نماینده جمهوری اسامی 
ایران نزد سازمان ملل متحد نیز گفت: این قطعنامه به وضوح 

نشان دهنده تحریفی انتخابی و سیاسی از حقایق است.
وی افزود: رأی گیری دربــاره قطعنامه ضد ایرانی در زمانی 
صورت گرفت که توافق اتمی اخیر دری بروی افق جدیدی 
از همکاری بین ایــران و جامعه بین المللــی درباره دیگر 

موضوعات گشوده است.
متن قطعنامه یادشده بر مبنای گزارش گزارشگر ویژه سازمان 
ملل درباره وضعیت حقوق بشــر در ایران است که بر اساس 
همان گزارش حاکی از افزایش اعدام ها از سال 2005 تاکنون 
است. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل عاوه بر تصویب 
قطعنامه ای ضد ایران دو قطعنامه دیگر درباره نقض های حقوق 

بشر در سوریه و کره شمالی را نیز تصویب کرد.

جابرانصاریدرواکنشبهقطعنامهحقوق
بشریعلیهایران:

ارزشی برای قطعنامه های 
سیاسی قائل نیستیم

اخبار حقوقي حقوق خوان

 ازآنجایی که اتاق تعاون ایران به عنوان حلقه واسط بین بخش دولتی و 
غیردولتی تعاون می تواند نقش مؤثری در توسعه بخش تعاون داشته 
باشد و تحقق اقتصاد مقاومتی همان تحقق توسعه بخش تعاون است. 

این اتاق ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی را راه اندازی کرده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تســنیم، اقتصاد تعاونی در 
قانون اساسی کشــور دارای جایگاه واایی اســت. این بخش در کنار 
بخش خصوصی و دولتی قرار دارد، اما با توجه به اینکه تاکنون ســهم 
این بخش در اقتصاد باید به 25 درصد می رسید مشاهده می کنیم که 
به گفته بسیاری از صاحب نظران ازجمله علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی این سهم کمتر از 10 درصد است.  اهمیت بخش تعاون 
تا جایی اســت که رهبر معظم انقاب درباره اهمیــت اقتصاد تعاونی 
می فرمایند: من وقتی در وضع کشــور خودمان نگاه می کنم، می بینم 
یکی از چیزهایی که می تواند جلوی این بی عدالتی را به شکل منطقی و 
اصولی سد کند همین کار تعاونی است به همین خاطر است که من به 
تعاون اعتقاددارم. ماشاءاه عظیمی، دبیر کل اتاق تعاون ایران با اعام 
این که ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی در عالی ترین سطح باهدف توسعه 
بخش تعاون و برنامه ریزی برای اجرا در این سیاست ها تشکیل شده، 

گفت: تعاون مصداق اصلی سیاست های اقتصادی است
عضو هیئت رئیسه اتاق تعاون ایران معتقد است تشکیل شخصیت های 
حقوقی با استفاده از شــبکه های مردمی که به عدالت اجتماعی هم 
نزدیک تر باشــد، تعاونی ها خواهند بود و برای تحقق این امر ابتدا باید 
به زیرساخت ها و ایجاد یک باور ملی توجه کرد. گسترش فرهنگ کار 
جمعی، رقابت های سالم، مشوق های اقتصادی مطلوب، شفاف سازی و 

ترجیح منافع جمعی بر افراد از مؤلفه های بخش تعاون کشور است.

گزارشستادویژه
اقتصادمقاومتی:

راه اندازی 
ستاد ویژه 
اقتصاد 
مقاومتی
 در اتاق تعاون
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کمیسون حقوقی مجمع عالی بسیج آذر 94

هیات ماهیانه حقوقدانان 
بسیجی مهر 94

نشست انجمن خانواده های جانباختگان فاجعه منا و مکه

هیئت ماهیانه حقوقدانان 
بسیجی آبان 94

معاون حقوقی رییس جمهوری از برگزاری جشنواره نشان علمی شهید دکتر بهشتی خبر داد و 
گفت در این جشنواره از آثار برتر حقوقی تجلیل و قدردانی خواهد شد.

همایش بررسی ابعاد حقوقی فاجعه منا که به همت سازمان بسیج 
حقوقدانان و جامعه المصطفی العالمیه در سالن همایش غدیر مجتمع 

آموزش عالی امام خمینی

گردهمایی حقوقدانان بسیجی استان مرکزی

حقوق نگار

هیئت ماهیانه حقوقدانان 
بسیجی  آذر 94
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حقوق نگار

جلسه فرماندهان محترم حوزه مقاومت بسیج قوه قضائیه و 
وزارت دادگستری

شورای سیاست گزاری نشان علمی شهید بهشتی با حضور معاون حقوقی 
رئیس جمهور و معاون فرهنگی قوه قضاییه

اولین نشست علمی کاربرد علم آمار در حقوق و قضا 

 اولین جلسه شورای عالی قشر سازمان بسیج حقوقدانان

گزارش تصویری
حقوق نگار

 افتتاح واحد چاپ و نشر کانون وکلای دادگستری مرکز
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ظلم ستیزیحقوق نگار
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محمدرضاعدومیزاده
نزدیک به دو دهه از شکل گیری مناطق آزاد می گذرد و نگاهی به گزارش های عملکرد این مناطق 
نشان می دهد که این مناطق در عمل نتوانستند در بحث صادرات و تولید ثروت به آنچه در اهداف 
تأسیس این مناطق بود، دست پیدا کنند. با نیم نگاهی به تعاریف موجود بین المللی و داخلی و وضع 
موجود مناطق آزاد، به این مطلب دســت پیدا خواهیم کرد که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد این 
است که با بهره گیری از مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشودگی سود و عوارض گمرکی، عدم 
وجود تشریفات زائد ارزی، اداری و مقررات دست و پاگیر و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای 
صادرات و واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری به توسعه سرزمین اصلی کمک 
نماید به نحوی که در تعریف سازمان ملل متحد )یونیدو( از مناطق آزاد به عنوان »محرکه« در جهت 
تشویق صادرات صنعتی یاد می شــود. همان گونه که در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد 
تجاری- صنعتی جمهوری اسامی ایران مصوب مجلس شورای اسامی در تاریخ 1372/6/21، به 
آن اشاره شده است: »سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار 
کار و کاا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه ای، تولید و صادرات کااهای صنعتی و تبدیلی 

و ارائه خدمات عمومی«.
اما با اندکی تأمل در وضع موجود درخواهیم یافت که مناطق آزاد نه تنها به این اهداف دســت پیدا 
نکرده است بلکه با مشکات بسیاری روبروســت. ازجمله این مشکات می توان به موارد زیر اشاره 

کرد:

به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کاا قرار گرفته است. در 
حال حاضر به دلیل وجود دو گمرک در این مناطق و نبود ابزارهای کنترلی ازم، مناطق آزاد به صورت 
یک پایگاه قاچاق کاا به داخل کشور تبدیل شده اند. از سوی دیگر زمین خواری هم بر مشکل و معضل 

این مناطق افزوده است.
این مناطق اکنون به انبار کااهای خارجی برای واردات به کشــور تبدیل شده اند؛ به نحوی که بنا 
بر برخی از نظرات، تاکنون هیچ یک از مناطق آزاد کشــور به اهداف خویش )مانند توسعه صادرات 
غیرنفتی( دســت نیافته بلکه عمدتاً به واردات کااهای تجماتی و غیرضروری، به داخل کشــور 

محدود شده اند.
درزمینه اشتغال نیز، بیشترین فعالیت در مناطق آزاد معطوف به بخش خدمات می باشد. استفاده از 
صنایع سرمایه بر که میزان اشتغال زایی آن ها کم تر است، پایین بودن دستمزد برای کارگران عادی 

، از عوامل شکست سیاست های اشتغال زایی در مناطق آزاد می باشد.
به نظر می رسد موعد آن فرا رسیده است که مسئولین به فکر چاره اندیشی بوده و با مدیریت صحیح 
این کشتی به گل نشسته را به سوی دریا هدایت کنند. اگر سازوکار تجارت بین المللی به خوبی شناخته 
شود و سیاست های ملی و منطقه ای حساب شده ای اتخاذ گردد، مناطق آزاد ایران خواهند توانست 
بر اساس زمینه های فعالیت تعریف شده در برنامه های توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور 
موقعیت شایســته ای را در فرآیند بازرگانی جهانی به دست آورند و به مناطق مهمی برای تجارت، 

صنعت و توریسم تبدیل شوند.

عصایی که قرار بود دستمان را بگیرد!
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قسمتدوممصاحبهبادکترعظیمیکارشناسمرکز
پژوهشهایمجلسشورایاسامی

پول شویی  با  مبارزه  قانون 
نیازمند بازنگری جدی است!

 طبق اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسامی ایران، اصل برائت است  و هیچ کس 
ازنظر قانون مجرم شــناخته نمی شــود مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت 
گردد. این اصل یکی از اصول اساســی حاکم بر جریان دادرسی کیفری است که 
آثار و نتایج مهمی به نفع متهم دارد. مهم ترین نتیجه اصل برائت آن است که مقام 
تعقیب بار اثبات عناصر جرم را به دوراز هرگونه شک معقولی به عهده دارد و متهم 
مکلف به اثبات بی گناهی خود نیست. لیکن امروزه با قدرتمند شدن مجرمان در 
برابر دولت ها، مصالح عالیه کشورها اقتضا می نماید قلمرو این اصل در جرائم مهم، 
محدود شــود و اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم شود. جرم پول شویی ازجمله 
موارد عدول نسبی از اصل برائت در اسناد بین المللی و قوانین داخلی برخی کشورها 
است؛ استفاده از اماره مجرمیت و تحمیل بار دلیل بر متهم، ازجمله مهم ترین این 
راه کارها است. دکتر عظیمی کارشناس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسامی 

در اینباره چنین گفته است:

بهنظرحضرتعالیدرموردپولشوییمیتوانخافاصلبرائتواصل
صحتعملنمود؟

در خصوص بحث »پول شویی« بعضی کشورها مقرراتی را پیش بینی کردند مبتنی 
بر این امر که اگر به کسی گفته شد که شما این مبلغ و وجوه را از کجا آوردی و از 
چه کانالی به دست شما رسیده، این فرد حق دارد ادله اثباتی خودش را ارائه کند، 
یعنی بگوید مثاً این معامله یا فعالیت اقتصادی را انجام دادم و این وجوهی که اآن 
در اختیار من است، عوایدی است که از این کار مثبت اقتصادی به دست آورده ام و 
اآن در اختیار من است. اگر نتوانست چنین ادله ای را ارائه کند، این فرد را به عنوان 

متهم و مجرم تلقی می کنند.
ما اآن در ســاختار حقوقی مان، با این مانع مواجه هستیم ـ که البته نیازمند یک 
ایده فقهی جدید باشد که ما در خصوص بخشی از این افراد، کسانی که در عرصه 
اقتصادی فعالیت می کنند یا افرادی که به نوعی در بدنه دولت مشــغول خدمت 
هستند، این ها را بتوانیم عکس اصالت صحت را در مورد آن ها اجرا کنیم. نمی گوییم 
فرض را بر اصل جرم بودن بگذاریم و اصل برائت را بخواهیم نادیده بگیریم. به این 
معنا که اماره اثبات این که مال به صورت مشروع در اختیار آن ها قرارگرفته، به عهده 

فرد متهم باشد. شاید سخت نباشد و بتوانیم این ایده را تقویت کنیم.
برخیازاساتیدمعتقدندوجودماده1درقانونمبارزهباپولشوییعما

باعثانفعالاینقانونشدهاست؛نظرشمادراینموردچیست؟
قانونی را که مطرح کردید چون در خصوص پول شــویی اولین قانونی بود که در 
سیستم حقوقی و قانونی ما متولد شد، شاید برای گام اول و اینکه ایرادات آن قانون 
کم شود، پیش بینی ماده 1 آن قانون، به نوعی اجتناب ناپذیر بود؛ اما اآن فکر می کنم 
موقعیت آن فراهم  شده باشد که با این اجتهاداتی که می توان در این زمینه صورت 
داد و استدال هایی که پشتوانه فقهی آن ها هم قابل دفاع است، در این خصوص 
قانون گذار به این سمت حرکت کند که در مورد افراد خاصی، به ویژه آن ها که در 
ساحت فعالیت های اقتصادی حضور دارند، کارمندان دولت، در خصوص آن ها اثبات 
مشروع بودن و اثبات ادله مشــروع بودن اموال را بر عهده آن ها بگذارد و از قبل به 
آن ها اعمال کند که چنانچه نتوانید این ادله را ارائه کنید ازنظر قانونی شما متهم 

هستید و باید برای برائت خودتان ادله ای را ارائه کنید.
فکر می کنم ایرادی که فرمودید درست است و عماً آن قانون با توجه به  پیش بینی 
که در ماده 1 صورت گرفته، کارآمدی قانون را زیر ســؤال برده، به نحوی که شاید 
حدود 7- 8 سال که از تصویب این قانون می گذرد، ما کمتر و یا حتی کسی را نداشته 

باشیم که به عنوان پول شویی از ناحیه قضات محکومیتی را پیدا کرده باشد.
بهنظرحضرتعالیآیااینقانونازضعفدیگریبرخورداراست؟

بحث ضمانت اجرای این قانون نیز، ضمانت اجرای ضعیفی است، یعنی پیش بینی 
شده است که نهایتاً کسی که محکوم به پول شویی می شود، ضمن اینکه مجازاتِ 
جرم منشأ خودش را باید متحمل شود، در این خصوص در مورد پول شویی و کسی 
که مرتکب پول شویی می شود، مجازاتی که داریم یک چهارم جزای نقدی آن جرم 
اولیه را این فرد باید پرداخت کند؛ یعنی نهایتاً تمام آن دعواها بر سر تصویب این 
قانون بر سر این بود که ما بتوانیم پس از ســیرِ هفت خوان رستم کسی را به اتهام 
پول شــویی محکوم کردیم، نهایتاً ضمانت اجرایش چیست؟ پرداخت یک چهارم 
جزای نقدی جرم اولیه. لذا از هر دو جهت، یعنی هم از نحوه اثبات این جرائم یک 

مقدار با مشکل مواجه هستیم و هم در خصوص ضمانت اجرای آن ها.
فکر می کنم این قانون از مواردی است که نیازمند اصاح فوری و جدی است، یعنی 
قانون گذار باید در خصوص ماده 1 آن و همچنین ضمانت اجرای آن قانون، یک فکر 

فوری و جدی داشته باشد.
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تحقق اهداف مقررات گذاری در مناطق 
آزاد  تجاری- صنعتی حیث

از دهه 1960 بسیاری از کشورهای روبه 
توســعه، راهبردهای صادارت گــرا را به 
عنوان راهبرد توسعه خود انتخاب کرده اند. 
این گونه راهبردها توسط نهادهای اقتصادی 
بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق 
بین المللی پول به عنوان بهترین راه برای 
ارتقای توسعه در کشورهای در حال توسعه 
موردحمایت قرارگرفته است. در مجموعه 
اقدامات و سیاست های مرتبط با راهبردهای 
صادرات گرا، تأسیس »مناطق آزاد تجاری 
و صنعتی« یا به عبــارت بهتر، »مناطق 
پردازش صادرات«، به عنوان راهکاری برای 
تغییر جهت کلی اقتصاد از درون گرایی به 
برون گرایی و تجارت آزاد مورد اســتفاده 

اغلب کشورهای یادشده قرارگرفته است.
در ادبیات اقتصادی، دامنه گسترده ای از 
اصطاحات درباره این مناطق آمده است. با 
این حال، اصطاح مناطق پردازش صادرات 
 )Export Processing Zones(
در ســطح گســترده تری مورداستفاده 
قرارگرفته است. دراغلب تعاریف مصطلح 
برای مناطق مذکور این عبارت وجود دارد: 
»یک محدوده جغرافیایی که در آن کااها 
بدون حقوق گمرکی آزادانه وارد می شوند 
تا پردازش و صادر گردند و سرمایه گذاران 
از مشوق هایی مانند معافیت های مالیاتی 
و آزادی عمل بیشــتر در استخدام نیروی 
کار و رفتار با محیط زیست برخوردارند«. 
بنابراین می توان همین عبارت مشترک 
را تعریفی عمومی برای مناطق آزاد قلمداد 

نمود. )التجایی. بی تا: 191-192(

اهدافمناطقآزاددرایران
تفکر ایجاد مناطق آزاد در ایران به حدود 
چهار دهه قبل بازمی گردد. در سال 1348 
جزیره کیش به عنوان یک بندر آزاد و البته 
با هدف اصلی ایجاد امکانات گردشگری 
بین المللی در نظرگرفته شــد و در همان 
زمان زیربناهایی نیز ســاخته شــد. ولی 
پس از سال 1357 عماً فعالیت های این 
منطقه متوقف شد. در خال سیاست های 
درون گرای بازرگانی، قانــون برنامه اول 
توسعه بدون هیچ گونه توضیح اضافی فقط 
مجوز تأسیس سه منطقه آزاد تجاری – 

صنعتی را صادر نمود:
تبصره 19 مصــوب 1368/11/11: »به 

دولــت اجــازه داده 
می شــود که حداکثر 
در ســه نقطه از نقاط 
مرزی کشور، مناطق 
آزاد تجاری - صنعتی 

تأسیس نماید.«
در این هنــگام ابعاد 
مختلــف و جنبه های 
تأثیرگــذاری مناطق 
آزاد بر اقتصاد کشور و 
انتظاراتی که می توان 
از این مناطق در روند 
رشد و توسعه اقتصادی 

کشور داشــت و به طور خاصه اهداف و 
برنامه دقیق این مناطق، تعیین نشد. در 
ســال پایانی این برنامه ســه منطقه آزاد 
تجاری – صنعتی قشــم، کیش و چابهار 
تأسیس شــدند و فعالیت های خود را در 

سطح بسیار ناچیزی آغاز نمودند.
در سال 1371 با شــکل گیری دبیرخانه 
شــورای عالی مناطق آزاد، تدوین قانون 
چگونگــی اداره مناطــق آزاد تجاری – 
صنعتی جمهوری اسامی ایران در دستور 
کار قرار گرفت که سرانجام در سال 1372 
به تصویب نهایی رســید. در ماده 1 قانون 
یادشده برای اداره این مناطق که در آن به 
کیش، قشم و چابهار اشاره شده بود، اهدافی 
به این شــرح در نظر گرفته شد: »تسریع 
در انجام امور زیربنایــی، عمران و آبادی، 
رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و 
افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم 
و مولد، تنظیم بازار کار و کاا، حضور فعال 
در بازارهای جهانــی و منطقه ای، تولید و 
صادرات کااهای صنعتی و تبدیلی و ارائه 

خدمات عمومی«.
معمواً وظیفه اصلی مناطق آزاد )منطق 
پردازش صادرات(، صدور کااهای تولید 
شده است و کشوری که از این اهرم استفاده 

می کند؛
اواً باید در بخش هایی از اقتصاد خود، به 

تولید مکفی دست یافته باشد.
ثانیاً مناطقی را که دارای زیرساخت های 
مناســب برای ایجاد منطقه آزاد باشند، 

انتخاب کند.
ثالثاً بــدون دغدغه امنیتــی، فرهنگی و 
سیاســی فقط به دنبال دســت یابی به 

افق های بهتــر در اقتصاد 
کشور باشد.

متأسفانه مسؤوان کشور، 
علی رغم نبــود ظرفیت و 
توان اقتصادی در کشور، 
تصمیم گرفتند به پیروی 
از سیاســت های صندوق 
بین المللی پــول و بانک 
جهانی، با نــگاه به بیرون 
و استفاده از سرمایه های 
خارجی به توسعه دست 
یابند. لذا در سال 68 قرار 
شد سه منطقه کیش، قشم 
و چابهار را که فاقد تأسیســات زیربنایی 
بودند با صرف میلیاردها دار به منطقه آزاد 
تبدیل کنند، اما از آن جا که صرف بودجه 
دولتی در آن جهت، نقض غرض بود، برآن 
شدند که با افزایش واردات و اخذ عوارض از 
آن ها، تأسیسات ازم را ایجاد کنند و چون 
هدف آن ها تبدیل به افزایش واردات شده 
بود، عماً همین تأسیسات در واقع امکاناتی 
برای افزایش واردات محسوب می شدند و 
بدین ترتیب خشت اول این بنا کج نهاده 

شد. )شادنیا. بی تا: 47(

مهمترینمشکاتوموانعجهت
عدمنیلبهاهدافمناطقآزاد

توجه به موارد زیر در خصــوص قانون و 
مقررات مناطق آزاد کشــورمان، از جمله 
مواردی اســت که در موفقیت و توسعه 
کمی و کیفی آن ها اثر مستقیم و انکارناپذیر 

دارد.
الــف- از مهم تریــن مــوارد مدنظــر 
سرمایه گذاران، »ضرورت ثبات قوانین و 
عدم تزلزل مقررات« است. حال با عنایت به 
این ویژگی باید توجه داشت قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد به عنوان یک قانون خاص 
واجد احکام ویژه ای چه ایجابی و چه سَلبی 
برای مناطق آزاد و ســازمان های مناطق 
آزاد و فعالین در مناطق آزاد می باشد؛ اما 
متأسفانه ماحظه می گردد در متون قانونی 
دیگر همچون قوانین بودجــه یا قوانین 
برنامه های پنج ساله توســعه اقتصادی، 
اجتماعی-فرهنگی احکام قانونی عامی به 
تصویب می رسد که یا صراحتاً مناطق را 
تحت شمول قرار می دهد و یا تلویحاً چنین 

افاده ای را متبادر به ذهن می سازد که البته 
اختاف نظرهای ناشی از دالت تلویحی 
یادشده طبعاً کمتر از مواد صریح ضررآفرین 

نخواهد بود.
ب- از دیگر مــواردی که وحدت مدیریت 
و روند اداره عادی امــور در منطقه آزاد را 
مخدوش می سازد تعدد و به عبارت رساتر 
»تفرق مرجعیــت در تصمیم گیری و نیز 
اداره منطقه« می باشــد. حکم ماده )27( 
همین قانون صرفاً به عنوان یک اختیار و 
حق برای وزیر مربوطه مورد تفســیر قرار 
گیرد و نه به عنوان یک تکلیف که موجب 
عملکردهای 2 گانه وزرا و بالتبع دلسردی 
فعالین و سرمایه گذاران از چنین روندی 

شده است.
پ- ازم است »شــوراهای اسامی« در 
مناطق آزاد به اقتضای مقتضیات خاص 
مناطق آزاد مورد مطالعه و توجه واقع گردد. 
نظر به  این که از یک  طرف اهم نمود اجرایی 
شورای شــهر در تعیین شهردار و سپس 
تعیین عوارض و مواردی از این قبیل متبلور 
می گردد و از طرفی دیگر وصول هرگونه 
عوارض در قبال انجام خدمات شــهری و 
غیره به موجب ماده )10( قانون چگونگی 
اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی با تصویب 
هیأت وزیران و در ید سازمان منطقه آزاد 
می باشــد و یا با توجه به اینکه از طرفی به 
موجب مواد 5 و 6 قانــون چگونگی اداره 
مناطق آزاد، منطقه صرفاً از طریق سازمان 
منطقه اداره می گردد و از طرف دیگر صدور 
هرگونه مجوز برای انجام هر نوع فعالیت 
اقتصادی و ایجاد بنا و ایجاد تأسیســات و 
تصدی به انواع مشاغل در محدوده منطقه 
فقط در اختیار سازمان منطقه می باشد، 
من حیث المجموع بــه نظر می آید تأثیر 
وجودی شورا در مناطق آزاد و در زمینه های 
برشمرده شده برای مردم واجد دستاورد 
مثبت، مفید و سازنده ای نخواهد بود و ازم 
است در این زمینه از طریق اصاح قانون 

شوراها، شفاف سازی ازم انجام شود.
ت- »مقررات گمرکی« حاکم بر مناطق 
آزاد و بااخــص تعامل میــان گمرک با 
ســازمان های مناطق آزاد به عنوان یکی 
از محورهای اساســی کاربردی در جلب 
سرمایه گذاری، مستلزم بازنگری و رعایت 
دقت نظری مضاعف نسبت به قبل می باشد 

عزیزفضلی

ظلم ستیزی
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چراکه در مواردی ماحظه شــده اســت عــدم وحدت نظر و 
وحدت رویه میان گمرک با ســازمان های مناطق آزاد اسباب 
بعضی باتکلیفی ها و یــا حداقل نگرانی هــا و تردیدهایی در 
ســرمایه گذاران را فراهم آورده است. بارزترین عدم هماهنگی 
بین گمرک و مدیریت مناطــق آزاد در اخذ یا عدم اخذ حقوق 
ورودی است که این اختاف دیدگاه باعث ایجاد تبعات منفی از 
حیث جذب سرمایه گذاری در این مناطق گردیده و ازم است 
دستگاه های مختلف و حتی اگر ازم باشد مجلس محترم در 
جهت شفاف سازی آن و هرگونه اصاحی که در این زمینه ازم 

باشد، اقدام نمایند.
ث- »قاچاق کاا«: به سبب نبود ابزارهای کنترلی، مناطق آزاد 
مورد سوءاستفاده قاچاقچیان کاا قرارگرفته و بر مشکات قبلی 
افزوده شده است. به طوری که مدیرامور بین الملل گمرک اذعان 
داشته: »درحال حاضر به دلیل وجود دو گمرک و نبود ابزارهای 
کنترلی ازم، مناطق آزاد به صورت یک پایگاه قاچاق کاا تبدیل 
شده است« و نیز ریاست دبیرخانه مناطق آزاد در سال 1377 
اظهار می داشت: »تاکنون هیچ یک از مناطق به اهداف خویش 
)مانند توسعه صادرات غیرنفتی( دست نیافته و بلکه عموماً به 
واردات کااهای لوکس و غیرضروری به داخل کشــور محدود 

شده اند«. 
یافته های تحقیقاتی انتظامی نشان می دهد که اقلیتی نقدینه دار، 
کااهای خارجی را با خیال آسوده به صورت تجاری و قانونی بدون 
پرداخت حقوق و عوارض، وارد مناطق مذکور می کنند و سپس 
توسط میلیون ها مسافر و با استفاده از معافیت گمرکی به صورت 
»کاای همراه مسافر« به شهرهای بزرگ منتقل و نهایتاً همان 
کااهای خارجی را که به صورت تجاری واردکردن آن ها ممنوع 
است و قاچاق قلمداد می شــود در انبارها و مغازه های خود در 
شهرهای بزرگ جهت فروش ارائه می کنند. این پدیده موسوم به 

»اسیربری« است. )شادنیا. بی تا: 64-65(

نتیجهگیری
با توجه به مطالب مطرح شــده در مقاله پیش رو می توان گفت 

نتیجه گیری از دو بعد قابل طرح است؛
الف- تأسیس مناطق آزاد تجاری- صنعتی ب- اداره مناطق آزاد 

تجاری- صنعتی.
-تأسیس

شاید بتوان گفت هرچند اساس اتخاذ تصمیم بر تأسیس مناطق 
آزاد در جمهوری اسامی ایران اشتباه نبوده لیکن عدم وجود 
زیرساخت ها و زیربناهای اقتصادی و عمرانی و سیاسی در این 
خصوص و عدم تشخیص درست مناطق مناسب برای این هدف 
منجر به آن شد که این مناطق خاف جهت اهداف و سیاست های 
قانونی اصلی عمل نماید. لذا شــاید بهتر بود ابتدا آســیب ها و 
بایسته های تشکیل این مناطق در ایران موردمطالعه و بررسی 
قرار می گرفت، ســپس خأهای موجود جهت نیل به اهداف 
پر می شد و پس از این مراحل، مناطق آزاد تجاری- صنعتی با 
مجموعه ای از اسناد و قوانین و زیرساخت ها، تأسیس می گردید 

تا بتواند جایگزین خوبی برای صادرات نفتی باشد.
-اداره

در رابطه با کیفیت اداره مناطــق آزاد نیز باید گفت از آن جا که 
این مناطق از قلمرو گمرکی کشور خارج می باشد و قواعد خاص 
خود را دارا می باشد، مقررات گسترده ای درحوزه های مختلف 
اقتصادی، اجتماعی و اداری وضع می گــردد که این مقررات 
توسط نهادهای تنظیم گری چون مجلس شورای اسامی، هیأت 
وزیران، ســازمان منطقه آزاد )مدیرعامل(، شورای هماهنگی 
مناطق آزاد تجاری- صنعتــی و ویژه اقتصادی وضع می گردد. 
لذا امکان آن وجود دارد که نهادهای مختلفی در تنظیم و تدوین 
مقررات آن حوزه دخالت نمایند چراکه بسیاری از حوزه ها دارای 
هم پوشانی هستند. با توجه به مطالب مقاله مشخص گردید که 
نهادهای مقررات گذار در مناطق آزاد دارای ساختار صحیحی 

جهت نیل به اهداف تنظیم گرانه نیست و ساختار اداری و قانونی 
نهادهای مختلف این مناطق یکدیگر تفکیک نشده اند. بدین 
ترتیب صاحیت هر یک از نهادهای تنظیم گر در مناطق آزاد 
به روشنی مشخص نیست تا تجاوز از حدود اختیارات صورت 
نگیرد. نکته مهم دیگر در ســاختار نهادهــای مناطق آزاد امر 
نظارت و پاسخ گویی است. نظارت انواع مختلفی من جمله اداری، 
سیاسی، قضایی، مالی و ... دارد. نهادهای مقررات گذار مناطق آزاد 
از حیث نظارت در چه وضعیتی قرار دارند؟ باید گفت عماً نظارت 
صحیحی بر آن ها وجود دارد و اساساً ساختار حقوقیِ نظارتی 

کامل و صحیحی برای آن ها تعبیه شده است.
بدین ترتیب باعنایت به مشکات فوق و پس از بررسی عملکرد 
مناطق آزاد متوجه می شویم این مناطق در نیل به اهداف مندرج 
در ماده 1 قانون چگونگی اداره مناطــق آزاد تجاری- صنعتی 
جمهوری اسامی ایران نه تنها توفیق چندانی نداشته بلکه در 

بسیاری موارد، خاف اهداف ظهور و بروز داشته است.

منابع:
1- التجایی. ابراهیم. مناطق آزاد تجاری و صنعتی: ابزار راهبرد 

توسعه صادرات... . پژوهشنامه اقتصادی. بی تا
2- شادنیا. هوشــنگ. نقش مناطق آزاد در قاچاق کاا. بی جا. 

بی تا
3- قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری 

اسامی ایران
4- قانون برنامه اول توســعه اقتصــادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسامی ایران
5- قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 

جمهوری اسامی ایران
6- گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسامی از مناطق 

آزاد تجاری- صنعتی در سال 1378
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امیرحسینوفایینیا
برخی از فعاان اقتصادی معتقدند که مناطق آزاد در ایران 
به هدف اصلی خود دست پیدا نکرده اند، چرا که استراتژی 
مناطق آزاد صادرات اســت اما این مهم هنوز در مناطق 
آزاد ایران به وقوع نپیوسته است بلکه برعکس، استراتژی 
واردات جایگزین آن شده که به مناطق داخلی کشور به 

ویژه صنایع کوچک آسیب وارد کرده است.
بنا به تعاریف بین المللی، مناطق آزاد محدوده حراست 
شده بندری و غیر بندری هستند که از شمول برخی از 
مقررات جاری کشور متبوع خارج بوده و با بهره گیری از 
مزایایی نظیر معافیت های مالیاتی، بخشــودگی سود و 
عوارض گمرکی، عدم وجود تشریفات رایج ارزی، اداری 
و همچنین سهولت و تسریع در فرآیندهای صادرات و 
واردات با جذب سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری 

به توسعه سرزمین اصلی کمک می نماید.
در اسفندماه 1349، قانونی تحت عنوان »قانون معافیت 
از حقوق و عوارض گمرکی کااهایی که به منظور استفاده، 
مصرف و فروش وارد بعضی از جزایر خلیج فارس می شوند« 
به تصویب رسید که به موجب آن به دولت اجازه داده شد 
در هریک از جزایر خلیج فارس که تشخیص بدهد، کلیه 
کااهایی را که به منظور مصرف، اســتفاده و فروش در 
فروشگاه ها وارد جزیره مذکور می شوند، از پرداخت حقوق 
و عوارض گمرکی، سود بازرگانی، حق انحصار، عوارض 

مختلف و حق ثبت سفارش معاف نماید. در سال 1359 
به موجب مصوبه شورای انقاب کلیه امتیازات مزبور، در 
مورد کااهای وارده به جزیره کیش برقرار گردید. بدین 
ترتیب جزیره کیش از بخشــی از امتیازات یک منطقه 
آزاد برخوردار شد. در بهمن ماه سال 1368 هنگام تهیه 
و تصویب قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی جمهوری اسامی ایران، به موجب تبصره 19، 
به دولت اجازه داده شد که حداکثر در سه نقطه از نقاط 
مرزی کشور، مناطق آزاد تجاری- صنعتی تأسیس نماید. 
در هفتم بهمن ماه 1369 هیأت وزیران، جزیره قشم و در 
هجدهم اردیبهشت ماه 1370 محدوده ای از خلیج چابهار 
)اراضی شرق اسکله شهید کانتری( را به عنوان منطقه 
آزاد تجاری اعام کرد. سازمان منطقه آزاد ارس به منظور 
تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و 
توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، 
ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاا، حضور 
فعال در بازارهای جهانــی و منطقه ای، تولید و صادرات 
کااهای صنعتــی و تبدیلی و ارائه خدمــات در تاریخ 
1382/6/2 به تصویب مجلس شورای اسامی رسید و 

در اواخر شهریورماه 1383 آغاز به کار نمود.
امروزه مناطق آزاد با مشــکات زیادی روبه رو هستند 
ازجمله اینکه عمدتاً به جای عملکرد تولیدی و مولد به 
فعالیت های تجاری و گردشگری می پردازند. به همین 

واسطه به جای وارد نمودن مواد خام و اولیه برای کارهای 
تولیدی بیشتر تمایل به واردات کااهای مصرفی با توجه 
به ذائقه مخاطب خود دارند که از این راه گردشــگران 

بیشتری را جذب و باعث رونق کاذب اقتصادی شوند.
بنا بر برخی آمار موجود این مناطق ســاانه 8 میلیارد 
دار واردات دارنــد کــه عمده آن مربــوط به کااهای 
مصرفی می باشد که بدین ترتیب مناطق آزاد اقتصادی 
به محلی برای تجمیع کااهای مصرفی و لوکس خارجی 
تبدیل شده که موجبات سهولت و کثرت قاچاق این نوع 

اجناس را به سرزمین اصلی فراهم آورده است.
این نوع قاچاق هم به صــورت غیرقانونی از طریق ورود 
تدریجی کااهای تجمیع شده در مناطق به کشور و هم از 
طریق ورود به وسیله کارت مسافربری به عنوان کااهای 

مسافری انجام می شود.
لذا در حال حاضر مناطق آزاد اقتصادی که رسالت و هدف 
اصلی شان جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی برای 
تولید و پردازش کاا بوده، خود به مبادی قاچاق کاا به 
سرزمین اصلی بدل شده است که به نظر می آید با ادامه 
این روند، غرضی که از ایجاد ایــن مناطق مدنظر بوده 
محقق نمی شود و بالعکس به نوعی نقض غرض خواهد 
بود چراکه این مناطق که قرار بوده اســت خود بازوی 
تولید باشند در حال حاضر در نظام تولیدی کشور ایجاد 

اخال نموده اند.

تحلیلیبرمشکاتومعضاتمنطقآزادتجاری-صنعتی

مسئله ای با عنوان منطقه آزاد!

ظلم ستیزی
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گفتگوي آزاد  حقوق بان

گزارشنخستیننشستازسلسلهنشستهایحقوقیمبارزهبامفاسداقتصادی
باموضوع»آسیبشناسیمناطقآزادتجاری-صنعتی«:

 زیرساخت های مناطق آزاد 
متناسب با رسالتشان نیست

قانون مناطق آزاد کشکول است
از حیث قانونی نظارتی تقریباً بر واردات وجود ندارد

امیر حسین وفایی نیا
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    اســاتید و کارشناســان مدعو: جناب آقای دکتر 
حجت ااسام والمســلمین مصباحــی مقــدم 
نماینده مجلس شــورای اسامی و عضو کمیسیون 
برنامه وبودجه، جناب آقای دکتــر خلیلی نماینده 
شورای عالی هماهنگی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 
و جناب آقای دکتر پاسبانی عضو هیئت علمی جهاد 

دانشگاهی
 -جناب آقــای فضلــی )کارشــناس-مجری(: از 
دهه 1960 به بعد بیشــتر در کشــورهای آسیای 
جنوب شرقی که کشــورهای درحال توسعه بودند، 
راهبردهایی در خصوص اقتصاد پیش گرفتند تحت 
عنوان راهکارهای برون گرا که بیشــتر به مســائل 
صادراتی می پرداخت و به رشــد و توسعه اقتصادی 
خیلی از این مناطق منجر شد. یکی از مصادیق این 
راهبردهای برون گرا، مناطق آزاد تجاری و بین المللی 
بوده که با الفــاظ مختلف در مقــاات، ژورنال ها و 
مجامع بین المللی عنوان شــده اســت، قالب های 
مختلف هم داشــته، با عناوینی مانند مناطق آزاد، 
بنــادر آزاد و یا مناطق پردازش صــادرات و عنوانی 
که در جمهوری اسامی استفاده شده »مناطق آزاد 
تجاری ـ صنعتی« بوده است. ما در جمهوری اسامی 

ایران هم یک بندر آزاد داشتیم که در سال 
1348 به وجود آمد که بندر آزاد کیش بود، 
بعد از روی کار آمدن جمهوری اسامی این 
بندر به نحوی دیگر کار خــود را ادامه داده 
است. در ســال 1368 در قانون برنامه اول 
توسعه این طور رقم خورد که ما سه منطقه 
را به عنوان مناطق آزاد در جمهوری اسامی 
تلقی کنیم که مناطقی باشند برای پردازش 
صادرات. در سال 71 هم دبیرخانه شورای 
عالی مناطق آزاد تشکیل شد و در سال 72 

»قانون چگونگی اداره مناطق آزاد« سه منطقه آزاد را 
که منطقه آزاد قشم و کیش و چابهار باشد، به عنوان 
مناطــق آزاد تلقی کرد و قانون مربــوط به آن را در 

مجلس شورای اسامی تدوین کرد.
بایددیداینقانونیکهتصویبشــدهو
مناطقیکهبهعنوانمناطقآزادتلقیشده
استدرجمهوریاســامیایران،آیاباتمام
بررسیهایعلمیمصوبشدهاستیاخیر؟

مناطق آزاد اگر بخواهد ایجاد شــود، همانند خیلی 
از مســائل اقتصادی دیگر، بســترهای زیادی نیاز 
دارد، بسترهای جغرافیایی و اقتصادی نیاز دارد. ما 
در مناطــق آزاد در ماده 1 این طــور رقم زده ایم که 
حدود 11 هدف را مطرح کرده ایم که این 11 هدف 
بسیار متنوع و کلی است که در سال 72 رقم خورده 
است؛ البته بااینکه تا سال 87 و بعدازآن همین طور 
اصاحاتی روی این قانون انجام شده، ماده 1 کماکان 

به قوت خود و با همین اهداف باقی مانده است.
ازجمله اهداف، رشد و توسعه اقتصادی، ارائه خدمات 
عمومی؛ صادرات به بیرون از مناطق و خارج از کشور 

و مسائلی از این قبیل که بسیار کلی بوده است.
مناطق آزادی که ما در نظر گرفته ایم و بیشــتر در 
کشورهای درحال توسعه در نظر گرفته شده است، با 
عبارت اکسیرت پراسسینگ زون در نظر گرفته شده؛ 
یعنی مناطق پردازش صــادرات؛ یعنی با این هدف 

مناطق آزاد برای تولید و صادرات ایجاد شده است اما 
در مقابل همین مشکاتی که گفته شد، اان ماحظه 
می شود آمارهایی که از مناطق آزاد مربوط به واردات 
است به شدت باا اما در طرف دیگر، صادرات خیلی 
کم اســت و می توان گفت اصاً نداریم، یعنی نقض 

غرض شده است.
مشــوقی که در این زمینه وجود داشت و موجبات 
فساد و نقض غرض را فراهم کرده بود، معافیت های 
مالیاتی و مهم تر از آن بحث معافیت از حقوق ورودی 
است که مناطق آزاد را از حقوق ورودی که متشکل از 
سود بازرگانی و حقوق گمرکی کااهایی که وارد انبار 

گمرکی می شوند، معاف دانسته است.
این محلی شده است که بسیاری از کشورها ازجمله 
مناطق آزادی که در حاشیه خلیج وجود دارد مثل 
جبل علی و ...، خیلی کااها وارد منطقه آزاد نمایند 
چرا که نظارت کافی در این زمینه وجود ندارد و ازآنجا 
به صورت هایی مانند مسافربری، اجیربری و مسائلی 

ازاین دست وارد کشور می گردند.
از مشــکات جغرافیایی، این اســت که آیا در حال 
حاضر بســیاری از این مناطق محصور نیستند. ما 
قرار است قوانین مربوط به این مناطق را جدا کنیم 

از قوانین منطقه و سرزمین اصلی خودمان، این باید 
با یک حصاری جدا شود. در بعضی جاها شده است 
و در بعضی جاها نشده اســت. مثاً در منطقه قشم 
می بینید که مثل پاره پیراهنی قسمت های مختلفش 
منطقه آزاد اســت، به خاطر اینکه نمی توانســتند 
ارتباط ایجاد کنند ما بین یک قسمت منطقه آزاد به 
قسمت دیگرش، قسمت هایی را منطقه ویژه کردند 
که مشــمول خیلی از مقررات منطقه ویژه شــود و 
مشکل ساختاری مرتفع شود. وقتی این حصار نباشد 
موارد مربوط به گمرک و واردات خیلی راحت زیر پا 

گذاشته می شود.
الحاصلاینکهمنطقهآزاد،قراربودمنطقه
صادراتباشد،حالبایدچهتدبیریاندیشید
برایاینکهاینمناطقآزادبهاهدافخودشان

برسند؟

-جناب آقای دکتر خلیلی: مناطق آزاد ما از 1368 
که در تبصــره 19 و 20 قانون برنامــه اول از جانب 
مجلس شورای اسامی به تصویب رسید، تاکنون فراز 
و نشیب های زیادی را داشــته است. مناطق آزاد در 
خدمت اقتصاد کشور است و ما باید نگاهمان این گونه 

باشد که به مناطق آزاد کمک کنیم.
مناطق آزاد پتانسیل بسیار مناســب و وسیعی در 
خدمت رفع نیازهای اقتصادی کشــور به خصوص 

اقتصادی که می خواهد با نظــام اقتصاد بین المللی 
ارتباط پیدا کند، قرار داده است. درواقع مناطق آزاد 
کشور می تواند یک پایلوت بسیار مناسبی باشد که 
ما خطرهای ناشــی از اقتصاد بین الملل را در اینجا 
آزمایش کنیم و قبل از ورود به داخل کشور در اینجا 

امتحان کنیم و مضراتش را از بین ببریم.
یک مقداری باید نگاهمان به مناطق آزاد عوض شود، 
مسئول خروج کاا از آن حصاری که ایجادشده که 
تحت عنوان مناطق آزاد می باشــد، گمرک است و 
نیروی انتظامی؛ اصاً اجازه داده نمی شود یک کاا 
بدون نظارت گمرک از کشــور خارج شود. بنابراین 
مثل اینکه شما از گمرک در داخل سرزمین اصلی، 
یک گمرک داشــته باشــید در محل خروج کاا و 
بگویید اینجا دارد قاچاق کاا صورت می گیرد. خوب 

هر اتفاقی دارد می افتد از منظر گمرک است.
  -جناب حجت السام و المسلمین دکتر مصباحی 
مقدم: اهداف راه اندازی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، 
اتفاقاً اهداف بســیار عالی ای اســت، به طور عمده 
هدف گیری شــده که این مناطــق ایجادش همراه 
باشــد با ایجاد زیرساخت ها و ســخن از عمران در 
این راستاســت. ما مناطقی را هم مناطق آزاد اعام 
کرده ایم که قبل از اینکه منطقه آزاد 
شکل بگیرد، واقعاً مناطق نابرخوردار 

و محروم و مفلوک بودند.
در مورد منطقه ویــژه اقتصادی باید 
بگوییــم که این مناطــق کار ویژه و 
خاصی دارد و آن هم این اســت که 
این منطقه ویژه به عنوان منطقه ای 
اســت که کاای خاصی دارد تولید 
می کند و می خواهد خدمات خودش 
را راحت تر بتواند انجام دهد، آزادتر 
بتواند تولید کند، تولید برای صادرات باید داشــته 
باشد واردات برای تبدیل مواد خام به کاا و صادرات 
کاا باید داشته باشد، آن شاید به نظر من، معقول تر 
و منطقی تــر و در هرجایی هم که ایجاد می شــود 
متناسب به آن نوع کاای مشــهور و معروفی است 
که در آن منطقه باید ایجاد کنند؛ مثاً نســبت به 
کرمان یا کاشان باید بگوییم منطقه ویژه اقتصادی 
آن منطقه ای است که فرش تولید می کند. یا بعضی 

جاها منطقه ویژه صنعتی دارند.
در مورد فراهم نکردن زیرساخت ها اشکال شما وارد 
است. دولت باید برای مناطق آزاد ایجاد زیرساخت 
می کرد. زیرساخت ها را باید فراهم می کرد بعد به دنیا 
اعام می کرد که هر کس مایل است بیاید با استفاده 
از این زیرساخت ها در این منطقه آزاد سرمایه گذاری 
کند، آن وقــت ببینیم ســرمایه گذاری می کنند یا 

نمی کنند.

دکتر پاسبانی: ما وقتی که قانون مناطق آزاد تجاری 
و صنعتی را ماحظه می کنیم اهداف خیلی زیادی را 
برشمرده است که به اصطاح کأنه می خواستیم با یک 
تیر همه اهدافی را که جامانده پوشش دهیم و توسعه 
اقتصاد ملی و جذب سرمایه خارجی و اشتغال و غیره 
تا توسعه منطقه ای، تبدیل بخش های عقب مانده به 
قطب های توسعه، فکر می کردیم که مثاً اگر قوانین 

ازمشکاتجغرافیایی،ایناستکهآیادر
حالحاضربسیاریازاینمناطقمحصور
نیستند.ماقراراستقوانینمربوطبه
اینمناطقراجداکنیمازقوانینمنطقه
وسرزمیناصلیخودمان،اینبایدبایک
حصاریجداشود.

ظلم ستیزی
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تجاری و اقتصادی را در این مناطق ـ برخاف سرزمین 
اصلی ـ یک مقدار آسان گیرانه تر بکنیم، این اهداف یکجا 
تحقق پیدا می کنند که به اصطاح اان و امروز می بینیم 

خیلی تحقق پیدا نکرده.
ما از دولت فقط نباید انتظار داشته باشیم که زیرساخت ها 
را برای ما تهیه کند، زیرســاخت ها مهم است ولی کافی 
نیســت، مگر در ســرزمین اصلی چه خبری از تولید و 
اشتغال و صادرات است؟ آنجا که زیرساخت ها را فراهم 

کردیم و کمبود زیرساخت خیلی نداریم.
نکته دیگری که به نظر می رسد این است که: خوب است 
ما از تجربیات کشــورهای دیگر استفاده کنیم، قوانین و 
مقررات و تجربیات دیگران را مرور کنید، احتمااً اقتباس 
هم بکنیم، اما اگر قانونی متناسب و برگرفته از فرهنگ ها 
و هنجار یک کشور نباشــد، اصطاحاً یک خطی بر کاغذ 
هست و لذا قانونی که ممکن است در یک کشوری خوب 
جواب دهد و اهداف را پوشش دهد، در یک کشور دیگر با 
محیط نهادی دیگر جواب ندهد، به نظر می رسد که ما در 
بحث قانون مناطق آزاد تجاری خیلی به اقتضائات نهادی 
کشور خودمان توجه کافی نکردیم. ما ازم بود که فرهنگ 
تولید، فرهنگ صادرات، فرهنگ نــوآوری و ... را تقویت 
کنیم به مرور درگذر زمان توجه کافی نکردیم، قوانین و 
مقررات دقیق تر و به روزتری را تنظیم کنیم و در مرحله 

اجرا هم توجهات کافی داشته باشیم.
به نظر می رســد که انتخاب های ما بــرای مناطق آزاد، 
انتخاب های خیلی کارشناســی و همه جانبه ای نبوده و 
لذا دچار مشکل شدیم. شما وقتی که اهداف ایجاد منطقه 
آزاد را مرور می کنید در ماده 1 آمده که: هدف از تخصیص 
این مناطق تسریع در انجام امور زیربنایی است، یعنی ما 
می خواهیم منطقه آزاد ایجاد کنیم که تازه امور زیربنایی 
رویش ایجاد شود، درصورتی که شما در کشورهای دیگر 
مثاً جبل علی را نگاه کنید 7 سال طول دادند، تمام امور 
زیربنایی شان را حل وفصل کردند، بعد گفتند حاا منطقه 

آزاد شروع کند به مسئله توسعه صادرات.
هدف را تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادی، 
رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد 
عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازار کار و کاا، 
حضور فعال در بازارهای جهانــی و منطقه ای و تولید و 

صادرات کااهای صنعتی و تبلیغی و غیره می داند.
با توجه به این اهداف که برای آن یک مزایایی هم در نظر 
گرفتیم و تجربه جهانی هم هست که مالیات نباید گرفت، 

حقوق گمرکی را باید تخفیف داد، حتی 
اساســاً نگرفت، مزیت هایی شکل گرفته 
نسبت به سایر مناطق که سطح انتظاری 
را برای پیوستن به منطقه آزاد ایجاد کرده 
که دولت تحت فشار است. درست است 
دولت باید تحت فشــارهای منطقه ای و 
محلی مقاومت کنــد، ولی وقتی ما نظام 
پارلمانی مان، نظــام منطقه ای و محلی 
است، طبیعی است که دولت خیلی نتواند 

در مقابل این تاب تحمل داشته باشد.
به نظر می رســد که ابتــدا باید جلوی 
بدتر شــدن اوضاع را گرفت، یعنی قبل 
از اینکه حرکتی به جلو داشــته باشیم، 

با آن آسیب شناســی که از این مناطق صورت می گیرد، 
جلوی بدتر شدن اوضاع را بگیریم، دقیقاً مشخص کنیم 
که ما در موضع منطقه آزاد کجا ایســتادیم، چون برای 
اینکه عقب تر نرویم، خیلی مهم اســت کــه بدانیم کجا 
ایستاده ایم و اقتضائات اینکه عقب تر نرویم را فهم کنیم 
و طبیعتاً نقطه حرکت به جلو را بتوانیم تنظیم کنیم. به 
نظرم می رسید که ما در بحث مناطق آزاد شاید ازم بوده 
که محدودیت هایی را در نظر می گرفتیم، مثاً می گفتیم 
اگر منطقه آزاد »الف« و »ب« و »ج« به اهدافش رسید، 
منطقه »د« یا بعدی را هم تأسیس می کنیم و بدون اینکه 
مناطقی کــه داریم به اهدافی که مدنظر بوده نرســیده 
باشند، آن نتیجه ای که می خواســتیم برایمان حاصل 
نمی کند و طبیعتاً اصطاحاً گفته می شــود در این گور 

مرده ای نیست.

-جناب آقای دکتر خلیلــی: بنده فکر می کنم می توانیم 
عوامل متعددی را در بحث آسیب شناسی ذکر کنیم. یک 
تعدادی را لیست کرده ام، فکر می کنم این ها را ذکر کنم، 

به روشن تر شدن مسئله کمک کند.
مسئله اول بحث قوانین و مقررات در حوزه عملکرد مناطق 
آزاد و ویژه است که به نظرم می آید باید ساده شود چرا که 
ما در فضای تدوین قوانین و مقررات یک جورهایی دچار 
مواد و موارد زیادی شــدیم که بعضاً هم ایجاد مشکل و 

تردید می کند.
دوم: حوزه های اقتصادی وزارت امــور خارجه و وزارت 
صنعت و معدن و تجارت باید همسو شود، با هدف جلب 

سرمایه گذاری و توسعه صادرات در مناطق آزاد.
بحث بعدی، سازمان دهی و تعیین یک راهبرد و استراتژی 
جامع تولید و تکمیل صادرات است. اینکه چند سال پیش 
مجلس محترم 15 سال مالیات را که دولت پیشنهاد داده 
بود سی سال، تبدیل کرد به 20 سال، ما نفهمیدیم چرا 
20 سال و چرا 30 سال؟ در کشورهای دیگر و کشورهایی 
که مناطق آزاد دارند می بینیم بحث معافیت مالیاتی در 

راستای تشویق صادرات است.
مسئله دیگر: تسهیات ازم برای تقویت فعالیت بخش 
خصوصی از طریق مزایای بانکی، بیمه ای و گمرکی است. 

ما در خصوص حمایت از بخش خصوصی کاری نکردیم.
و درنهایت ســازمان های دولتی باید مناطــق آزاد را از 

خودشان بدانند، نباید فکر کنند این تافته جداست.

-جناب حجت ااسام و المسلمین دکتر مصباحی مقدم: 
یکی از آسیب هایی که ما داریم حفظ نگاه مدیریت دولتی 
بر مناطق آزاد است. به نظر بنده دولت سایه اش را از روی 
مناطق آزاد بردارد و اجازه بدهد کــه مناطق آزاد از نظر 
مدیریت هم به گونه ای اداره شود که سلطه دولت بر آن 
کاهش پیدا کند، در آن صورت است که منطقه آزاد معنی 

پیدا می کند.
یکی دیگر از آســیب هایی کــه در مناطــق آزاد داریم، 
شرایطی را در این مناطق ایجاد کردیم که به نوعی دچار 
تحریم های بین المللی شود، البته تشدید تحریم ها نبود، 
اما به هرحال ریسک ســرمایه گذاری در مناطق ما برای 
سرمایه گذاران خارجی باا بود، به این جهت خود به مثابه 

مانع برای سرمایه گذاری شد.
نکته دیگر بازنگری قانون است. قوانین و مقررات مناطق 
آزاد حتماً بعد از گذشت دو دهه می بایست مورد بازنگری 
قرار بگیرد. سهل و ســاده کردن قوانین و جلوگیری از 
پیچیدگی اش و اینکه قانونی باشــد که خیلی چست و 
چااک نشان بدهد که سرمایه گذاری در این مناطق برای 
خارجی ها یا داخلی ها چگونه ممکن است، بهتر می تواند 
زمینه را فراهم کند برای سرمایه گذاری چه از داخل و چه 

از خارج در مناطق آزاد.

-جناب آقای دکتر پاسبانی: اطاعاتی هست در خصوص 
مقایســه وضعیت امکانات زیربنایی و شاخص های ارائه 
خدمات در برخی مناطــق آزاد، مانند چابهــار در بدو 
تأسیس در سال 74 و وضعیت آن در سال 93، در مقایسه 
با دو بندر آزاد بین المللی های نان چین و جبل علی امارات. 
در بدو تأسیس منطقه آزاد چابهار، بندرش توان محدود 
خارج از محدوده منطقه آزاد؛ در ســال 93 بندر با توان 
محدود خارج از بار منطقــه آزاد اما منطقه آزاد های نان 
چین 24 بندر، 112 پست اسکله با ظرفیت 110 میلیون 
تن، یا جبل علی دارای 3 پایانه دریایی با ظرفیت پذیرش 

نامحدود کشتی.
در رابطه با راه، در ســال 74 فاقد راه آهــن و جاده های 
ترانزیتی بوده، در سال 93 فاقد راه آهن است، اما های نان 
چین هفت هزار کیلومتر بزرگــراه دارد و در جبل علی 

بزرگراه ها به طور کامل ایجاد شده است.
به لحاظ فرودگاه، سال 74 چابهار ما یک فرودگاه نظامی 
خارج از محدوده آزاد داشته، وضعیت فعلی اش هم همین 
است در عوض منطقه آزاد چین فرودگاهی با 270 پرواز 
داخلی و خارجــی در هفته و جبل علی هم 

دارای فرودگاه بین المللی اختصاصی.
به لحاظ برق، آب شیرین، مخابرات، انبار، 
گمرک و مواردی ازاین دســت، آمار خیلی 

تفاوت های عجیب وغریبی دارد.

ما فی الواقــع مناطق آزاد را در این کشــور 
می خواســتیم ترویــج کنیم بــرای اینکه 
مشکات زیربنایی اش را حل کنیم، توسعه 
منطقه ای ایجاد کنیــم، کأنه هدف گذاری 
این نبوده که توسعه صادرات داشته باشیم. 
دلیلش این اســت که منابــع موجود و در 
اختیار ما محدود است، اگر منابع ما نامحدود 
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بود، بین تمام تقاضاهای موجــود تفکیک می دادیم و 
تمام نیازها را مرتفع می کردیم. ایــن منابع محدود ما 

پوشش دهنده همه زیرساخت ها نیست.
به نظر می رسد که بااخره تا به امروز، خیلی از مناطق را 
اعام کردیم و دیگر هم مسیر برگشت وجود ندارد، اما 
تأملی کنیم که دیگر مناطق آزاد ما دغدغه ای به عنوان 
زیرساخت های ازم نداشته باشند و این مشکل را حل 

کنیم.
-آقای فضلی )کارشناس-مجری(: از دیگر مسائلی که در 

این زمینه هست، بحث مربوط به 
گشایشــات ارزی و ریالی است 
که در مناطــق آزاد وجود دارد. 
طبق ماده 11 خــود آیین نامه 
عملیات پولــی ـ بانکی مناطق 
آزاد که بر اســاس ماده 18 این 
قانون نوشته شده -عملیات پولی 
و مقررات گذاری در مناطق آزاد 
به لحاظ قانونی با هیئت وزیران 
است که به شورای عالی مناطق 
آزاد واگــذار کرده اند- به خاطر 
همین مصوبــات هیئت وزیران 

در این زمینه وجــود دارد. در مــاده 10 آن می گوید 
نقل وانتقال کلیه اشیاء از خارج از کشــور به مناطق و 
از مناطق به خارج از کشــور توسط اشخاص حقیقی و 
حقوقی آزاد اســت؛ یعنی اینجا به مثابه چه چیزی در 
نظر گرفته می شود؟ خارج از کشور محسوب می شود از 
حیث عملیات پولی و بانکی و همین طور از حیث مسائل 
مقررات گمرکی؟ تبصره اش چه می گوید: نقل وانتقال از 
نقاط کشور توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به مناطق 
و بالعکس، یعنی از منطقه آزاد می خواهند بیاورند داخل 
سرزمین اصلی یا از ســرزمین اصلی بخواهند حواله ای 
را انجام دهند بــه منطقه آزاد، تابــع قوانین و مقررات 
ارزی کشور است. یعنی چه چیز؟ در این قسمت ما باید 
مباحث مربوط به خروج ارز از کشــور را رعایت کنیم. 
آن که وجود دارد این است که اصل ماده رعایت می شود 
اما تبصره در خیلی موارد از حیث رویه اجرایی رعایت 
نمی شود؛ یعنی روابط منطقه با خارج از کشور آزاد است، 

اما از آن طرف روابط سرزمین اصلی با داخل منطقه آزاد 
مثل روابط داخل ســرزمین اصلی، یعنی خیلی راحت 
حواات ارزی انجام می شــود، گشایشات ارزی و ریالی 
انجام می شود و از همان جا به خارج از کشور هم منتقل 
می شود، حاا یک بخشی از مباحث مربوط به اختاف سه 
هزارمیلیاردی هم مربوط به همین بوده که گشایش های 
ارزی انجام می شده با یکسری اسناد صوری و جعلی و 
عرضه می کردند که آن هم به خاطر عدم اجرای این مقرره 

و نبود نظارت کافی در این زمینه بوده است.

درست است که مناطق آزاد محل واردات قاچاق تلقی 
نمی شود، زیرا که وارد نمودن کاای غیرمجاز به منطقه ای 
که به اصطاح خارج از کشور محل ورود قرار دارد قاچاق 
محسوب نمی شود، اما بعضی پرونده هایی وجود داشته که 
منطقه آزاد محل دپوی بسیاری از کااها بوده و به دلیل 
نبود بسیاری از مسائل زیرساختی، نبود حصار در اطراف 
مناطق آزاد، تشتت بین گمرک سازمان منطقه و گمرک 
ایران، کااها به داخل ســرزمین اصلــی از مناطق آزاد 
قاچاق شده است. آمارهایی که به وسیله گمرک ایران و 
گمرک سازمان مناطق گزارش شده است، تقریباً 5 برابر 
باهم اختاف دارند، ثبت و ضبط واردات کاا، صادرات 
کاا، تولید در منطقه، انبارهای منطقه با چه کسی است؟ 
آمارهای دقیق در این زمینه وجود ندارد که گویای عدم 

شفافیت آماری و اطاعاتی می باشد.
مواردی مشاهده شده است که کااهای تا 95  درصدکامل 
شــده را به مناطق وارد می کنند و در آنجا یک پیچ درج 

می شود، یا یک زیپ شلوار زده می شود یا چهارتا دکمه 
گذاشته می شود و به اسم کاای تولیدی وارد سرزمین 
اصلی شده که از معافیت های مالیاتی استفاده می کند، 
به اســم اینکه کاا، کاای تولیدی داخلی است و چون 
گمرک ایران نظارت دقیقی ندارد، این طور است که کاا 
وارد منطقه می شود و از معافیت مالیاتی و معافیت حقوق 

گمرکی استفاده می کند.
با توجه به اینکه مناطــق آزاد قرار بود بــه صادرات ما 
کمک کند، مناطق آزاد برای پردازش صادرات باشــد، 
بهتر این است که ما این معافیت ها 
را برای عمــل تولیدی اختصاص 
دهیم نه فقط رویه هــای تجاری 
و بــرای موارد تولیــدی معافیت 
داشته باشــیم و تنها یکسری از 
تجهیزات اولیه مواد خام را برای 
واردات این ها مجاز بدانیم که نیاز 
به حقوق گمرکی نداشــته باشد. 
همچنین نظارت وجود داشــته 
باشد از حیث قانونی و ساختاری 
که این کاای تولیدشده به خارج 
از کشور عودت داده شود، نه اینکه 
این ها به داخل کشــور بیاید. بله اگر قــرار بود واردات 
این طور باشد که نیاز نبود منطقه آزاد بزنیم، از گمرک 
می آمد داخل و نظارت بهتر و دقیق تری از سوی گمرک 

هم صورت می پذیرفت.
با توجه به صحبت های اساتید و بعضی پیشنهادهایی که 
به مجلس هم ارائه شده است، شاید بهتر باشد ما به همان 
هدف اصلی مناطق آزاد که پــردازش و تولید خروجی 
برای صادرات باشــد، بپردازیم و توجه داشته باشیم که 
به واردات کااهای خامی که مربوط به تولید است و قرار 
است دوباره پردازش گر صادرات باشد و ارز آوری برای 
ما داشته باشد بپردازیم، نه اینکه خیلی راحت با دپوی 
محصوات مصرفی در داخل مناطق راه قاچاق آن ها را 
به داخل کشــور هموار کنیم. همچنین معقول تر این 
است که ابتدا با مبادرت به ایجاد زیر ساخت برای مناطق 
آزاد فعلی به تثبیت آن ها توجه کنیم ســپس نسبت به 

گسترش مناطق آزاد اقدام نماییم.

کیدیگرازآسیبهاییکهدرمناطقآزاد
داریم،شرایطیرادراینمناطقایجادکردیم
کهبهنوعیدچارتحریمهایبینالمللیشود،
البتهتشدیدتحریمهانبود،امابههرحال
ریسکسرمایهگذاریدرمناطقمابرای
سرمایهگذارانخارجیباابود،بهاینجهت
خودبهمثابهمانعبرایسرمایهگذاریشد.

ظلم ستیزی



صفحه 26

 عدالت نامه  دی 94

عدالت نامه

مهاجری از جنس حق و عدالت
معرفی مهاجر الی اه دکتر قربان نیا و کتاب در جستجوی حق و عدالت

فاجعهمناجداازپیامدهــایگوناگونیهمچون
بیکفایتیآلســعود،لزومهمفکریکشورهای
مسلماندرموردمدیریتشهرهایمکهومدینه
ومناسکحجّ،برایجامعهحقوقی،خبردردناک
وناباورانهبههمراهداشــت؛دکترقرباننیااستاد
دانشگاهمفیدبهسویمعبودخویشهجرتکرد.
خبریکهبهسرعتدرمیاناساتیدوجامعهحقوقی
دهانبهدهانچرخید.ایــنضایعهناگواربهانهای
شدتابهمروریکوتاهازسابقهایناستادبزرگوار
کهازاعضایمجمععالیبســیجحقوقداناننیز
بودند،پرداختهویکیازآثارمتأخرایشانبهنامدر

جستجویحقوعدالترامعرفیکنیم.
دکترناصرقرباننیادراولینروزازاولینماهسال
1343دررودسرچشمبهجهانگشود.ویدیپلم
تجربیرادراینشهرگرفتوسپسبرایتحصیل
علومدینیدرســال1362واردقمشد.درکنار
تحصیلدرحوزهعلمیهقمســال1368دررشته
فلسفهدانشگاهتهرانپذیرفتهشد.درادامهراه،
سال1370دررشــتهحقوقدانشگاهمفیدشروع
بهتحصیلنمود.مقطعکارشناســیارشدحقوق
بینالمللدردانشگاهمفیدرابادفاعازپایاننامه
خودباموضوعجایگاهاخاقدرحقوقبینالمللو
بانمره20درسال1376بهپایانرسانید.ویسال
1380درمقطعدکتریگرایــشحقوقبینالملل
دانشــگاهتهرانپذیرفتهوباگرفتننمرهعالی،
ازرسالهخودباعنواننســبتمیانحقوقبشرو
حقوقبشردوســتانهدفاعکرد.ایشاندرزمینه
تحصیلعلومدینینیزفعالوپرتاشظاهرشدند
بهنحویکهکســبرتبهاولدرپایهششمحوزه
علمیهقمبامعدلعالی،رتبهدومدرپایههفتم،رتبه
اولدرپایههشتمونهمدرامتحانهمزمانازنتایج

تحصیلایشاندرحوزهعلمیهبود.
ایندانشیاروعضوهیئتعلمیدانشگاهمفید،در
کنارتاشهایعلمیدرزمینهاجرایینیزفعالیت
داشتند.مدیرگروهحقوقدانشگاهمفیدومعاون
پژوهشــیایندانشگاهازجملهســوابقاجرایی
میباشدکهدرکارنامهایشاندیدهمیشود.تألیف
نزدیکبهدهکتاب،انتخابکتاباخاقوحقوق
بینالمللایشــانبهعنوانرتبهاولدرجشنواره
کتابسال7۹،تألیفبیشازپنجاهمقالهوچاپآن
درمجاتمعتبرعلمیبهزبانهایفارسی،عربی
وانگلیسی،کسبعنوانپژوهشگربرترکشوری،
استانیودانشگاهیدرسالهایمتوالی82،81،
83،شرکتدربیشازصدرسالهکارشناسیارشد
بهعنواناستادراهنما،مشاورویاداورونیزانتخاب
کتاب»عدالــتحقوقی«بهعنــوانرتبهدومدر
جشنوارهکتابسال82تنهابخشیازافتخارات
ودســتاوردهایعلمیایناســتادفقیدحوزهو

دانشگاهاست.

نکتهاساســیومهمیکهدرموردایشانمیتوان
بهآناشــارهکرداخــاقوبرخورداســامیو
بزرگوارانهایمیباشدکهایشــانعاوهبردانش
ومقاماســتادیبادانشــجویانوهمکارانخود
داشتهاند.دکتراسماعیلی،عضوحقوقدانشورای
نگهبانبهمناسبتدرگذشــتدکترقرباننیادر
یادداشتیدرشــبکههایاجتماعیآوردهاست:
»قرباننیااستادبرجســتهحقوقودانشومنش
آموختهموفقحوزهبود؛امامهمترازاینهاتجسم
اخاقوکرامتانسانیبود.هروقتیاداومیافتادم
بافاصلهمفهومتواضعومتانتوفرزانگیدرذهنم
نقشمیبست.امیدوارممرادرقیامتهمازمهربانی
وباوفاییاشبینصیبنگذارد.«ایننکتهایاست
کهبهکرارتوسطدانشــجویانودانشآموختگان
دانشگاهمفیدوبهطورکلیتمامکسانیکهبااین
استادبزرگواردرارتباطبودهاند،مورداشارهقرار

گرفتهاست.
همچنینحجتااسامشجاعیازاساتیددانشگاه
مفیدنیزدریادداشتیدرموردارادتدکترقرباننیا
نســبتبهمقاممعظمرهبریمینویسد:»نسبت
بهرهبریغیرتداشت،میگفت“درهیچجمعی
اجــازهنمیدهمنامرهبریدرحضــورمنبدون
پیشوند،بهکاربرودوهمهاینرامیدانند”«ودر
ادامهمینویسد:»قبلازرســیدنبهساختمان
دانشگاهودرمحوطهسرسبزوحیاطآن،گنبدو
بارگاهحرممطهرفاطمهمعصومهســاماهعلیها
خودنماییمیکرد،بارهادیدهبودمکههنگامرفتن
بهساختمانهایدانشگاه،قبلازهرکاریبهسمت
آننورایزالمیچرخید،دستبهسینهمیگذاشت

وباتماموجودعرضارادتوادبمیکردبهبانوی
شهرقم.«

یکیازآخرینکتابهاییکهتوسطایشانتألیف
شدهاســت،کتابدرجســتجویحقوعدالت
میباشــد.ایشــاندرمقدمهکتابآوردهاست:
»حق،اخاقوعدالتســهمفهومبههمپیوسته
وناگسســتنیاند.برذیحقبودنانسانوجدان
اخاقیاوگواهیمیدهد.عدالتاصلیمهمازاصول
اخاقاســتکهازمجرایحقوحقیقتبهدست
میآید.حقیقتکهیکــیازمهمترینارزشهای
معرفتیاستازمهرســیدنیکنظامحقوقیبه
عدالتاســت.البتهاینبدانمعنانیستکبرای
رسیدنبهحقیقتمیتوانعدالترابهقربانگاهبرد،
بلکهحقیقتنیزبایدازرهگذرعدالتبهدستآید.
بدونتأمینحقهایهمهجانبهانسانهانیزعدالت
جامهتحققبهتننمیکند.نهتنهاحقداشــتن
بااخاقپیونداینقطعدارد،بلکهحقبودننیزدر
عالماخاقمعنامییابد.«ایشاندرادامهمینویسد:
»عدالتکهآرمانمطلوبانسانهاســتوحسن
عقلیوذاتیدارد،هممبنایقواعدحقوقیاستو
همهدفعلمحقوق.حاکمیتدرمقاموضع،تفسیر،
قضاواجرایقانونهمبایدحقانسانهارامطمح
نظرقراردهدوهمارزشهایاخاقیبنیادینحاکم
درجامعه.«درواقعمؤلفقائلبهارتباطتنگاتنگ
میانســهمفهومحق،اخاقوعدالتمیباشدو
معتقداستکهبرایتوجهبههریک،بایدمفاهیم
دیگررانیزمدنظرقرارداد.نمیتوانحقیراوضع
یااجراکردکهغیراخاقیباشدویاعدالترازیر
سؤالببردوبههمینشکلدرموردمفاهیمدیگر.
درواقعایشانمعتقدبودندکهبایدبستریشکلگیرد
تاتمامیاینمفاهیمدرکنارهمدرنظرگرفتهشوند

زیراهریکدرتحققدیگرینقشیاساسیدارد.
درفصلاولکتابدرموردحق،عدالتواخاقویا
بهزباندیگرفلسفهحقوقبحثشدهاست.درفصل
میانیسیریدربابمسائلحقوقبشرصورتگرفتهو
درنهایتدرفصلسومبهبایدهاونبایدهاییدرحقوق
بینالمللپرداختهشــدهودرموردبعضیازقواعد
حقوقیبحثودرموردارزیابیدرستییانادرستیو
حقیاناحقبودنآنهاسخنراندهشدهاست.کتاب
درجستجویحقوعدالتتوسطانتشاراتمجدبه

زیورطبعآراستهشدهاست.
درآخربرخــودفرضمیدانیمکــهاینضایعه
دردناکراخدمتخانوادهمحترماستاد،تمامی
همکارانوشاگردانایشانوتمامیحقوقدانان
بسیجیتســلیتعرضنمودهوازدرگاهخداوند
باریتعالیبرایآنمرحومطلبغفرانوآرامش
وبرایخانوادهوبازمانــدگانصبرجمیلواجر
جزیلخواستاریم.باشدکهراهایناستادگرامی

پررهروباد.



صفحه 27
عدالت نامه

 عدالت نامه  دی 94
دانستني هاي حقوقي حقوق یار

حقوق و اخاق  

از آیت اه وحید بهبهانی  رحمة اه 
علیه پرسیدند:

و عزّت  این مقام علمی  به  »چگونه 
آن  ای؟«  رسیده  مقبولیت  و  شرف  و 
گاه  هیچ  نوشت:  جواب  در  مرحوم 
ردیف  در  و  دانم  نمی  چیزی  را  خود 
علمای موجود به شمار نمی آورم، و 
مقام  این  به  مرا  است  ممکن  آنچه 
رسانده باشد، این است که هیچ گاه 
از تعظیم و بزرگداشت علما و نام آنان 
را به نیکی بردن خودداری ننمودم، 
و هیچ وقت اشتغال به تحصیل را تا 
و  نکردم  ترك  بود،  مقدور  که  آنجا 
مقدم  کارها  تمام  بر  را  آن  همیشه 
می داشتم« 



صفحه 28

 عدالت نامه  دی 94

عدالت نامه

مصاحبهباحجتااسامقرائتیودکترمجتبیجاویدی

 معرفی کتاب تفسیر موضوعی
 قرآن کریم با رویکرد حقوقی

 حجت ااسام والمسلمین محسن 
قرائتی، معلم و مفســر نام آشــنای 
قرآن کریم، ســالیان متمادی است 
که بــه تدریس، تحقیــق و نگارش 
تفسیر قرآن اشــتغال دارد و مردم 
ایران اســامی بــا »درس هایی از 
قرآن« ایشــان مأنوس اند. »تفسیر 
موضوعی قــرآن کریم بــا رویکرد 
حقوقــی« یکــی از آثــار علمــی 
دانشگاه معارف اسامی است که با 
کوشــش جناب آقای دکتر مجتبی 
جاویــدی و برگرفته از تفســیر نور 
حجت ااسام والمسلمین قرائتی به 
تحریر درآمده است. در زیر بخشی از 
مصاحبه با حجت ااسام والمسلمین 
استاد قرائتی و جناب دکتر جاویدی 
پیرامون این کتاب آورده شده است:

درموردکتابتفسیرقرآن
کریمبارویکــردحقوقینیز
توضیحمختصریبدهیدکهچه
شدکهاینکتاب،زینتبخش

جوامعدانشگاهیشد؟
یکــی از فارغ التحصیــان حقوقی 
دانشــگاه امام صــادق )ع( که من 
هم ایشان را نمی شــناختم، دوازده 
جلد تفســیر نور را ســطر به سطر 
مطالعه کــرد و تیترهای حقوقی آن 
را اســتخراج نمــود و خدمت دکتر 
میرمحمدصادقی است برد. این دو 
بزرگوار باهم تشــریف آوردند منزل 
ما. آقای دکتر گفت »من وقتی دیدم 
قــرآن این همه نکتــه حقوقی دارد 
بســیار برایم جالب بــود و متعجب 
شدم.« منِ قرائتی حقوقدان نیستم، 

فقیه هم نیستم بلکه یک معلم هستم 
که چهل ســال اســت دارم درس 
می گویم و برای معلم هم اصل نه علم 
است و نه عنوان بلکه مهم آن است 
که دانش آموز بفهمــد؛ و دنبال این 
است که چگونه این آیات را به خانه 
مردم ببرد. این فارغ التحصیل کتاب 
را نوشت و به دکتر میرمحمدصادقی 
دادند؛ و ایشــان هم مجدداً آن را با 
عنوان »ســیمای حقوق در قرآن« 
چاپ کردنــد. معاونت پژوهشــی 
دانشگاه معارف اســامی پیشنهاد 
دادنــد کتــاب به صورت درســی 
بازنویسی و بازبینی شود، لذا تلخیص 
شد و مطالبی حذف و اضافه گردید و 
دانشگاه معارف اسامی آن را ارزیابی 

و ویرایش و چاپ کرد.

ساختار حکومت در قرآن
1.لزومحضورمردم

»لقََدْ أرَْسَلنْا رُسُلنَا باِلبَْیناتِ وَ أنَزَْلنْا مَعَهُمُ الکِْتابَ وَ المْیزانَ 
لیِقُومَ النَاسُ باِلقِْسْــطِ وَ أنَزَْلنَْا الحَْدیدَ فیهِ بأَْسٌ شَدیدٌ وَ 
مَنافعُِ للِنَاسِ وَ لیِعْلمََ اهَُ مَنْ ینْصُرُهُ وَ رُسُلهَُ باِلغَْیبِ إنَِ اهََ 

قَوِی عَزیزٌ« )حدید/25(
همانا ما پیامبرانمان را با دایل آشکار فرستادیم و همراه 
آنان کتاب )آسمانی( و وسیله سنجش فرو فرستادیم تا 
مردم به دادگــری برخیزند و آهن را کــه در آن نیرویی 
شدید اســت و منافعی برای مردم دارد فروآوردیم )تا از 

آن بهره گیرند(
مردم باید برای رسیدن جامعه به عدالت بپا خیزند. صرف 
حضور رسوان الهی به همراه کتاب خدا در جامعه برای 

وصول به عدالت کافی نیست. )لیِقُومَ النَاسُ باِلقِْسْطِ(
2.رهبرورهبری

2-1ضرورتوجودرهبر
»إنِمََا المُْؤْمِنُونَ الذَینَ آمَنُوا باِهَِ وَ رَسُولهِِ وَ إذِا کانوُا مَعَهُ 

عَلی  أمَْرٍ جامِعٍ لمَْ یذْهَبُوا حَتَی یسْتَأْذِنوُهُ« )نور/62(
مؤمنان )واقعی( تنها کســانی هســتند که بــه خدا و 
پیامبرش ایمان آورده و هرگاه با پیامبر بر کاری اجتماع 

نمایند، بدون اجازه او نمی روند.
در زندگی اجتماعی وجود رهبر و پیروی از او ازم است 

)عَلی أمَْرٍ جامِعٍ لمَْ یذْهَبُوا( 
2-1صفاتازمبرایرهبر

»وَ إذِا جاءَهُمْ أمَْرٌ مِنَ الْمْنِ أوَِ الخَْوْفِ أذَاعُوا بهِِ وَ لوَْ رَدُوهُ 
إلِیَ الرَسُولِ وَ إلِی  أوُلیِ المْْرِ مِنْهُمْ لعََلمَِهُ الذَینَ یسْتَنْبِطُونهَُ 
مِنْهُمْ وَ لوَْ ا فَضْلُ اهَِ عَلیَکُمْ وَ رَحْمَتُهُ اَتبََعْتُمُ الشَیطانَ 

إاَِ قَلیاً«)نساء/83(
هنگامی که خبری )و شایعه ای( از ایمنی یا ترس )پیروزی 
یا شکست( به آنان )منافقان( برسد، آن را فاش ساخته و 
پخش می کنند، درحالی که اگر آن را )پیش از نشــر( به 
پیامبر و اولیای امور خود ارجاع دهند، قطعاً آنان که اهل 

درک و فهم و استنباط اند، حقیقت آن را درمی یابند.
بین وایت و فقاهت رابطه تنگاتنگ است. اولوالمر باید 

اهل استنباط باشند. )أوُلیِ المْْر... یسْتَنْبِطُونهَُ(
»وَ إذِِ ابتَْلی إبِرْاهیــمَ رَبهُُ بکَِلمِــاتٍ فَأَتمََهُــنَ قالَ إنِیِ 
جاعِلُکَ للِنَاسِ إمِاماً قالَ وَ مِنْ ذُرِیتی قالَ ا ینالُ عَهْدِی 

الظَالمِینَ« )بقره/124(
و )به خاطــر بیــاور( هنگامی که پــروردگار ابراهیم، او 
را با حــوادث گوناگونــی آزمایش کــرد و او به خوبی از 
عهده آزمایش برآمد. خداوند بــه او فرمود: من تو را امام 
و رهبر مردم قراردادم. ابراهیم گفت: از فرزندان من نیز 
)امامانی قرار بده(، خداوند فرمود: پیمان من به ستمکاران 
نمی رسد )و تنها آن دسته از فرزندان تو که پاک و معصوم 

باشند شایسته این مقام اند(
از مهم ترین شرایط رهبری، عدالت است. رهبران الهی 
همه عادل اند. رهبری که ظالم اســت منصوب از جانب 
خداوند نیســت . )ا ینالُ عَهْدِی الظَالمِینَ(با خداوند، 
خدایان دیگری هســت؟ بگو: من گواهی نمی دهم. بگو: 
همانا او خدای یکتاست و بی تردید من ازآنچه شما شرک 

می ورزید، بیزارم.

 

حقوق و اخاق

گفتگوباآقایدکترمجتبیجاویدی:
جنابآقایجاویدی؛لطفاًانگیزهتانراازتدوینکتاب»تفسیرموضوعیقرآن

کریمبارویکردحقوقی«بیانفرمایید.
• با توجه به هجمه فرهنگی دشمن و نفوذ سکواریسم در عرصه علوم انسانی و ضرورت توجه 
مراکز علمی به ویژه دانشگاه ها به معارف واای قرآن و سنت، اهتمام بنده بر پژوهش در عرصه 
حقوق در قرآن کریم و عترت اهل بیت )ع( قرار گرفت. در گام اول بررسی ابعاد حقوقی قرآن 
کریم انجام پذیرفت که حاصل آن کتاب »سیمای حقوق در قرآن بر اساس تفسیر نور« بود که 

توسط مؤسسه فرهنگی »درس هایی از قرآن« منتشر شد.
 به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه معارف اسامی، تألیف »تفسیر آیات حقوقی قرآن 
کریم بر اساس تفسیر نور« استاد گران قدر حجت ااسام والمسلمین محسن قرائتی در 
دستور کار قرار گرفت. با توجه به مخاطبان دانشــجویی و لزوم اختصار کتاب درسی در 
سطح دو واحد، کتاب »سیمای حقوق در قرآن بر اساس تفسیر نور« به عنوان مبنای اصلی 
مدنظر قرار گرفت و تغییرات ازم باهدف آموزشی شــدن متن و قابلیت ارائه در سطح 

مذکور صورت پذیرفت.
کتاب حاضر پس از بیان کلیات، شامل مباحث انس با قرآن، مقدماتی درباره تفسیر، تفسیر 

سوره حمد و توحید، در شش فصل به شرح زیر تألیف شده است:
فصل اول: تجلی جهان بینی توحیدی در علم حقوق؛ فصل دوم: فلســفه حقوق؛ فصل سوم: 
حقوق خصوصی؛ فصل چهارم: حقوق جزا و جرم شناسی؛ فصل پنجم: حقوق عمومی؛ فصل 

ششم: حقوق بین الملل.
ویژگیهایمهماینکتابرابهطوراختصاربفرمایید.

عمده تأکید این کتاب بر نکات مورداشاره در تفسیر نور استاد قرائتی است. علت اصلی تأکید 
بر تفسیر نور، عاوه بر متن روان و ســاده، عمق نگری و توجه به ظرایف اجتماعی و حقوقی 
قرآن کریم در این تفسیر است. در برخی از موارد، خصوصاً در فصل اول، از کتاب های تفسیری 
دیگری چون تفاسیر موضوعی آیت اه جوادی آملی و برخی دیگر از کتب ایشان نیز استفاده 
شده است. همچنین در این کتاب حسب مورد آثار اندیشمندان دیگری چون آیت اه مکارم 
شیرازی، مرحوم آیت اه عمید زنجانی و عامه محمدتقی جعفری نیز مورد بهره برداری قرار 
گرفته است. در مقابل هر نکته حقوقی، قسمتی از آیه که نشانگر نحوه استنباط آن نکته، از آن 

آیه است، بیان شده است.

برگرفته از نریه آموزشی و اطاع رسانی معارف
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   محسن اسماعیلی نویســنده در کتاب »دین و قانون« به بررسی 
زوایای مختلفی از ضرورت حضور دین در حقوق و قانون می پردازد. 
وی در این اثر با تکیه  بــر تجربه قانون گــذاری در نظام جمهوری 
اسامی ایران نسبت قانون و شــریعت و همچنین معنای اسامی 
بودن قانون و هماهنگی آن با شرع را توضیح می دهد. درواقع دکتر 
اســماعیلی درصدد پاسخ به این پرسش اساســی است که معنای 

اسامی بودن قانون چیست؟
این کتاب از دوازده فصل تشکیل شده است. وی فصل نخست کتاب 
خود را با بحث از پیوند دین و قانــون آغاز می کند. در همین زمینه 
از آغاز رویارویی مســلمانان با مفاهیم تمدن مدرن غربی ســخن 
می گوید. وی از الزامات سیاسی و اجتماعی جهان غرب و چگونگی 
مواجهه و پاسخ جهان اســام به آن ها بحث می کند. نگارنده محور 
اصلی یا مسئله پژوهش را بر مفهوم قانون متمرکز می نماید. به دیگر 
سخن وی از چگونگی تطبیق شــرع بر قانون یا تفوق شرع بر قانون 
صحبت می کند. در همین زمینه وی به بررســی رابطه حکومت و 

دین می پردازد.
در مباحث میانی کتاب »دین و قانون« ســخن از احکام اســام، 
ماهیت این احکام، ارتباط این احکام با قانــون، نظارت و تبلیغ در 
احکام اســامی و قانون مطرح می شود. حکومت شــرع بر قانون، 
حاکمیت شــریعت بر تقنین، عقاید، اخاق، فقه و مطابقت یا عدم 
مغایرت قانون و شریعت مطالبی اســت که در این قسمت اثر ارائه 
شده است. نویســنده در بخش ســوم به بازخوانی نظریات علمای 

برجســته درباره رابطه دیــن و قانون می پردازد. بررســی رویکرد 
آیت اه خامنــه ای به مجلس و امر قانون گــذاری، نظریات آیت اه 
جوای آملی و ارتباط دین و حقوق عمومی، نظریات آخوند خراسانی 
درباره فرایند قانون گذاری و رابطه شیخ فضل اه نوری با مجلس و 
قانون مباحث بخش پایانی این اثر را تشکیل می دهند. کتاب »دین 
و قانون«: بررسی کارکرد و نقش دین در حوزه قانون و قانون گذاری 
در 400 صفحه در سال 91 توسط انتشــارات دانشگاه امام صادق 

)ع( منتشر شده است.
در همین زمینه نیز کتابی دیگر با عنوان »پیوند دین و قانون« از 
این استاد بزرگوار به چاپ رسیده است. پیوند »دین و قانون« نام 
کتابی است که به عنوان گامی کوتاه برای تبیین پایه های نظری 

این ایده در چهار گفتار سامان یافته است.
در گفتار نخســت نحوه رویارویی مســلمانان بــا مفاهیم نوینی 
که قانون یکی از آن ها اســت، مــورد مطالعه تاریخــی قرارگرفته 
است. گفتار دوم نیز به دنبال پاســخ به این سؤال است که آیا دین، 
به طورکلی و ازجمله اسام، می تواند یا باید از قانون و قانون گذاری 
جدا باشد یا چنین چیزی ناشدنی اســت. جدایی دین از سیاست 
مبنای نظری ایده تفکیک شریعت و حقوق است که واقعی یا شعاری 
بودن آن در گفتار سوم موردبحث قرار گرفته است. آخرین گفتار نیز 
به تبیین این واقعیت می پردازد که پیوند دین و قانون اختصاصی به 
ایران ندارد و در سایر کشورها نیز، کم وبیش سابقه دارد. این کتاب 

از سوی انتشارات همشهری منتشر گردیده است.

معرفی کتاب دین و قانون دکتر محسن اسماعیلی

بررسی حضور دین در حقوق و قانون

حقوق و اخاق
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اخاق تشکیاتی و 

تشکیات اخاقی

برخی در خصوص کار تشــکیاتی و به بیان دیگر، وظیفه فرهنگی شک دارند، 
به خصوص کسانی که دانشجو هم هســتند و در مورد جمع دو وظیفه علمی و 
وظیفه فرهنگی، مردد هستند. همیشه سؤال می کنند من که وظیفه ام درس 
خواندن هســت، آیا وظیفه کار فرهنگی هم دارم؟ یا وظیفــه دارم در جمعی 

تشکیاتی باشم؟
ازین رو در این شماره به چیستی کار تشکیاتی می پردازیم و در شماره های آتی 
به مباحث دیگر ازجمله ضرورت کار تشکیاتی، فرهنگ تشکیاتی، ضابطه های 
اصلی تشکیات و ... خواهیم پرداخت. ازم به ذکر است که این نوشتار برگرفته از 
کتاب خیمه احباب کاری از موسسه فرهنگی سفیران امین هدایت و به کوشش 
دفتر اعزام مبلغ دانشگاه امام صادق علیه السام و ســازمان بسیج حقوقدانان 

می باشد.
چیستیکارتشکیاتی

بهترین و برترین تشکل عالم همین پنج تنی که زیر کساء جمع شده اند، هستند. 
هیچ کدامشان هم بدون اذن وارد نشده اند. تمام اصل و اساس تشکیات همین 
است؛ یک اذنی داده می شود تا شخص وارد تشــکیات شود و به درد اهل بیت 

بخورد.
وجوهزندگی

زندگی را می توان به سه وجه تقسیم کرد: فردی، جمعی، تشکلی. تجمع غیر از 
تشکل است. خیلی مواقع علت اینکه در تشکل ها و در فعالیت های تشکلی اشتباه 
می کنیم، این است که فکر می کنیم جمع هســتیم و می خواهیم قاعده های 
زندگی جمعی را پیاده کنیم و درعین حال اخاق فــردی خود را ادامه دهیم. 
بااخره من می خواهم کاری کنم و او هم می خواهد کاری بکند، من تشخیص 
می دهم این صحیح اســت و او هم می گوید آن صحیح است و این قابل جمع 
نیست. همین اســت که می بینیم در مجموعه های ارزشــی، افراد بر اساس 
حجت های شرعی خودشان، باهم جمع نمی شوند. چون قاعده های بازی فردی 

را می خواهیم رعایت کنیم.
حیات جمعی یعنی چه؟ از چند دقیقه در صف نان ایستادن تا اعتصاب مردمی 
در »وال استریت« به مدت یک ســال که آنجا هم باز تجمع به اهداف و اغراض 
فردی بازمی گردد؛ اما در اینجا فرد خود را در یک جمع می بیند. من هســتم، 
باهدف خاصی آمدم اینجا و نفر دوم نیز باهدفی( شاید حتی متضاد با من)هم 
آمده است اینجا و ما فعاً در یک مسیر واحد قرار داریم. بعضی وقت ها ممکن 
است تظاهرات یک جمع، تجمعی باشد نه یک تشکل باهدف واحد و هرکس 

برای هدف خودش آمده باشد
تأکیدبراهمیتکارتشکیاتی

حضرت امیرالمؤمنین می فرمایند:
»الزموا السواد العظم، فإنّ یداه مع الجماعه.« 

حضرت می فرماید که حتماً بروید و با جمع باشید. جمع به معنای تشکلی اش 
و »إن ید اه مع الجماعه« گریزی می زنم به اینکه شما تا زمانی که کار جمعی 
نکنید تا زمانی که یک کار تشکیاتی را در جامعه نصرت ندهید، به سختی از 
فردیت خودتان خارج می شوید. کسی هم که از فردیت خودش خارج نشود، 
به راحتی نمی تواند امامِ جامعه را درک بکند، به راحتی نمی تواند خودش را به 
آن تشکل عظیم امت اسامی ملحق کند و با آن تطبیق پیدا بکند. حضور در 
یک تشکل و برخی فعالیت ها، یک تمرین جمعی برای تبعیت از امام است. 
مثاً حضور در نماز جماعت یک تمرین کار تشــکیاتی است. نماز جماعت 
مهم ترین فلسفه اش، ازنظر حقیر، تمرین این است که شما چطور این رابطه 

طولی و عرضی خودت را در یک تشکل، تمرین، تقویت و حفظ بکنید.
ماهیتتشکل

این گونه نیست که وقتی بحث از تشکل می شود، اتفاقات ماهوی جدیدی می افتد 
و ما مأموریت جدید پیدا می کنیم؛ بلکه در تشــکل یک رابطه طولی و عرضی 

نسبت به وضعیت فردی، اضافه می شود که بسیار تعیین کننده و اساسی است.
در مباحث دینی می توان این رابطه طولی و عرضی را یافت؛ مثاً رابطه فردی که 
وارد تشکلی می شود با کارفرمای خود. فرد در رابطه طولی خود درهرصورت یک 
رابطه ای با باادستی خود و محور اصلی جامعه دارد و این رابطه باید ادامه پیدا 
بکند. البته اینجا حجت شرعی از بین نمی رود و این گونه نیست که هر چه را که 
کارفرما دستور دهد، کورکورانه بپذیریم، این گونه تشکل اسامی نیست. اینکه 
در تشکل اسامی رابطه مان چگونه باشد، بحثی مجزا است. یک رابطه عرضی 

هم وجود دارد که مربوط می شود به رابطه فرد با هم عرض های خود در تشکل.
مثالهایقرآنی

هردوی این روابط را در مباحث دینی داریم.
رابطه طولی: که همان رابطه وایت اســت. »إنِاَ وَلیِکمُ اهُ وَرَسُولهُُ وَالذَِینَ آمَنُواْ 

الذَِینَ...« 
رابطه عرضی: »والَمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِــاءُ بعَْضٍ یأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ 
وَینْهَوْنَ عَنِ المُْنْکرِ وَیقُِیمُونَ الصَاَةَ وَیؤُْتوُنَ الزکاةَ وَیطُِیعُونَ اهََ وَرَسَولهَُ«.  این 
وایت عرضی »وَالمُْؤْمِنُونَ وَالمُْؤْمِنَاتُ بعَْضُهُمْ أوَْلیِاءُ بعَْضٍ«  اســت که اینجا در 
کنار وایت طولی در نظر گرفته شده است؛ بنابراین مهم است که رابطه طولی و 

عرضی کنار هم موردتوجه باشد.
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 شرحی بر کتاب »رساله حقوق امام سجاد )ع(« یک 
جلد از مجموعه زندگانی 14 معصوم )ع( است که به 
قلم علی محمد حیدری نراقی به رشته تحریر درآمده 
است. »رساله حقوق امام ســجاد )ع(« 51 حق در 
زمینه های مختلف از قول ایشان را نقل می کند که 

حیدری نراقی شرحی بر این رساله نوشته است.
وی درباره ضرورت مطالعه درباره شخصیت و ابعاد 
وجودی معصومیــن )ع( گفت: ما هنــوز حتی به 
یک هزارم شناخت خود از ائمه معصومین )ع( دست 
پیدا نکرده ایم. آن ها بندگان خاص خدایند و مظهر 
علم و جمال و همچنین تمام صفات و کمال الهی اند.
نراقی نمونه هایی از حق هایی را که در شــرحی بر 
کتاب »رســاله حقوق امام ســجاد )ع(« آمده اند،  
این گونه برمی شمارد: حق اعضای بدن مانند دست، 
پا، زبان، چشم و گوش بر انسان، حق شوهر بر زن، 
حق زن بر شوهر، حق پدر و مادر بر فرزند، حق فرزند 

بر پدر و مادر، حق امام جماعت بر مأموم، حق مأموم بر امام جماعت، 
حق اقوام و خویشان بر انسان، حق مؤذن، حق طلبکار، حق رهبر بر 

مردم و حق مردم بر رهبر ازجمله این حقوق اند.
وی با تأکید بر ضرورت مطالعه و پژوهش در زندگانی معصومین 
)ع( افزود: مطالعه در رفتار، گفتار، احادیث و روایات معصومین )ع( 
در موقعیت ها و مراحل مختلف زندگانی آن بزرگواران و تعمق در 
سیره عملی آن ها می تواند گره گشــای سخت ترین گره های کور 
زندگی همه انسان ها در همه دوره ها باشد. باید هرچه بیشتر با تمام 
زوایا و جنبه های مختلف زندگانی و سیره بزرگواران آشنا و درباره 

آن بخوانیم و بنویسیم.
حقوق، مفهومی عام است که شامل مجموعه ی مقررات، قواعد و 
اصولی می شود که روابط و مناسبات میان اجتماعات و افراد را به 

نحو متقابل تنظیم می کند.
نظام حقوقی در مکتب انبیا علیهم السام  به ویژه در اسام، جامعه 
را بر اساس کرامت انسان استوار دانسته و بر مبنای معارف و عقاید 
صحیح بازسازی می کند و با نفی ارزش های کاذب نژادی و قومی، 
همه ی مؤمنین را از قبایل، طوایف و نژادهای گوناگون، سفید و سیاه 
و عرب و عجم را به عنوان جامعه ی واحدی می شناسد. قوانین اسام 
هماهنگ با فطرت اســت و نیازها و تمایات انسان را در مسیری 

معتدل موردتوجه قرار می دهد.
از زمان های بســیار قدیم، کتاب های اخاقــی و حقوقی فراوانی 
تدوین یافته، ولی کم تر نویسنده و صاحب مکتبی را سراغ داریم که 
نمونه ی کامل عمل و نمود عینی گفته ها و اندیشه های خود باشد، 

مگر انبیای عظام و ائمه ی معصومین علیهم السام. 
امام سجاد علیه الســام یکی از این انسان های شاخصی است که 

حقوق مبتنی بر کرامت انسانی را علمأ و عمأ ارائه فرموده است.
ازم به ذکر است که حقوق در این نوشــتار که برگرفته از کتاب 
رساله حقوق امام سجاد علیه السام )شرح نراقی( بر مبنای موضوع 

رساله ی حقوق امام سجاد علیه السام دسته بندی  شده است.
حق خداوند

ا حقّ اه ااکبرُ فإنکَّ تعبدهُ ا تشُرِکُ به شَیئا فإذا فعَلتَ ذلکَ  {فَامِّ
بإخِاصٍ جعلَ لک عَلی نفسهِ أن یکفِیکَ أمرَ الدنیا واآخرةِ و یحَفظَ 

لکََ ما تحِبُّ منها}
)و اما حق بزرگ تر خداوند آن اســت که او را بپرستی و چیزی را 
شریک او قرار ندهی و اگر از روی اخاص چنین کنی، خدا بر خود 
مقرر کرده کار دنیا و آخرت تو را به عهده گیرد و آنچه را دوســت 

می داری برایت نگه دارد.(
موجوداتواطاعتتکوینی

تمام موجودات عوالم هســتی خدا را ســجده می کننــد و اوامر 
تکوینی اش را به جبر اطاعت می نمایند، آفتاب و ماه و ســتارگان 
به فرمان او مدار خود را می پیمایند و به وظیفه ای که در نظام خلقت 
به عهده ی آن ها گذارده شده است عمل می کنند. کوه ها، درخت ها، 
جنبندگان، همه و همه، مطیع بی قیدوشــرط ذات اقدس الهی 

هستند و بی چون وچرا اوامرش را به کار می بندند.
اما قرآن شریف وقتی به انسان می رســد می فرماید: { ألم ترَ أنََّ 
اهَ یسجدُ له من فی السماوات و من فی اارض و الشمسُ والقمرُ 
وابُّ و کثیرٌ من الناسِ و کثیرٌ حقَّ  والنُّجومُ والجبالُ والشــجرُ و الدَّ

علیهِ العذابُ }
)آیا ندیدی خداوند را سجده می کنند تمام آنچه در آسمان ها و زمین 
است و خورشید و ماه و ستارگان و کوه ها و درختان و جنبندگان 
و بســیاری از مردم، بسیاری از مردم او را ســجده نمی نمایند و از 
امرش سر باز می زنند و سرانجام به جرم تخلف و سرپیچی معذب 

می شوند.(
اگر کسی سؤال کند که چرا همه ی انسان ها خدا را سجده نمی کنند 
و اوامرش را اطاعت نمی نمایند، در پاســخ گفته می شــود انسان 
دارای دو بعد اســت، یکی بعد تکوینی و آن دگر بعد تشریعی. در 
بعد تکوینی، انســان ها همانند تمام موجودات عالم وجود، مطیع 
بی قیدوشرط خدا هســتند و قدرت کم ترین تخلفی را از فرمان او 
ندارند، قلب همه ی مردم به امر باری تعالی می تپد و خون به تمام 
بدن می فرستد، رحم مادر طبق دستور الهی جنین پرورش می دهد 
و نمی تواند از برنامه های مقرر سرپیچی کند، کلیه و کبد، اعصاب و 
عروق، معده و جهاز هاضمه و دیگر اعضای قوای تکوینی، آن ها همه 
فرمان بردار خدا هستند نمی توانند از مرزی که برای هرکدام مقرر 

گردیده فراتر روند.
آزادیبشر

آزادی بشر در بعد تشریعی است و این آزادی سرمایه ی گران قدری 
است که خداوند به انســان اعطا فرموده اســت. اگر مردم آزادی 
تشریعی خود را در اطاعت از حضرت باری تعالی به کارگیرند و اوامر 
الهی را اجرا نمایند، مدارج کمال را می پیمایند، به مکارم اخاقی 

متخلق می شوند و انسان واقعی می شوند.
حضرت علی علیه السام فرمود: طاعت خداوند کلید هر درستی و 

صواب و مایع اصاح هر انحراف و فساد است. 
اگر مردم، آزادی تشریعی خود را در اطاعت از هوای نفس و شهوات 
زیان بار به کارگیرنــد، گناه و ناپاکی، عقلشــان را تیره می کند، از 
واقع بینی بازمی مانند، کور و کر می شوند، عمرشان به پایمال کردن 
ارزش های انسانی سپری می گردد و سرانجام با شقاوت و بدبختی 
می میرند و نتیجه ی کارهای ناروای خود را با کیفر الهی مشاهده 

خواهند نمود.
رسول خدا صلی اه علیه و آله فرمودند: دوری کن از مستی گناه، چه 
آن که مستی گناه همانند مستی شراب است، بلکه شدیدتر از آن، 
خداوند در قران شریف فرموده: آنان کر و گنگ و کورند و از این وضع 

بدی که دارند برنمی گردند. 
اثرسرپیچیازاطاعت

تخلف از اطاعت باری تعالی موجب فسق است و متخلف گناهکار؛ اما 
در پاره ای از مواقع موجب شرک در طاعت است و خداوند هر دو را در 

یک آیه از قرآن شریف آورده است:
{وا تأکلوا مِمّا لم یذُکرِ اســمُ اهِ علیه و إنِهُّ لفَسقٌ وَ إنَِّ الشّیاطینَ 
لیَُوحونَ إلی أوَلیائهِم لیَُجادِلوکم و إنِ أطََعـتُمُوهم إنِکَّم لمَُشرکون} 
)و ازآنچه نام خدا بر آن برده نشــده نخورید و این کار گناه است، 
شیاطین به دوستان خود مطالبی مخفیانه القا می کنند تا با شما 
به مجادله برخیزند و اگر از آن ها اطاعت کنید، شــما هم مشرک 

خواهید بود.(
شیاطین با قرارهای پنهانی خود می خواهند با شما در مورد گوشت 
حیوان مرده جدل کنند. اگر از آنان اطاعت نمودید و از حرمت میته 

که امر الهی است تخلف کردید، شما حتماً به شرک گراییده اید.
شرک در طاعت و عبادت

اگر کسانی از گوشت حیوانی بخورند که موقع ذبح نام خداوند بر 
آن برده نشده باشد مرتکب فســق گردیده اند و مشمول قسمت 
اول آیه هستند، اما اگر کسانی تحت تأثیر مجادله کفار و مشرکین 
قرار گیرند حرمت گوشــت میته را که صریح قرآن شریف است 
نادیده انگارند، فرمان جدال کنندگان را اطاعت نمایند و از اطاعت 

باری تعالی سر باز زنند، مشمول قسمت دوم آیه مذکورند.
خداوند در قرآن شــریف، صریحاً آنان را مشرک خوانده است و به 

فرموده ی امام صادق علیه السام:

)این عمل، شرک در طاعت است و شرک در پرستش 
نیست.(
اخاص

انسان های آزاده و بریده از هر قیدی که در بند بهشت 
و نعمت های اخروی نیز نیستند، ازآن جهت بهشت 
را می طلبند که بهشــت، منزلگاه قرب الهی است و 
ازآن جهت نعمت های الهی را می خواهند که نشانه ی 
عنایت و لطف خداوند به چنین بندگانی است. کاری 
به اصل منزل و آنچه در آن هست ندارند. این همان 
اخاص در عبادت اســت که می تواند از دســترس 

همه ی وسوسه های شیطانی دور باشد.
وقتی شیطان از فرمان الهی تخلف کرد، خداوند او را 
از مکان قربش بیرون کرد و فرمود: )از منزل گاه قرب 

بیرون برو که لعنت الهی تا قیامت بر تو باد. (
گفت: )خدایا من سال های طوانی تو را عبادت کردم 

و از تو مزد عبادتم را می خواهم(
خطاب آمد: چه می خواهی؟

)به من مهلت بده تا روز قیامت زنده باشم( 
از جانب خداوند خطاب آمد: )به تو مهلت دادیم ولی تا روز و زمان 

معین( 
او هم در جواب گفت:  )قسم به عزت تو، همه ی انسان ها را گمراه 
خواهم کرد، در کمین همه ی انسان ها می نشینم مگر آن هایی که 

مخلص هستند و از دسترس من دورند.( 
بنابراین دوری از وسوسه های شیطان، جز با عبادت خالص ممکن 

نیست.
)شما مأمور شده اید که خدا را خالصانه عبادت و اطاعت کنید.( 

و در دیگر آیه می فرماید: 
پس هرکس به لقای پروردگارش امید دارد باید کاری شایسته انجام 

دهد و هیچ کس را در عبادت پروردگارش شریک نکند. 
آن کس که لقای الهی را می طلبد، یعنــی می خواهد با عبادت به 
ماقات خداوند برود و به خلوت او راه پیدا کند، نباید در این عبادت 

شریکی قائل شود.
درباره ی اخاص روایات فراوانی وارد شده است، از آن جمله:

)اگر کســی چهل روز، خــدا را خالصانه عبادت کنــد، قلبش از 
آلودگی ها منزه می شود و چشــمه های حکمت از دل او بر زبانش 

جاری می شود.( 
مهم این است که انســان بتواند این اخاص را که جدا در معرض 
خطر بوده و آفات و باهایی آن را تهدید می کند به دست آورد. در 

روایاتی معروفی آمده است:
)همه ی انسان ها در معرض سقوط و خطرند، جز علما و همه ی علما 
در معرض سقوط و خطرند، مگر آنان که به علمشان عمل می کنند 
و همه ی علمای اهل عمل در معــرض خطرند مگر آنان که عمل 
خالص انجام می دهند و آنان که عمل خالــص انجام می دهند با 

خطری بزرگ و عظیم مواجه هستند.( 
خلوص متاعی است که اگر با کمترین غشی در آن پیدا شود، خود 

را نشان می دهد.
لقمان به فرزندش می فرماید: اگر می خواهی عملی عرضه کنی عمل 
خالص بیاور، برای این که ناقد )کسی که به امری و کاری رسیدگی 

می کند و سره را از ناسره بازمی شناسد( خیلی بیناست. 
نقاد معیار و سنگ محک دارد، سنگ محک برای اعمال انسان ها 
وجود مقدس امیرالمؤمنین علی علیه السام است. در زیارت نامه ی 
امُ علی میزانِ ااعَمالِ(  ؛ عمل انسان ها  آن حضرت می خوانیم: )الَسَّ
برای پیدا کردن درصد خلوص و میزان پاکیزگی شان، با عمل یک 
انســان به تمام معنی خالص، یعنی وجود مبارک امیرالمؤمنین 

علیه السام محاسبه می شود.
اخاص گوهر گران بهایی ست که بیش از هر چیزی در معرض خطر 
اســت و اصواً چیزهای قیمتی در معرض خطرند و اگر انسان در 
خانه، چیزهایی بی ارزشی داشته باشد، اواً اگر دزدی وارد خانه اش 
شود به آن ها اعتنا نمی کند  و ثانیاً خود او هم هیچ انگیز ای برای 
حفاظت و صیانت از آن ها ندارد، اما اگر دری گران بها، طایی نایاب 
یا کیمیا و اکسیری در اختیار داشته باشد، آن را درجایی مطمئن 
پنهان کرده حتی وســایل و بزاری را برای نگهبانــی از آن به کار 
می گیرد؛ بنابراین اخاص گوهر ارزشمندی است که در معرض 

انواع و اقسام آفت ها قرار دارد.
مهم ترین و خطرناک ترین تهدیدکننده ی این کیمیای ارزشمند دو 

چیز است: یکی عجب و دیگری ریا.
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آفات القضات
همچون هر حرفه دیگری شغل قضاوت نیز ارتباط تنگاتنگی 
با اخاق دارد و گزاف نیســت اگر گفته شــود که اهمیت 
صاحیــت اخاقی قاضی همســنگ صاحیــت علمی و 
حرفه ای او و محک آزمایــش او در محکمه ریزبین اجتماع 
است. نقض اصول اخاقی از جانب یک قاضی نه تنها اعتماد 
مراجعه کنندگان را خدشــه دار می کند بلکه شأن و رسالت 
این شغل خطیر را از منظر جامعه نیز با سؤاات جدی مواجه 
می نماید. در ایــن میان، نامه حضــرت امیرالمؤمنین علی 
علیه الســام به مالک اشــتر و ارائه صفات قاضی از دیدگاه 

ایشان اهمیت این بحث را بیش ازپیش نمایان می سازد:
»از میام مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب 
کن؛ کســانی که مراجعه فراوان، آن ها را به ســتوه نیاورد 
و برخورد مخالفان با یکدیگر، او را خشــمناک نســازد؛ در 
اشتباهاتش پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی، 
برای او دشوار نباشــد؛ طمع را از دل ریشــه کن کند و در 
شناخت مطالب به تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهه ها 
از همه بااحتیاط تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه 
بیشتر باشد؛ از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود؛ در کشف 
امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل 
خصومت از همه برنده تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان، او را 
فریب ندهد و چرب زبانی، او را منحرف نسازد و چنین کسانی 

بسیار اندک اند.«
ازین رو برآن شدیم به بررســی اخاق حرفه ای این منصب 
خطیر بپردازیم؛ لذا در ادامه مباحثی را از کتاب ادب قضا در 
اسام تألیف حضرت آیت اه جوادی آملی ارائه خواهیم نمود:

آفات القضات
بی تردید برای هر عاملی مانعی برای هر ســاطعی رادعی و 
برای هر حرکتی آفتی هست که بر قاضی بصیر و هر شخص 
در مسیر ازم است آن موانع و روادع و آفات را بشناسد و در 
ضمن آراسته شدن به فضایل خویشتن را از رذایل دور ساخته 

و آسیب را کنار زند.
اینک به بیان اهم آفات قضات پرداخته می شود:

1-جهل
از عوامل مهم پیشرفت تکامل انســانی درایت و آگاهی و از 
مهم ترین عوامل هاکت و گمراهی نادانی است، در خصوص 
جهل و عدم العلم در حکمیت و قضا امام باقر )ع( فرمود: »من 
افتی الناس بغیر العلم و ا هدی من اه لعنته مائکه العذاب« 
و امام صادق نیز فرمود: شما را از دو خصلت بر حذر می دارم که 

در آن هاکت است: حکم و فتوای بی علم
در آفات جاهلین همین بس که اگر قاضی به حق و به درستی 
حکم کند لیکن به آن جهل داشته باشد خویشتن را به عذاب 
جهنم گرفتار ساخته. چنان که امام صادق )ع( فرمود: قضات 
4 دسته اند که سه گروه آن ها در جهنم و یک دسته از آن ها در 

بهشت خواهند بود: القضاة اربعة؛ 
ثاثة فی النار و واحدً فی الجنة: 
رجلٌ قضی بجور و هو ا یعلم فهو 
فی النار؛ و رجل قضی بالحق و هو 
ا یعلم فهو فی النار؛ و رجل قضی 

بالحق و هو یعلم فهو فی الجنه
1.امیرمومنــان )ع( فرمودنــد: 
خداوند 2 شــخص را به شدت 
دشــمن می دارد شــخصی که 
خداوند او را به حال خود وانهاده 
پس او از مسیر صواب دور افتاده، 

دل او فریفته بدعت گردیده و مردمان را به ضالت خوانده تا 
به فتنه اندازد و راه رستگاری و عادت را بست و مسیر حیات و 

مرگ را برای پیروان خویش مفتون کرد.
2.نادان خیره ســری که هر چیزی را از جایی فراهم کرده و 
خود را در میان مردم جاهل انداخته است و جهال او را سلطان 

پنداشته اند.
این شخص همان داوری است که نه علم به قانون قضا دارد و 
نه قید به ناموس خدا؛ داوری برای او بازرگانی و علم ظاهری 
برای او لباس خودفروشی است؛ انسان های آدم نما او را عالم 
می پندارند، درحالی کــه واقعیت چنین نیســت و او چون 
عنکبوتی است که در بافته های تازه خود خزیده و نمی داند 
که بر خطا هست یا صواب: قد سماه اشباه الناس عالما و لیس 
به ... فهو من لبس الشبهات فی مثل نسج العنکبوت ایدری 
اصاب ام أخطا. او بر مسکن سست بنیان و لرزان سکونت گزیده 

که سریع الزوال است.
با حکم ایشــان خون های به ناحق ریخته می شــود و فریاد 
مظلومان به حق می رسد، این قاضی و داور دنی، زندگی ش 
را در معرض خشــم خدا نهاده و لحظــه ای از غضب اله پروا 
نمی کند. چنین شخصی را موای متقیان امام علی )ع( مرد 
نادان نابهنجار معرفی می کند: رجل .... جاهل خباط؛ انسانی 

که به خلط و خبط گرفتار است.
غرور از زشــت ترین صفات انسان اســت که ریشه در جهل 
دارد. آنان که به نوعی در دام جهالت گرفتارند قطعاً در حیات 
خویش به کام شقاوت سزاوارند و این وصف مذموم و مشؤم از 
باب »انه کان ظلوما جهوا« برای جبلت انسانی است و به گروه 
خاص اختصاص ندارد و همه انسان ها به شکلی در معرض این 

مرض اند؛ لیکن جهات آن مختلف است.
علم به قضا، کســب جایگاه و اکرام نا به جا، پیدایی موقعیت 
خاص در اجتماع دست به دســت هم داده و عوامل و زمینه 
غرور را در قضات مهیا می کنند. اینجاست که او باید شدیداً از 
خود مراقبت کنند تا از تاریکی غرور خویش را نجات بخشد. 
این آفت نابود نمی شود، مگر با برگشت و تواضع به درگاه خدا 

و شناخت عیوب خویشتن، چنان که امام صادق )ع( فرمود: 
بدان که از ظلمات غرور و منیت بیرون نمی شوی، مگر با توبه 
واقعی به سوی خدا و اخبات و تواضع در مقابل تعالیم او...اگر 
تو به کبر و غرور گرایش داشته باشــی، از شقی ترین مردم 
خواهی بود و عمرت را ضایع کرده ای و حســرت دائمی را به 

ارمغان خواهی برد.
بر قاضی ازم است که به جهت موقعیت خاص و جایگاهش، 
نه تنها در محل کارش بلکه در تمام اعمال و حرکاتش برای 
زوال این آفت در تاش و کنکاش باشــد، زیرا کبر و غرور از 

اعظم آفات و ادنای الحاد و اکبر هلکات است.
پیامبر فرمــود که در قیامت متکبران به صــورت زر درآیند 
و مردم پا بر ایشان بگذارند تا از حســاب رهایی یابند و امام 
صادق نیز فرمــود: آن که غمص خلق کنــد و جاهل به حق 
باشد، نزد خدا ملعون است. ســؤال شد که غمص چیست؟ 

فرمود: تحقیر مردم.
نیز نکته ای ظریف را فرمود: وقتی یعقوب نزد یوسف آمد او 
را عز و بزرگی و پادشاهی مانع شد از آنکه نازل شود به جانب 
حضرت یعقوب پس نازل شد جبرییل و گفت: یا یوسف! پهن 
گردان کف خود را، چون کرد، ازآنجا نوری درخشان بیرون 
آمد و رفت به جو آسمان. یوســف گفت: یا جبرییل! این چه 
نوری بود که از کف من بیرون آمد؟ گفت: بیرون آمد نبوت از 
ذریت تو، به جهت آنکه فرود نیامدی جهت یعقوب، پس در 

عقب تو یعنی از دریت تو پیغمبر نخواهد بود.
پس قاضی باید یقین کند که شرافت آدمی در آیین قضایی، 
تواضع )افتادگی( است و تکبر )خودخواهی( در مقام حکمیت 
و داوری، نهایت خواری است. آگاه باشد که غرور آفتی است 
که اگر بر درخت شخصیت آدمی نفوذ کند، نه تنها بر ثمرات 
آن زیان می رساند بلکه تنه و شــاخ و برگ آن را به نابودی 

می کشاند. آسیبی است که از دو جهت زیان می رساند:
یکی به شخصیت قاضی که او را از کرامت انسانی می اندازد و 
دیگر اینکه در چشم مردم و خصوصاً طرفین نزاع، امر قضا را 
بی اعتبار می سازد. جامه نخوت و تکبر جامه آتشینی است که 

هم آن شخص را می سوزاند و هم محیط اطراف را.

گزیدهایازکتابادب
قضادراسام

حقوق و اخاق
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   اشاره: متن پیش رو مصاحبه سازمان بسیج حقوقدانان 
با دکتر مسعود اخوان فر اســت، ایشان سابقه معاونت 
سازمان انرژی اتمی را در کارنامه خود دارد و کارشناس 
حقوق بین الملل و هیئت علمی دانشــگاه مالک اشتر 

است.
ازآنجاکه ایشان در زمینه مذاکرات ایران با عراق و قرارداد 
الجزایر در متن جامعه بوده و در جریان تحوات بسیاری 
از ابتدای انقاب تاکنون بوده اند بر آن شدیم تا در زمینه 
مکانیســم مذاکره که یکی از روش هــای حل وفصل 
اختافات در نظام بین الملل اســت و بحث نفوذ که از 
دغدغه های مقام معظم رهبری )مدظله عالی( بخصوص 

بعد از توافق برجام است با ایشان به گفتگو بنشینیم.
در این گفتگو ابتدا به ابعاد مختلف مذاکره و آثاری که در 
نظام بین الملل دارد خواهیم پرداخت و در این قسمت 
مهم ترین دغدغه ما امکان سنجی قابلیت مذاکره پذیر 
بودن همه مسائل نظام است و در قسمت دیگری پس از 
شناخت دقیق جایگاه مذاکره در نظام بین الملل، مسئله 
نفوذ و ابعاد مختلف آن و ارتبــاط آن با مذاکره را مورد 

واکاوی قرار خواهیم داد.
جناب آقای دکتر اخوان بحث را با این ســؤال شــروع 
کنم که ماهیت حقوقی و سیاسی مذاکره چیست؟ با 
توجه به اینکه ما در بحث حقوقی، روش های حل وفصل 
اختافات را داریم و یکــی از آن روش ها بحث مذاکره 
است، ارتباط ماهیت حقوقی مذاکره با ماهیت سیاسی 

آن چیست؟
ـ دکتر اخوان: در مبحث حقوق، مذاکره خود به عنوان 
یک هدف نیست، بلکه ابزاری است برای وصول به حقوق 
متعلق به یک جامعه، به یک ملت، به یک تشکیات و 
دستگاه، بر اساس آن اهدافی که مذاکره برای آن انجام 

می شود.
در ارتباط این موضوع، فرد یا افرادی که مذاکره می کنند، 
حدود مشخصی را برایشان تعریف می کنند، این گونه 
نیست که یک نفر در یک مذاکره چک سفید داشته باشد 
و مطلق باشد. فرد حق دارد در چهارچوب ها تعیین شده 

حقوقی، بین آن خطوط، مذاکره کند.
پــس بنابراین فرد یا افــراد و به تعبیــری گروهی که 
در مذاکــره می کنند، طبعــاً حدود و حقــوق خود را 

مصاحبهبادکترمسعوداخوانفرمعاونسابقسازمان
انرژیاتمی:

ماهیت حقوقی و سیاسی 
مذاکره در حقوق بین الملل 



می شناسند، پس بالتبع تکالیف آن ها هم بیان می شود. این کلیتی 
است در ارتباط با مباحث حقوقی مذاکره.

اما مذاکرات در عرصه های مختلف حقوقی قابل تصور است. چیزی 
که ما اخیراً در عرصه روابط بین المللی جمهوری اسامی مشاهده 
کردیم، یعنی مذاکرات هسته ای، به طبع مذاکراتی بود که چون 
طرف مقابل دشمن سرســخت این نظام بوده و در هر مقطعی که 
توانسته زهر خودش را بر این نظام ریخته و آزار و اذیت متعددی 
داشــته، بنابراین طبعاً همه مردم و در رأس همه، رهبری معظم 

انقاب حساسیت های ویژه ای را داشتند.
در بحث مذاکره با آمریکا، خطوط قرمزی از ابتدای انقاب اسامی 
بوده، در زمــان حیات حضرت امام )ره( و بعد از ایشــان، در زمان 
زعامت حضرت آیت اه العظمی خامنــه ای، این موضوع اهمیت 
ویژه ای دارد؛ و در این مقطع طبعاً مقام معظم رهبری حدود این 
مذاکره را تعریف کردند. مثاً ما با طرف آمریکایی ممکن است ده ها 
مورد اختاف نظر داشته باشیم اما حضرت آقا اجازه فرمودند صرفاً 
و صرفاً در مسئله هسته ای مذاکره شود، در سایر موارد نیاز به اذن 
رهبری اســت. این اذن هم جنبه شرعی دارد و هم جنبه حقوقی. 
من به جنبه شرعی ورود نمی کنم به لحاظ خروج از تخصص خودم، 
اما از لحاظ جنبه حقوقی، طبعاً این از مواردی اســت که در اصول 
مشخص قانون اساســی ما در محدوده اختیارات و تبیین وظایف 
رهبری اشاره شــده مثل اصل 5، 110، 57 و اصل 112، بنابراین 
طبعاً همه مسئولین در هر رده ای مکلف هستند از حیث حقوقی، به 
تعبیر من یک باید است که در چهارچوب تعیین شده از سوی رهبر 

معظم انقاب اقدام کنند و اغیر.
با توجه به فرمایشاتی که داشتید، نسبت مذاکره با دیگر راه حل های 
حل وفصــل اختافات چیســت، می دانید ما ســایر راه حل های 
حل وفصل اختافاتی که داریم مثل میانجی گری و داوری هست، 

جایگاه مذاکره در میان سایر این موارد کجاست؟
ـ دکتر اخــوان: از جهت کلی، مذاکره یک ابزار اســت، در تمامی 
روش های حل وفصل اختافات بین المللی مطرح است، روش های 
حل وفصل اختافات بین المللی را به چهار دسته تقسیم می کنیم. 
روش از طریق مراجعه به دبیر کل سازمان ملل که اصطاحاً به آن 
می گوییم »مساعی جمیله« که مصداقش را در قضیه دفاع مقدس 
و جنگ عراق علیه جمهوری اسامی ایران، شاهد هستیم: اجرای 

قطعنامه 512؛
دوم: روش میانجی گیری است که شاید مذاکرات متعددی را شاهد 

باشیم، مثل قضیه بیانیه الجزایر که با میانجی گیری الجزایر بود؛
روش سوم: بحث صلح و سازش است که به آن مصالحه می گوییم؛

روش چهارم: داوری است؛
این چهار روش خارج از دادگاه و رویه قضایی اســت. در دو مورد 
به طور خاص تصریح دارد اصل 139 قانون اساسی در بحث مصالحه 
و سازش و داوری بایستی وقتی طرف خارجی است، مجوز مجلس 

شورای اسامی کسب شود.
نکته ای که در این رابطه به طور خاص عرض می کنیم، این است که 
در مقطع اخیر ما مواجه شدیم با بحثی به نام حل وفصل یک اتهام 
واهی. در یک اختاف، مبنایش را باید بررسی کنیم. یک اتهام علیه 
نظام مقدس جمهوری اسامی است در ارتباط با بحث تولید ساح 
اتمی. یا بعضی شبهات در ارتباط با مخفی کاری این نظام، ادعایی بود 
از سوی آن ها و امثال این ها. وقتی ما به کنه قضایا مراجعه می کنیم 
می بینیم اسناد محکمه پسند هیچ کدام از این ها ندارند، صرفاً برای 
خودشان ادعایی بر اساس نظر خودشان، یعنی به تعبیری شاکی 
قضیه خود قاضی قضیه بود؛ یعنی همان گونه که شــورای حکام 
مدعی است در آژانس بین المللی انرژی اتمی رأی صادر می کند، یا 
شورای امنیت خود شاکی است برای نظام جمهوری اسامی مدعی 

است، همان گونه آنجا علیه ما قطعنامه صادر می کند.
اصاً ما حل وفصل اختاف نداریم، ما داریم شفاف سازی می کنیم 
برای آشکار شــدن بی عدالتی ها و ظلم هایی که به ناحق بر مردم 
شریف ایران و این نظام مقدس از ابتدای انقاب در مقاطع مختلف 
و به بهانه های گوناگون، مطرح شــده است. این ماهیت ـ به تعبیر 

مصطلح ـ اختافات ماست با طرف خارجی.
در کلیت، چه موضوعاتی قابل مذاکره است، اگر بخواهیم ابعاد کلی 
را در کنار مسائل سیاسی کشور باهم بسنجیم و ارزیابی کنیم، در 
هر زمینه ای می شود مذاکره کرد؟ ازلحاظ حقوقی، مذاکره مرزی 

دارد یا خیر؟ آیا تمام مسائل قابل مذاکره و طرح است؟
ـ دکتر اخــوان: طبعاً وقتی مذاکره می کنیــد باید به طرف مقابل 
خودتان یک حداقلی از اعتماد را داشــته باشــید. متأســفانه در 
سال های مختلف این حداقل اعتماد، زیر ســؤال رفته. ما مواجه 

هســتیم با معاهده ای فی مابین دولتین ایــران و امریکا در زمان 
حاکمیت و تسلط صددرصدی امریکا بر مصالح این کشور در زمان 
سلسله پهلوی که در معاهده دوستی و مودت، کاماً یک جانبه و به 
سود طرف آمریکایی بوده، همه معاهده یک جانبه هم بارها و بارها 
مورد نقض قرارگرفته، از سوی طرف آمریکایی که مصداق آن را در 
حکم دیوان بین المللی دادگســتری در قضیه حمله به سکوهای 

نفتی می توانیم مشاهده کنیم.
پس از پیروزی انقاب و پس از اشغال انه جاسوسی که آنجا را باید 
به صراحت جاسوس خانه نامید و به هیچ وجه بحث گروگان گیری 
نیست، یک عده جاسوس بودند که کارشان تحریک گروهک های 
ضدانقاب، تأمین مالی آن ها، تعیین نقشــه راه درجاهایی مثل 
کردســتان، ترکمن صحرا، گنبد، خلق عرب، خوزستان و در همه 
فتنه هایی که بوده و حتی ترورهای کــور و ناجوانمردانه ای مثل 
شهادت شهید مدنی، شهید مطهری و شهید مفتح، دست و بازوی 
حیله گرانه طرف آمریکایی را از اســناد انه جاسوسی می توانیم 

مشاهده کنیم.
بعدازآن مواجه می شویم با یک تفاهم یا بیانیه موافقت نامه فی مابین 
دولت امریکا و ایران، موســوم به بیانیه الجزایر که با تعبیری و با 
صراحت می توانیم بگوییم یکی از نابرابرترین معادات را مشاهده 
می کنیم، همین معامله ناهماهنگ و همین توافق نامه ناهماهنگ و 
نامتوازن بارها و بارها به استناد سوابق موجود در دیوان داوری بین 

ایران و امریکا، توسط طرف آمریکایی مورد نقض واقع شده.
پس آن ما دلیل داریم برای زیر سؤال بردن حداقل اعتماد و »اذ جاءوا 
فاسق بنبإ فتبینوا«، مصداق بارز فاسق را طرف آمریکایی می دانیم 
و به همین خاطر، مذاکره وقتی با یک طرف غیرقابل اعتماد انجام 
شود، باید با تمامی تضمین های چندجانبه و ایه به ایه و تودرتو 
باشد، همان گونه که در برجام آن ها این را تبدیل کردند به یک توافق 
ساده هسته ای، تبدیل کردند به یک توافق بسیار پیچیده و تو در 
تو که انسان می بیند گاهی اوقات از دررفتند و از پنجره برگشتند و 
میزان تحریم ها را به وسایل مختلف کنترل کردن، ما طی این قضایا 
می بینیم دوباره مذاکرات ابزاری شده برای تحمیل آن روش هایی 

که خودشان می خواهند از آن بهره بگیرند.
ظرفیت ها و تهدیدهایی که مذاکره از حیث قوانین بین الملل دارد 
به چه شکل است و چیست؟ و توافق و عدم توافق بر روی موضوع 
مورد مذاکره چه تبعات حقوقی دارد؟ خاصه سؤالم این است که 
اگر مذاکره را به عنوان یک اصل تلقی کنیم، پیش ازآنچه تهدیدها و 
مخاطراتی ممکن است با آن همراه باشد و پس ازآنچه تبعاتی ممکن 
است داشته باشد. اگر مذاکره صورت گرفت، بعدازآن چه تبعاتی 

می تواند داشته باشد؟
ـ دکتر اخوان: طبعاً هر مذاکره ای به تعبیر مصطلح یک بده و بستان 
است. )درواقع باید مراقب بود این بده بستان دقیق انجام شود( مثاً 
آن چیزی که طرف مقابل در قضیه برجام متعهد است و مهم ترین 
مسئله اســت، رفع تحریم هاســت، حاا ما مواجه با اصطاحات 
نابجایی می شویم که از سوی طرف غربی بهانه گیری می شود مانند 
تعلیق و حتی لغو سازوکار اجرایی و بهانه های این گونه که اسم این 
را به شکل صریح لغو و حذف و کنسل کردن تمام تحریم ها به طور 
یکجا و به طور مجموعه ای نمی آورند و ما را ملزم می کنند به ادامه 
کنترل و... )لذا درجایی هم که نیاز به مذاکره و بده بســتان داریم 
بایستی تضمین کافی وجود داشته باشــد تا امتیازات یک طرفه 

نباشد.(
درچهزمینههاییمیتواندمذاکرهکرد؟

ـ دکتر اخوان: مورد به مورد فرق می کند پس حکم کلی نمی توان 
در مورد مذاکره داد. مذاکره یک حداقل تفاهــم اولیه ازم دارد، 
این هم در موارد متعددی نبوده، در مباحث سوریه، کشورهایی از 
آن طرف دنیا، ده هزار کیلومتر یا بیشتر به خودشان اجازه دادند در 
امور داخلی کشوری که خودش یک حکومت دارد، مردمش حق 
رأی دارند، دخالت کنند؛ همیشه طرح های جمهوری اسامی ایران 
بر حق حاکمیت ملی مردم سوریه به طور مشخص تکیه کرده، در 
عراق همین طور بوده، در فلسطین اشغالی همین طور، در یمن هم 
همین است و در تمامی کشورهایی که ما دخالت این مستکبران 
را می بینیم و هرجایی همان گونه که قرآن اشاره می فرماید، هر جا 
ساطین وارد شوند، فساد را با خودشان به ارمغان می آورند و ما در 
قصه سوریه این را می بینیم. حاا که این سگ دست آموز آن ها ـ 
داعش ـ یک چنگالی در پاریس نشــان داد، تازه یادشان افتاده در 
این حرکت باید با این گروه مقابله هم بشود. آن زمانی که این ها در 
سوریه دائماً داشتند جنایت می کردند، هیچ گونه حرکت و برخورد 
مشخصی را نمی دیدیم؛ بنابراین باید صورت مسئله اول مشخص 

شود، ما نمی توانیم حکم کلی بدهیم.
بله مردم مسلمان و انقابی ایران، اهل تعامل هستند با دنیا، اما با 
رعایت خطوط مشــخص، اصل عزت، حکمت و مصلحت از سوی 
مقام معظم رهبری تبیین شده است و قواعد فقهی داریم، قاعده 
نفی سبیل داریم، طبعاً عزت ما زیر سؤال نباید برود. ما در شرایطی 
هستیم در ماه محرم و صفر و با اصل جاودانه تاریخی که امام حسین 
علیه السام پایه گذاشتند که هیهات من الذله، بنابراین ما در این 
رابطه اصول مشخصی داریم. در اصول قانون اساسی ما بر همین 

مفاد تأکید شده و هیچ گونه تحمیلی را نباید بپذیریم.
در عرصه های بین المللی اصل بر این است که صورت مسئله و طرفین 
واقعی مسئله روشن شود. مثاً در قضیه سوریه، ما رد پای آمریکا 
و ترکیه را می بینیم که برای مردم تکلیف مشخص می کنند. چرا؟ 
این ها چه مدخلیتی دارند در حق رأی مردم سوریه؟ مردم سوریه، 
مردمی عاقل، بالغ، رشید، آگاه و مختار هستند و باید به آن ها اجازه 
داد حق تعیین سرنوشت خودشان را اعمال کنند و این قابل قبول 
نیست که گروه های تروریستی را علیه مردم تحریک کنند؛ یا در 
یمن، یک کشوری آمده و مردم مظلوم یمن را دارد بمباران می کند، 
یک کشوری آمده و آنجا را اشغال کرده، ما می بینیم شورای امنیت 
برخاف تمام موازین بین المللی ایــن را بهانه می کند و قطعنامه 

ظالمانه ای علیه مردم یمن صادر می کند.
در رابطه با بحث حقوق بشر نظرتان چیست؟ مثل پرونده هسته ای 

ایران امکانش هست که با مذاکره بتوان حلش کرد؟
ـ دکتر اخوان: حقوق بشــر را اول باید تعریف کنیم، مبانی حقوق 
انسانی را بر اساس مفاهیم عالی اسام تعریف کنیم، اگر در این رابطه 
به وحدت نظر رسیدیم، امکان مذاکره هست، ولی علی القاعده در 
مسائلی مثل حقوق بشر، جای این گونه بحث ها نیست، آن ها موقعی 
راضی خواهند شــد که ما از ارزش های خودمان دست برداریم، از 
عفاف و حجاب زنان شــرافتمند خودمان دست برداریم. از حقوق 
بشــر خودمان که تجلی در مبانی ارزشی اسام و اعتقادات اصیل 
شیعه دارد، دســت برداریم. ما در این مسائل با آن ها هیچ وحدت 
نظر و اشــتراکی نداریم، بنابراین مبانی خودمان را با صراحت به 
دنیا اعام کردیم، همان گونه که در حکــم تاریخی حضرت امام 
راجع به آن نویسنده در کتاب آیات شیطانی دقیقاً بر اساس حقوق 
بشر صادر کرد امام؛ چون یک فردی به نام آن نویسنده کتاب آیات 
شیطانی، به حقوق بشرِ یک و نیم میلیاردی توهین کرده بود، اما 
آن ها می خواستند از حقوق بشــر یک فرد جزئی که گستاخ بود، 
هتاک و مرتد بود و علیه ارزش های انسانی و اسامی کتابی را تدوین 
کرده بود، به این فرد حقوق بشر را اعطا کنند، درصورتی که آن یک 
و نیم میلیارد هم انسان اند، پس ما انسان های درجه یک و درجه 
دو نداریم. این یک بحثی است که ما با دنیاداریم در مفاهیمی مثل 

حقوق بشر.
بنابراین آن ها می توانند بیایند و از ما بپرسند در این رابطه اما ما قرار 

نیست تابع مفاهیم آن ها باشیم.
طبق فرمایشی که در ابتدای بحث داشتید ـ بحث نفوذ ـ همان طور 
که مســتحضرید، رهبری یکی از ماحظاتی که در بحث مذاکره 
داشتند و در چندین نشســت مکرراً بحث نفوذ را مطرح کردند، 
خواستم ببینم از منظر شــما به عنوان یک حقوقدان، مرز نفوذ در 
مذاکره کجاست؟ و آیا قواعد حقوق بین الملل آیا مرزی را برای نفوذ 

تعیین کرده اند یا خیر؟
ـ دکتر اخوان: نفوذ در حالت عادی از نظر حقوقی در اصطاحاتی 
مثل جاسوســی، تخریب، خرابکاری و این گونه مسائل تجلی پیدا 
می کند که همه این هــا طبق موازین بین المللــی و داخلی همه 
نظام های حقوقی منفور است، نفوذ یعنی ســعی در ورود به یک 
مجموعه بــدون مجوز قانونی بــرای ضربه زدن به آن دســتگاه، 
تشــکیات، نظام و رژیم؛ طبعاً از نظر ما ممنوع است، از نظر همه 

دنیا ممنوع است.
اما نفوذ در شــرایط فعلی دیگــر به لحاظ پیچیده شــدن فضای 
فنّاوری های نوین و فــن آوری مدرن، این تأکیــد را به ما می کند 
که ما با شکل ســخت افزاری به قضیه نگاه نکنیم، حرکت، حرکت 
نرم افزاری اســت، برنامه های جنگ نرم را در عرصه های مختلف 
ما مشاهده می کنیم و به طور مشــخص در فضای سایبری ما نفوذ 
را در اشــکال متعدد در عرصه ها و سطوح مختلف، شاهد هستیم. 
به همین خاطر طبعاً نیازمند جرم انگاری، نیازمند برخورد قضایی 
مشخص، نیازمند هوشیاری دستگاه های اطاعاتی و نیازمند حرکت 
همه جانبه مردمی است، به صرف اینکه یک دستگاهی به نام قوه 
قضائیه یا پلیس فتا و امثال این ها در این عرصه ورود کنند، کفایت 
نمی کنند، باید من به عنوان یک شهروند حواسم به این مسائل باشد.



صفحه 36
عدالت نامه

 عدالت نامه  دی 94

 »آمریکا و پارادوکس عملی
 در عرصه حقوق بشر«

   

نتایج بررسی تاریخ سیاســی و خودمحور ایاات 
متحده آمریکا حاکی از آن است که آمریکا معمواً 
به دنبال حربه و ابزاری برای رســیدن به ســلطه 
جهان شمول بر ســایر ملت و دولت هاست و برای 
تحقق این خودکامگی، از گزینه هایی چون جنگ 
نظامی، عملیات روانی، براندازی استفاده کرده و 
نیز بهره مندی از بهانه نــخ نمایی همچون مقابله 
با تروریسم و دفاع از دموکراسی و صلح و بااخره 

حمایت از حقوق بشر را در دستور کار خود دارد.
اما طرفه آنکه طنز تلخی بر این سیاست و استراتژی 
آمریکایی حاکم است و آن پارادوکس آمریکایی 

نسبت به مسئله حقوق بشر است.
دولتی که در سیاهه تاریخ حکمرانی خود به عنوان 
اولین های »نقض حقوق رنگین پوستان« به شمار 
می آید و گریبان گیر نژادپرستی است، اکنون به 
بهانه تحقق دموکراســی و مبارزه با افراطی گری 
و خشــونت ابایی از ویرانگری چند کشور و ملت 
را نداشــته و به لطایف الحیلی ســرآغاز جنگ و 

خونریزی در منطقه می گردد.
یک شرکت بریتانیایی- بخوانید همکار آمریکا- به 
نام میپل کرافت  از سال 2008 با ارزیابی ساانه 
کشــورهای مختلف درباره انــواع مختلف نقض 
حقوق بشر، کشــورها را طبق جدی ترین نقض 
حقوق بشرهای صورت گرفته در آن ها طبقه بندی 
و ارزشیابی کرده است. در سال اول این بررسی ها 
بیست کشــور ناقضان »افراطی« معرفی شدند. 
آزادی بیان، مطبوعات، مذهب، برپایی جنبش و 
همین طور رهایی از مرگ، شکنجه و بردگی همگی 

ابتدایی ترین مصادیق حقوق بشر دانسته می شوند 
و نیز اشتغال و شرایط شغلی.

درمجموع 31 شــاخص ارزیابی ایجاد شــدند تا 
جایگاه 197 کشــور را درزمینه نقض حقوق بشر 
به ترتیب از »خوب« تا »بد« و »افراطی« تعیین 

کنند.
این گــروه تحقیقاتی در دســامبر همین ســال 
گزارش های مربوط به سال 2014 خود را منتشر و 
اعام کرد تعداد کشورهایی که به گروه »افراطی« 
ها در بدترین انواع نقض حقوق بشر پیوسته اند، 70 
درصد رشد داشته است. امسال آن بیست کشور به 
34 کشور افزایش یافتند که رقم هشداردهنده ای 
است. طبق این آمار ده کشــور افراطی عبارت اند 
از: سوریه، سودان، جمهوری دموکراتیک کنگو، 
پاکستان، سومالی، افغانستان، عراق، میانمار، یمن 
و نیجریه جالب اینجاست که ایاات متحده آمریکا 
در گروه کشورهای سطح متوسط در نقض حقوق 
بشر قرار می گیرد و تنها کشورهای کانادا، استرالیا، 
نیوزیلند، کشورهای اسکاندیناوی، بریتانیا، فرانسه، 
هلند، اتریش و آلمان هســتند که در گروه سطح 

پایین نقض حقوق بشر قرار دارند.
در ادامه هند، روسیه و چین نیز در گروه افراطی ها 

قرار دارند.
به نظر می رســد جهت ارزیابی این گزاره مناسب 
برخی آمار و گزارش های دیگر نیــز مورد عاقه 

قرار گیرند.
بر اســاس مســتندات و آما موجــود، در طیف 
کشورهایی که پیوســته درگیر اعدام های ایالتی 
شهروندان خود هســتند، ایاات متحده هرسال 
در رده اول تا پنجم از پنج کشــور نخســت قرار 
می گیرد. بسیاری از ایالت ها به دلیل وجود مدارک 
حاصل از بررسی DNA که ثابت می کند بسیاری 
از مردم بی گناه، محکوم شناخته می شوند، روند 
اعدام زندان هــای محکوم به مــرگ را به حالت 
تعلیق درآورده اند و این نشان می دهد ادامه دادن 

به کشتن کسانی که شاید قربانی های بی گناه یک 
نظام ناعادانه بربر گونه و ازهم گسیخته اند، یک 

سنگدلی متکبرانه است.
بااین حال ایالت تگزاس با اعدام 514 نفر از ســال 
1976 تاکنــون به این رویه ادامــه داده و آماری 
حدود 5 برابر ایالت همســایه خود در این زمینه 

داشته است.
امریکا با داشتن 2/2 میلیون آمریکایی در زندان 
که مساوی اســت با 743 نفر از هر صد هزار نفر 
هم اکنون بااتریــن میزان حبــس در تمام دنیا 
را دارا اســت که حدود 25 درصد از کل جمعیت 
زندانی های جهان و تقریباً چهار برابر میزانی است 
که در کشــور بعد از آمریکا در جدول رده بندی 
وجود دارد. تمام کشــورهای دیگر جهان تعداد 
بسیار کمتری زندانی دارند و کشور پس از آمریکا 
در رده بندی از هر صد هزار نفر تنها دویســت نفر 

زندانی دارد.
به تازگی موضوع شکنجه به عنوان یکی از مصادیق 
نقض حقوق بشــر به موضوعی بســیار داغ برای 
اخبار تبدیل شده اســت. نتایج برخی تحقیقات 
کمیسیون اطاعات مجلس سنای آمریکا، سازمان 
جاسوسی سیا در زمان بر سرکار بودن بوش و دیک 
چنی- ســال 2002 تا 2006 را زیر سؤال برده و 
آن را متهم می ســازد که در اجرای یک سلســله 
ترفندهای شکنجه مهیب و ممنوع روی زندانیان 
محکوم شــده به دلیل جنگ با تروریســم دست 
داشته است. به رغم اینکه این کمیسیون می تواند 
خودش این گزارش را علنی ســازد، می کوشد با 
اصرار اوباما را وادار سازد که این گزارش را از حالت 
محرمانه خارج ساخته، در اختیار عموم قرار دهد 
و سازمان سیار موظف نماید که با نیرنگی شرم آور 

این اقدامات را مهار کند.
اما یافته هایی که در روزنامه مک کاچی  منتشر 
شد نشان می داد که سیا به این کمیسیون دروغ 
گفته و کوشیده است تا روی استفاده گسترده خود 

از ترفندهای پیشرفته بازپرسی همراه با شکنجه و 
آزار، سرپوش گذارد.

سال گذشته اوباما با ایذا و تهدید به بازداشت رسمی 
تعدادی از گزارشگران خبرگزاری آسوشیتدپرس، 
توقیف اسناد صوتی و رایانه ای و حتی تحت نظارت 
درآوردن روزنامه نگاران جریان حاکم رسانه ای در 
کشور، آشــکارا به روزنامه نگاران مستقل فهماند 
چاپ و انتشــار حقایقی که دولت آمریکا را متهم 

سازد، عواقب بسیار وخیمی خواهد داشت.
ایاات  متحده با حمایت مالی و تجهیزات نظامی 
القاعده که مثاً دشــمن اوســت برای برکناری 
رئیس جمهور سوریه، مسئول اصلی تشدید جنگ 
داخلی این کشور بوده است. عاوه بر این آمریکا 
با حمات مکرر با هواپیماهای بدون سرنشــین 
و کشتن بی گناه در کشــور پاکستان که پیش از 
آن متحد آمریکا به شمار می رفت و همچنین در 
سومالی و یمن گناه اغلب کشورهای بدنام در زمینه 

حقوق بشر را به دوش می کشد.
درمجموع آمریکا تنها در کشــور عــراق حدود 
یک میلیون و نیم از شهروندان این کشور را کشته 

است.
در آخر با یک مرور سریع می توان آمریکا را تقریباً 
در صدر کشورهایی که شهروندان خود را می کشند 
و در صدر کشــورهایی دانست که شــهروندان 
خود را زندانی می کنند، به ویژه اگر شــهروندان 

رنگین پوست را در نظر بگیریم.
این کشــور همچنین رده نخســت جهانی را در 
کشــتن افراد خارجی و رده بسیار باا در شکنجه 

این خارجی ها دارد. 
بااین وجــود بــه نظر می رســد چهــره واقعی 
دولت مــردان آمریکایــی، بااین همــه خیانت و 
جنایت علیه بشریت، برای مردم آمریکا و نیز سایر 
کشورهای جهان افشا شده و عدم صاحیت آن 
جهت اظهارنظر و پرچم داری مسئله حقوق بشر 

احراز گردیده است.

نویسنده:
دکترسعیدحقانی

پارادوکس عملی »آمریکا و پارادوکس عملی »آمریکا و پارادوکس عملی
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مصاحبه اختصاصی با دکتر حبیب زاده عضو 
هیئت علمی دانشگاه امام صادق

در مسئولیت حقوقی 
متولیان منا  از نظر 

حقوقی تردیدی نیست
حمایتدیپلماتیکصرفاحمایتازدیپلماتهانیست

اشاره:مصاحبهپیشروگفتگویسازمان
بسیجحقوقدانانبادکترحبیبزادهاستاد
حقوقبینالمللوعضوهیئتعلمیدانشگاه
امامصادق)ع(اســت.یکیازمسائلیکه
اســاتیدحقوقبینالمللراباردیگربرآن
داشتتاباتحلیلهاوتفاسیرخودبهکمک
جریانحاکمدرکشوربشتابند،بحثفاجعه
منابودکهدلهمهمسلمینجهانرابهدرد
آوردودرآنهزارانتنازمسلمانانبیگناه
جانخودراازدستدادند.باتوجهبهفرمایش
مقاممعظمرهبری)مدظلهعالی(کهحادثهمنا
نبایدفراموششود،برآنشدیمتادرراستای
بررسیهرچهبیشترابعادحقوقیاینفاجعه
وراهحلهایپیگیریحقوقیآنبایکیاز
اساتیدحقوقبینالمللبهگفتگوبپردازیم.

ابعادمختلفحقوقیاینفاجعهمطرحشده
استکهشاملمسئولیتبینالمللیوابعاد
فقهیواقامهدعوادرمراجعذیصاحاست
کهبرایهرچهبیشترروشنشدنبحثبه

پارهایازآنهامیپردازیم.

آقایدکترلطفاابتــدابایکمقدمهای
ازمباحثحقوقیوقضاییمسالهمناآغاز

بفرمائید.
ـ دکتر حبیب زاده: اواً این فاجعه انسانی را مجدداً 
به خانواده ی قربانیان و ملت شریف ایران تسلیت 
می گویم و باید تأسف خورد به حال جهان اسام که 
مقدس ترین مراسم مذهبی مسلمانان، به گونه ای 
نه چندان مطلوب و با مدیریت عجیبی دارد مدیریت 

می شود.
فاجعه ی منا یکی از سلســله سوانحی است که در 
موسم حج تاکنون رخ داده است. اولین بار نیست 
که این اتفاق افتاده، اگرچه گســتردگی فاجعه ی 
انسانی بســیار باا بوده و به خاطر رسانه ای شدن 
حادثه در این زمان، در قرن 21 و ابعاد انسانی آن، 
توجهات را جلب کرده و اا درگذشته نیز چندین بار 
این اتفاق افتاد. از تکراری بودن این چنین حوادث 
و به ویژه فاجعه منــا، می توانیم یک نتیجه گیری 
داشته باشــیم بر اینکه دولت عربستان نمی تواند 
این حادثه را بر مصادیق حــوادث فورس ماژور یا 
حوادث غیرمترقبه تلقی نموده و خود را از زیر بار 
مسئولیت ناشی از این امر برهاند؛ چراکه اواً ازدحام 
جمعیتی کاماً قابل پیش بینی بوده و هست و این ها 
تعداد مشخصی بودند، ثبت نام کردند، با اخذ ویزا 
به عربستان آمدند، و عربستان تعداد حجاج در منا 
مانند دیگر بخش های این مکان مقدس در هنگام 

موسم کاماً مطلع بوده.
از امکان وقوع یک حادثه در چنین ازدحام جمعیتی 

می توانست یا می بایست آگاه می بود. چراکه وقتی 
ازدحام جمعیت در یکجا زیاد باشد هر آن ممکن 
است اتفاقی بیفتد. سال های گذشته هم اتفاقاتی 
که رخ داده بود، این را تقویت می کند ـ اتفاقات زیاد 
 ـکه هر آن ممکن است اتفاقی مجدداً بیفتد،  گذشته 
چراکه تعداد زیاد آدم در یک زمان مشخص در مکان 
مشخص، اعمال مشخصی را انجام می دهند. امکان 
ازدحام وجود دارد. لذا حادثه به هیچ وجه نمی تواند 
غیرقابل پیش بینی یا غیرقابل اجتناب تلقی گردد، 
نمی شــود از عناصر یک حادثــه ی غیرمترقبه یا 
فورس ماژور تلقی بشود، قابل پیش بینی بوده، حاا 
نه با این ترکیب و با این کیفیت، ولی امکان اینکه 
یک حادثه ای رخ بدهد قابل پیش بینی هست. چون 
قابل پیش بینی است اگر تمهیدات ازم اندیشیده 
شود، قابل اجتناب است، پس حادثه منا یک حادثه 

غیرمترقبه نمی تواند تلقی شود. 
لذا اصل وقوع حادثه، حادثه ای است که مسئولیت 
آن را می توان در دو مرحله به دولت عربستان واگذار 
کرد، چراکه تعهد عربســتان در قبال موسم حج و 
سازمان دهی و مدیریت این مراسم، سازمان دهی 
این تعداد آدم که اعمال مشخصی را در زمان و مکان 
مشخصی انجام می دهند، از نوع تعهدات به رفتار 
است، این درست است که عربستان تعهد به نتیجه 
در قبال حفظ جان همه ی حجاج ندارد که حتماً 
صد درصد تعهد کند که این ها را سالم برمی گرداند، 
تعهد این طور نیست، اما عربستان در قبال مدیریت 
حج، در قبال امنیت جانــی این تعداد افراد، حفظ 
جان و مــال این ها تعهد به رفتــار دارد. یعنی چه 
تعهد به رفتار؟ یعنی بایســتی تمامی تمهیدات 
ازم را اتخاذ کند و حتــی می توان گفت تعهدات 
یک تعهدات سلبی و منفی نیست که مانع ایجاد 
نکند، نه، تعهدات ایجابی است، بایستی تمهیدات 
را به گونــه ای اتخاذ کند، تمهیــدات را به گونه ای 
سازمان دهی کند که این اتفاق رخ ندهد، اگر رخ داد 

با کمترین آسیب بتواند مدیریت کند. 
لذا وقتی این عوامــل را در کنار هــم می چینیم 
می بینیــم که پس ایــن حادثه به گونــه ای قابل 
پیش بینــی و قابل اجتناب بــوده و حداقل قابل 
مدیریت بوده و این نشــان می دهد که عربستان 
تمهیدات ازم را نیندیشیده است، به ویژه با توجه 
به نصب شدن ـ بر اساس اطاعاتی که مطرح شد 
ـ تعداد زیادی دوربین در مســیر منا و عرفات و در 
خود بیت اه احرام، عربستان تمام زوایای موجود 
را کنترل و نظارت دارد، اگر آن ماموران آن قصور 
را مرتکب نمی شدند، کاماً پیدا بوده وقتی ازدحام 
بیش ازحد ظرفیت ایجاد می شــود، می توانستند 
جلوی ورودی جمعیت را بگیرند، جلوی جمعیت 
را باز کنند، به هرحــال همین جا تمهیدات به درد 

مصاحبه از
 احسان اسماعيلى
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می خورد، که عربستان باید به گونه ای اتخاذ کند که ازدحام انجا رخ ندهد، اگر هم رخ می دهد 
به راحتی بشود آن را مدیریت و تعدیل کرد.

در بحث مرحله اول می شود صرف بر اینکه مدارک و اسناد و شواهدی وجود دارد اکثر حجاج 
و خانواده شهدا گفتند که سربازهایی که آنجا گذاشــتند از افراد جوان بودند، معلوم است 

دوره ندیده بودند
این می رسد به مرحله دوم، مرحله اول بیشتر خود دولت عربستان، سازمان مربوطه متولیان 
امر هستند که می بایست با برنامه ریزی صحیح به تعهداتشان عمل می کردند. تمهیدات 
آن سرباز که نیست، متولیان امر است که به جای آن ســرباز بی تجربه، افراد باتجربه باید 
می گماشت. جایی که مسیر کوتاه است و می دانست تعداد جمعیت زیاد وارد می شود، این 
مسیر را عریض کند، ورودی ها را نمی بست... بحث این قسمت یک جوری متولیان امر خوب 

تمهید نکردند، و به طور قاطع می توان نتیجه گرفت که تمهیدات ازم نشده بود.
مرحله ی دوم می رسیم که به هر شکلی وقتی این فاجعه رخ داد، می شد این فاجعه را مدیریت 
کرد، این هم ازمه اش این است که می بایست تمهیدات دیگری برای این مرحله و درصورت 
وقوع حادثه، که این حادثه به بهترین شکل ممکن مدیریت بشود. اینجا هم می بینیم که 
عربستان به تعهداتش در خصوص تمهیدات ازم در خصوص سوانح و بحران هایی که می تواند 
اتفاق بیفتد عمل نکرد. این را هم عربستان به تمهیداتش درست عمل نکرده است، و موضوع 
فراتر از بحث سوء مدیریت است بلکه باید تمهیداتی می اندیشید، بحث سوء مدیریت که 
مدیران امر قصور مرتکب شدند، سربازان در میدان و عرصه مرتکب قصور می شوند، اما این 
بحث برنامه ریزی است، باید برنامه ریزی شود برای هر بیمارستانی که در آنجا وجود دارد، 
حاا بیمارستان صحرایی می بایست درست می کرد عربستان که این همه پول دارد از حجاج 
می گیرد، خودش هم دولت فقیری نیســت، در منا چند بیمارستان صحرایی پیش بینی 
کرده است برای حادثه ای که ممکن است رخ بدهد؟ ممکن است منا دور از شهر مکه این 
دفعه غذایی که به کاروان ها می دهند طوری باشد که تعداد زیادی را مسموم کند، آیا نباید 
بیمارستانی آنجا نصب شود؟ پس نشان می دهد که عربستان اصاً تمهیداتی نیندیشیده 

است.
در مدیریت یک سانحه در چنین فضایی با این تعداد جمعیتی که به عنوان مهمان به آن ها ویزا 
داده و از آن ها استقبال کرده و قرار بود مدیریت کند در موسوم حج، مراسم مذهبی آن ها را، 
عربستان بوده که می بایستی تمام تمهیدات اولیه را برای کمک رسانی وامداد رسانی تمهید 
می کرده، مانند بیمارستان دیدن و کادر پزشکی مجرب را آموزش دادن و آنجا مستقر کردن و 
ماشین ها و آمبوانس های زیادی را پیش بینی کردن، این ها را هم انجام نداده. پس مسئولیت 
اول به عربستان برمی گردد. حق دریافت کمک های انسان دوستانه در سوانح سه بعد دارد، 
یعنی انسان ها وقتی با حادثه ای مواجه می شوند حق دارند اواً از دولتی که مسئولیت اولیه 
مدیریت آن سانحه را بر عهده دارد این کمک را بخواهد، یعنی آن دولت باید تمهیدات ازم 
را بیندیشد که این کمک ها را برساند. اگر به هر دلیلی آن کشور که اینجا عربستان است، 
تمهیدات ازم را نیندیشیده باشد، و یا نه، با قلمرو این حادثه و عمق فاجعه به گونه ای باشد 
که تمهیدات اندیشیده شده کفایت نکند، ـ وضعیت اضطراری است دیگر ـ در قوانین بعضی 
از کشورها پیش بینی شده است که در سوانح طبیعی یا حوادث غیرمترقبه طبق قانون، برای 
ارتش نقشی تعریف شده، آنجا پیش بینی شده که نیروهای امداد مدنی گاهی توانشان نیست 
که سانحه را مدیریت کنند که در یک زمان کوتاهی اتفاقی در سطح وسیعی رخ می دهد، 
برای نیروی نظامی نقشی تعیین می شود، یعنی نیروی نظامی را طبق قانون درگیر ماجرا 

می کنند که بتواند حادثه را زود جمع کند. 
پس این نشان می دهد که کشوری که مدیریت یک مراسم بزرگی را در نظر می گیرد، باید 
تمهیدات این گونه بیندیشید. در قانون کانادا و قوانین آمریکا حتی برای مدیریت سوانح مثل 
سوانح غیرمترقبه پیش بینی شده است که می تواند از ارتش کمک بگیرد که بتواند کمک 

کند به کمک رسانی مدنی. 
خوب عربستان این تمهیدات را به نظر می رسد نیندیشیده است، وقتی این کشور مربوط 
این تمهیدات را نداشته باشد و یا تمهیدات اتخاذی او، کفایت ازم را با توجه به گستردگی 
حادثه نکند، بایستی کمک درخواست کند، اآن دیگر عرف شده است در رویه ی بین المللی 
که کشوری که با حادثه ای طبیعی یا غیرطبیعی فاجعه آمیزی مواجه می شوند، اگر با حسن 
نیت عمل کند و باتدبیر، بافاصله کشور مربوط از کشورهای دیگر، از سازمان های بین المللی، 
دولتی و غیردولتی مربوطه درخواســت کمک می کند، که بتواند به مردم آســیب دیده 

کمک رسانی داشته باشد.
و سومین تعهد که حق مردم آسیب دیده اســت کمک های پیشنهادی داوطلبانه را حتماً 
باید قبول کند، اگر یک کشور دیگری، سازمان دیگری غیردولتی پیشنهاد کمک می کنند، 
بافاصله باید استقبال کند و بپذیرد. البته این طور که بحث می کنیم دولت که مسئولیت 
اولیه حادثه را بر عهده دارد، باید هماهنگی های ازم با او به عمل بیاید، یعنی پیشنهادهای 
کمک ها، یا درخواست کمک از کشورهای دیگر به هیچ عنوان نباید با حاکمیت کشور مربوطه 
لطمه و خدشه وارد کند. یعنی تمام این ها با این اصل مفروض همراه است که حاکمیت آن 

کشور باید محترم شمرده شــود، همه هماهنگی ها باید با آن کشور به عمل بیاید، ولی آن 
کشور هم متقاباً حق ندارد وقتی خودش از عهده ی مدیریت حادثه برنمی آید، کمک های 

پیشنهادی را رد کند یا اصاً درخواست کمک نکند.
وقتی اصول و قواعد و ضوابط را در مورد حادثه منی تحلیل کنیــم یا حادثه منی را با این 
اصول تحلیل کنیم می بینیم که عربستان خودش از عهده ی مدیریت قضیه برنیامد، و از 
کشورهای دیگر هم کمک درخواست نکرد، امروزه با توجه به مسائل ارتباطی در عرض دو 
ـ سه ساعت می توانستند کمک بگیرند از کشورهای دیگر، حداقل آخر وقت کمک دریافت 
کنند در آنجا. تازه بر اساس اطاعات منتشرشده پیشنهاد ها و کمک های داوطلبانه ازجمله 
هیئت های پزشکی کشورهای مستقر در مکه را هم آن ها نپذیرفتند، تا مدتی حاضر نبودند 
که بپذیرند حادثه اتفاق افتاده را و کمک بگیرند، لذا در امر امدادرسانی هم، تمهیدات ازم 
پیش بینی نشده بود و هم قصور زیادی رخ می دهد. یکی از آن ها این است که عربستان برای 
مقابله با چنین رویدادی به جای اینکه سرباز عادی را به کار بگیرد که اصاً وارد نیستند چطور 
برخورد کنند، نیروهای مجرب آموزش دیده ای را مستقر می کرد، مگر چقدر هزینه ی این ها 
می شود در موسم حج؟ نهایتاً هیچ وقت به کار گرفته نمی شوند ولی بایستی پیش بینی های 
ازم می شد. و یا آیا مثاً عربســتان پلیس جاهای دیگر یا ارتش را به کار گرفت که بتواند 

مدیریت کند حادثه را؟ 
باز بر اساس اطاعات دریافتی که وجود داشــته، اگر به این ها یک مقدار آب می رسیده یا 
وسایلی که نفس می دهند و... چون خیلی از این ها به این طور بود که ازحال رفته بودند به دلیل 

ازدحام جمعیتی و گرما، و اا کشته نشده بودند، و می توانستند زنده باشند.
این ها نشان می دهند که در مرحله ی امدادرسانی بیشترین قصور را در این امر داشتند. حاا 
شاید بتوان گفت وقوع حادثه در مرحله ی اول اتفاق افتاده و شاید این چنین فکر نمی کردند 
اتفاق بیفتد، امر مرحله امدادرسانی چه، باید تمهیداتی می اندیشیدند چون هر آن امکان 

داشت این اتفاق بیفتد.
نظرشمادرموردمسئولیتدولتعربستانچیست؟

ـ دکتر حبیب زاده:مسئولیت در آن حادثه این طور به نظر من می رسد که، در مورد عمدی 
بودن خیلی سخت است، بر اساس داده های موجود حداقل که ما در اختیارداریم... خیلی 

سخت است که عمدی بودن حادثه را اثبات کرد.
ـ اگر اثبات نشود در حوزه مسئولیت، در وضعیت فعلی که اتفاق افتاده، با همین مواردی که 
شما فرمودید جلوگیری از کمک های انسان دوستانه، و از طرفی هم قصور در دیدن و چیدن 

تمهیدات، در همین حوزه است.
درموردجبرانخسارتدولتعربستانچهکارهاییبایدانجامدهد؟

ـ دکتر حبیب زاده: بحث جبران خسارت در تمام نظام های حقوقی است. بحث وجود تقصیر 
یا عدم تقصیر در مسئولیت های کیفری تعیین کننده اســت ، اما در مسئولیت مدنی که 
تعیین کننده نیست. به همین دلیل دولت عربستان حداقل این است که در قبال این حادثه و 

در قبال جان سپردگان به صورت مدنی جبران خسارت و پرداخت دیه کند.
اما در مورد اینکه آیا مأمورین امر و کارکنان مربوطه عربستان، متولیان امر در منا قصوری 
مرتکب شده اند و بابت این مسئولیت کیفری دارند یا ندارند؟ در مرحله اول مسئولیت کیفری 
فردی، باید توسط خود دولت عربستان بررسی شود. البته بر اساس موازین بین المللی که 
عرض کردیم، اگر بخواهیم بر اساس موازین بین المللی صحبت کنیم، قاعدتاً موارد قصوری 
رخ داده است و می بایست مأمورین دولت عربســتان در قبال این نحوه ی رفتار و نحوه ی 
تمهیداتی که انجام داده اند و قصوری که کرده اند، باید پاسخگو باشند. پس در قبال اینکه 
مأموران و متولیان امر در قضیه منا مســئولیت در قبال این حادثه و جان باختگان دارند، 
تردیدی نیست. اما در دادگاه دولت عربستان، حاا می رسیم به بحث اینکه در کدام محکمه 
باید مسئولیت احراز شــود و تمهیدات ازم برای جبران و ... و می رسیم به مرحله ی آخر و 
بحث اقامه ی دعوا، علی ااصول قاعدتاً محاکم دولت عربستان، محاکم صالح در این خصوص 
هستند، چراکه محل وقوع این حادثه عربستان است. پس از باب صاحیت سرزمینی، دولت 
عربستان صاحیت دار است ـ دادگاه صاحیت دار ـ و مستحضر هستید که به موجب حقوق 

کیفری و اصول حقوق کیفری نیز صاحیت سرزمینی بر صاحیت های دیگر اولویت دارد.
دربحثجبرانخسارتدادگاهصالحکجاست؟

ـ دکتر حبیب زاده: دادگاه صالح، دادگاه عربستان است، می بایست بازماندگان حادثه البته با 
یک برنامه ای که دولت باید تمهید کند، پس باید با یک برنامه ی مشخصی، طبیعتاً با حمایت 
دولت اما نه به اسم دولت، با حمایت دولت از جهت اینکه دسترسی ندارند، ولی کار خودشان 
است، مثل کار غیردولتی از طریق وکیل یا وکایی که انتخاب می شوند، یک تیمی، چون 
یک پرونده است با خواهان های متعدد، یک موضوع است، موضوع و وقایع پرونده یکی بیش 
نیست. بنابراین یک گروه وکالتی با کمک های دولت تعریف شود و مشخص شود و این ها 
بتوانند پرونده را در دادگاه عربستان اقامه کنند؛ چراکه به موجب حقوق بین المللی برای اینکه 
دولت بتواند از اتباع خود که در کشورهای دیگر آسیب دیده اند حمایت سیاسی یا دیپلماتیک 
به عمل آورد، ازمه اش طرح اقامه دادرسی در کشور مربوطه است، که در این قضیه کشور 

بین الملل
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عربستان است.
طرح دادرسی داخلی طبق حقوق بین الملل 
به این معنا نیســت که ااّ و باّ تمام مراحل 
رســیدگی در آن کشور طی شــود، اگر آن 
دادگاه های آن کشــور این دادخواســت را 
نپذیرند، و امکان طرح دعوا وجود نداشته باشد، 
مثل اینکه عربســتان به هیچ وجه ویزا ندهد، 
خوب امکان تحقق این شرط از بین می رود، 
یا نه؛ آن دادگاه ها و محاکــم پرونده را ثبت 
کنند و دادرسی خیلی نامقبول و غیرمنطقی 
را در پیش بگیرند، در این شرایط آن شرط از 
بین می رود، تازه نوبت می رســد به اینکه هم 
دولت بتواند از آن حادثه حمایت سیاسی به 
عمل بیاورد. منتهی حمایت سیاسی به عمل 
آوردن در عرصه ی بین المللی، بیشتر جایی 
موضوعیت دارد که یک محکمه ی بین المللی 
وجود داشته باشد یا عربستان به تشکیل یک 
محکمه ی داوری رضایت بدهد، در آن صورت 
دولت می تواند تقاضای تشکیل داوری را بکند. 
این یک مقــدار دور از ذهن نشــان می دهد. 
چراکه محکمــه ی قضایی چــه مدنی و چه 
حقوقی و کیفری وجود ندارد، به لحاظ کیفری 
آی سی ســی، صاحیت ورود ندارد چراکه 
عربستان عضو دیوان بین المللی کیفری نیست 
در این وضعیت اگر باز عربســتان صاحیت 
دیوان را قبول کند، ، اجبــارش را نپذیرفته، 
ما هم نپذیرفته ایم، حتی برای اقامه ی دعوای 
حقوقی دیوان بین المللی دادگســتری هم 
صاحیت ورود ندارند. حمایت دیپلماتیک که 
می گویند، حمایت دیپلماتیک از اتباع، حمایت 
دیپلماتیچک فقط از دیپلمات ها نیست که، 
این یک اصطاح اســت که دولت می تواند از 
اتباع خودش حمایت به عمل آورد. منظور از 

دیپلمات ها فقط نیست. 
چون محکمه مربوطه وجود ندارد این جز در 
مقام مذاکره بخواهد مطرح شود، خیلی نتایج 
خاصی برای طرفین مترتب نخواهد بود. پس 
می ماند اینکه اگر دادگاه های عربستان بتوانند 
به عنوان قوه ی قضائیه آن کشور، بر این قصور 
مأمورانش یا مسئولیت مدنی که متوجه دولت 

است ایفای نقشی داشته باشند.
 در اینجا می رســیم به محاکــم دیگری که 
صاحیت دارنــد و آن محکمه ی دادگاه های 
کشور متبوع قربانیان این حادثه، مثاً در مورد 
ایران، محاکم ایران. ایران از جهت اینکه این 
افراد ایرانی هستند و آنجا آسیب دیده اند، در 
اعمال صاحیت شــخصی، صاحیت ورود 
به این پرونده را دارند، مشــکلی که در برابر 
دادگاه های ایران قد علم می کند، مسئولیت 
دولت عربستان اســت. محاکم دولتی دیگر 
علیه دولت دیگر نمی تواند اقامه دعوا کرده و 
پرونده ای را رسیدگی کنند، چراکه دولت ها 
از مصونیــت برخوردار هســتند و مصونیت 
هم طبق کنوانســیون مصونیت دولت های 
2004 که ما هم عضوش هستیم، تمام اعمال 
حاکمیت دولت ها را پوشش می دهد، یعنی 
دولت ها در مقام اعمال حاکمیتی که مدیریت 
حج، ازجمله اعمال حاکمیتی دولت عربستان 
اســت، ذیل این چتر مصونیت قرار می گیرد 
بنابراین دادگاه های ما با مانع مهم مصونیت 

مواجه می شوند.
حتی در مورد مسئولیت مأموران و متولیان 
امر از باب مســئولیت فردی هم که بخواهیم 
تحلیل کنیــم قضیه را، باز به نظر می رســد 
چون این افراد، افراد دولتی هستند و در مقام 
اجرای وظیفه ی نمایندگی قصوری را مرتکب 
شده اند، لذا بازهم با مشکل مصونیت مواجه 

می شوند. 
پس در مورد دعوا علیه خود دولت عربستان 
کاماً مصونیت اینجا وجود دارد و مانع ورود 
دادگاه های ما به پرونده علیه دولت عربستان 
می شود. اما در مورد مأموران عربستان، باید 
بیشتر بررسی شود، به نظر می رسد که آن ها 
هم متولیــان باادستی شــان، از مصونیت 

برخوردار هستند. 
ســوال:درموردتفاهمنامههای
ردوبدلشــدهبینســازمانحجو

عربستاننظرتانچیست؟
دکتر حبیب زاده: علی الظاهر هرسال یک بار 
قطعنامه امضا می شود، یک معاهده دوجانبه 
مودتی بین ایران و عربســتان به سال 1308 
وجود دارد که به موجب آن عربستان آسایش 
و امنیــت را متعهد شــده اســت، پس یک 
نقض تعهدی به موجب آن هم می شود علیه 

عربستان طرح کرد.
 ما اگر بخواهیم با توجــه به بحث تفاهم نامه 
و.. که فرمودید کاً پیشگیری کنیم از اینکه 
در آینده اتفاقی این گونه بیفتد، چکار کنیم 
که بتوانیم مکانیــزم حل وفصل اختافات با 
عربستان داشته باشــیم؟، مثاً این معاهده 
مودت را به جریــان انداخت، یک مکانیزمی 

برایش ایجاد کرد..
ـ دکتــر حبیــب زاده: با توجه بــه وضعیت 
سیاســی ای که اآن هســت، عربستان اصاً 
انجام نمی دهد. سازمان کنفرانس کشورهای 
اسامی اقدام شود - جدا از مدیریت مشترک 
بین المللی - بیاید کمک کند که عربســتان 
زیر باریک موافقت نامه با همه کشــورها برود 
و آنجا تعهداتی را در قبــال حجاج ـ تعهدات 
مشخصی را، همین تعهداتی که گفتیم ـ به آن 
تصریح شود در آنجا، و غیر از صاحیت دادگاه 
عربستان ، دادگاه داوری، بین المللی، به هرحال 
یکجا تمهید شود، این کار را که می شود انجام 
داد، از مدیریت حج می تــوان عدول کرد که 

عربستان نمی دهد.
ممکن اســت درجایی بتــوان اعتراضی به 
عربستان کرد اعتراض های سطحی – مانند 
اعتراضات بعد از اعتراض ایــران برای اینکه 
به مردمشــان یک حرفی بزننــد - و اا برای 
تصمیم گیری جدی مثاً در سازمان همکاری 
اســامی اگر موضوع مطرح شــود، می توانم 
پیش بینی کنم که یک بحث جدی بعید است 
که شما کشور دیگری پیدا کنید به غیراز عراق 
و سوریه و ... که بیایند علیه عربستان در مورد 
مدیریت حج ورود کنند و شمارا همراهی کنند. 
بهترین راه همین اســت که در یک سازمان 
کنفرانس اسامی مکان مقدس مسلمان ها، 
تمهیدات شورایی برای آن در نظر گرفته شود 
که حداقل عربســتان را متعهد کند که یک 

قرارداد ببندد.

نقدیبرکتاب»حقوقبشردوستانهدراساموحقوقبینالملل«

توجه خاص به نگاه آموزشی 
در حقوق بین الملل

  کتاب »حقوق بشردوستانه در اسام و حقوق بین الملل« اثر استاد ارجمند جناب 
آقای دکتر سید فضل اه موسوی و پژوهشگران دیگر که تحت نظارت ایشان تاش 
کرده اند، توسط انتشارات دادگستر در پاییز 1394 و در 378 صفحه جزء جدیدترین 
آثار منتشرشده در حوزه بین الملل است. در معرفی تفصیلی تر کتاب به خود کتاب 

مراجعه کردیم و همزمان از توضیحات نشر دادگستر بهره گرفتیم.
این کتاب همزمان دارای محتوای ترجمه ای و تألیفی است که شامل دو فصل، یک 
مقدمه و یک پیوست اســت. فصل اول کتاب ترجمه از مبحث »حقوق بین الملل 
بشردوستانه« از کتاب خانم »الینا کاچورد فسکا« استاد شهیر حقوق بین الملل تحت 
عنوان »حقوق بین الملل عمومی« است. در این فصل ضمن اینکه به بررسی سابقه 
و نیز مقررات معاهده ای و عرفی موجود در خصوص موضوع حقوق بشردوســتانه 
می پردازد، سعی کرده است که تازه ترین مباحث مربوط به این موضوع را در زمان 
حاضر مطرح نموده و مورد تجزیه وتحلیل قرار دهد؛ اما فصل دوم که تألیف است 
طی پنج گفتار تاش نموده تا به طور اجمالی حدودی از ابعاد دیدگاه اســام را در 
خصوص حقوق بشردوستانه مطرح نماید. با توجه به اینکه اسام دین رحمت و صلح 
است و خداوند انسان ها را به دارالسام فرامی خواند و اصواً در این مکتب اصل بر 
صلح است و جنگ موارد استثنایی را شامل می شود لذا اولین گفتار در فصل دوم 
»نگاهی اجمالی به صلح از دیدگاه اســام« است. گفتار دوم حقوق تکالیف و امور 
نظامیان را از دیدگاه امام علی علیه السام با تکیه بر فرمان ایشان به مالک اشتر بیان 
می دارد. گفتار سوم اشاره ای مختصر به نگاه اسام در خصوص جنگ دارد. سپس 
در گفتار چهارم رفتار دولت اسامی با دولت های دیگر و گروه های معارض داخلی 
مورد برســی قرارگرفته و نهایتاً گفتار پنجم به موضوع »رفتار با اسرای جنگی در 
اسام و حقوق بین الملل« اختصاص یافته است. پخش پیوست خاصه ای از مقررات 

کنوانسیون های ژنو و پروتکل های الحاقی در خصوص حقوق بشردوستانه است.
کتاب حاضر همان طور که خود مؤلف بیان می دارد رویکردی آموزشی و درسی دارد. 
درعین حال این کتاب، عاوه بر اینکه می تواند به عنوان منبع درسی در دانشگاه ها 

به کار گرفته شود، قابل بهره برداری در فضای نیز پژوهشی است.
امید است جامعه علمی کشــور با مراجعه به این کتاب و بهره برداری از آن، ایده ها 
و مسیرهای نو و سازنده ای را پیش روی خود بیابد و با پژوهش های متراکم خود، 

کمکی باشد در رفع خأها و نیازهای علمی کشور. 

بین الملل
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مصاحبهاختصاصیبادکتررهپیک:بهمسائلحقوقیبرجامامنیتینگاهشدهاست

علنی شدن نامه رهبری برای 
اعتبار بخشیدن به نظارت 

مردمی 
 بر برجام بود

اشاره:هرچهازعمرپربرکتانقاباسامیمیگذرد،نظام
حقوقیجمهوریاسامیایرانخودشرابیشتردرمعرض
امتحانوتجربهقرارمیدهد.قانوناساســیحاصلخرد
جمعیحقوقدانانوفقهایابتدایانقاببودوطبیعیاست
کهپسازنزدیکبه26سالازاصاحقانوناساسی،نقاط
ضعفوابهامجدیدهویداشود.ازجملهاینموضوعات،نهاد
شورایعالیامنیتملیاست.هرچندکهدرقانوناساسی،
یکاصلمستقلبهایننهادتخصیصدادهشدهاست،امابه
نظرمیرسدکهقوانینپاییندستیترکمتریبهآناختصاص
دادهشدهاســت.کلیبودنوابهامموجوددرایناصلو
همچنیناتفاقاتیهمکهدرسالهایاخیراتفاقافتادهدر
سالهایاخیراینابهامرابیشترکردهاست.شایدبررسی
حقوقینامهرهبریدرخصوصبرجــامبهانهخوبیبرای
پرداختنبهاینموضوعباشد.باتوجهبهاقداماتچندساله
دولتبرایتوافقبا6کشورغربیدرخصوصمسئلههستهای
ایران،قانونمجلسدرهمینرابطهوتصمیمشورایعالی
امنیتملی،نامهرهبریجایگاهویژهایراباخودبههمراه
دارد.ازهمینرو،بررسیحقوقیایننامهدرخدمتجناب
آقایدکتررهپیک،عضوحقوقدانشوراینگهبانوریاست
محترمپژوهشکدهشوراینگهبانموردپرسشقرارگرفت.

مصوباتشورایعالیامنیتملیازلحاظاعتبارحقوقی
درچهحدیاستونسبتآنباقانوناساسیوقوانینعادی

چگونهاست؟
دکتر ره پیک: همان طور که گفتید، برخاف بعضی از کشــورها که 
رشته ای به نام حقوق امنیت ملی دارند که به بررسی قواعد حقوقی 
مرتبط با مسائل امنیتی اعم از حقوق اساسی، قوانین عادی و حتی 
سایر قوانین و قواعد می پردازد، بحث نهاد شورای عالی امنیت ملی در 
ایران بسیار کلی است و کم تر به آن پرداخته شده است. ما در کشور 

خودمان کم تر به این مسائل پرداختیم.
همان طور که مسلم اســت، در قانون اساسی مصوبات و تصمیمات 
شورای علی امنیت ملی در چهارچوب وظایف و اختیاراتی که از اصل 
176 تعیین شده، درصورتی که به تأیید مقام معظم رهبری برسد، 
قابل اجرا و به تعبیری ازم ااجرا می شود و اعتبار این تصمیم درنهایت 
به تأیید رهبری است. علت این امر هم این است که بنا بر قانون اساسی 
و مبانی نظام اسامی مسائل مهم در سطح کان در حوزه اختیارات 
و تصمیمات رهبری قرار می گیــرد؛ بنابراین ازاین جهت مصوبات و 
تصمیمات شورای عالی امینت ملی از جهت اعتبار و در طبقه بندی 
قوانین و تصمیمات، دارای اعتبار باایی اســت. به همین دلیل در 
تجربیات و رویه ای که داشته ایم، در مواردی که شورای عالی امینت 
ملی ورود می کند و تصمیم می گیرد، نهادهای دیگر مثل مجلس به 
دو جهت وارد نمی شوند: اواً چون تصمیمات شورای عالی امنیت ملی 
در موضوع خاصی است، حاکم بر قواعد عمومی می شود. ثانیاً به اعتبار 
این که این تصمیم مورد تأیید رهبری قرار گرفته و طبق اصول متعدد 
قانون اساســی، قوای دیگر زیر نظر رهبری هستند، بنابراین امکان 
این که قوه ای تصمیمی مخالف یا معارض با این تصمیم بگیرد، وجود 

ندارد؛ بنابراین دیگر قوا در آن ورود نمی کنند.
به واقع نظر نهاد ثالث، متفاوت بــا تصمیم رهبری خواهد گرفت که 
امکان آن وجود ندارد، یا همسو با اوست که معنی ندارد دوباره بخواهد 
همان را تأیید بکند. البته می شود فروضی را مطرح کرد که مجلس 
تصمیم بگیرد که در مقام بیان و شرح نظر شورای عالی امنیت ملی 
باشد؛ بنابراین تصمیماتی که در شــورای عالی امنیت ملی گرفته 
می شود، غالباً ویژگی کلی بودن قانون گذاری را ندارد و اغلب تصمیم 
موردی )در مورد( است؛ اما تصمیمات مجلس، تصمیمات نوعی و کلی 
است. ولی نهادی مثل شورای عالی امنیت ملی در case و موضوع 
تصمیم می گیرد، به جز مواردی که از اصل 176 قانون اساسی برداشته 
می شــود که ممکن سیاســت ها یا تدابیر کلی اتخاذ کند که جنبه 
عمومی دارند؛ مانند همین برجام که در مورد یک case خاص بررسی 
شده اســت؛ بنابراین با توجه به توضیحاتی که عرض کردم، ازلحاظ 
اعتبار، درجه اعتبار تصمیمات شورای عالی امنیت ملی با توجه به 
تأیید رهبری از اعتبار باایی برخوردار اســت و ازلحاظ طبقه بندی 

مصاحبه از محمد میثم نداف پور
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بنابراینآیاتصمیمشــورایعالیامنیتملیمیتواند
قانوناساسیرانقضکند؟

دکتر ره پیک: فرض اول بر این اســت که همان طور که مقام معظم 
رهبری در مورد سیاست های کلی نظام اشاره کردند، باید تمام این 
تصمیمات در چارچوب قانون اساسی باشــد. حاا بر اساس فرض 
دوم، ممکن است در مورد خاص، تشخیص رهبری به حکم حکومتی 
باشد که البته آن هم از اختیارات رهبری در قانون اساسی استفاده 
شده است. چون این اختیار وجود دارد گه در شرایط خاص، تصمیم 
بگیرد. به هرحال، آن هم در چارچوب قانون اساســی است که مورد 
خاص محسوب می شود. ولی فرض صحیح این است که اصل 176 
مقرر کرده که شورای عالی امنیت ملی برای دفع تهدیدها و مسائل 
امنیتی-دفاعی تصمیم بگیرد. اگر این تصمیم با تأیید مقام معظم 

رهبری باشد، درهرحال در چارچوب قانون اساسی است.

واردموضوعاصلییعنیبرجاممیشویم.اواًآیاتابهحال
اینسابقهوجودداشتهکهمصوبهشورایعالیامنیتملی
موردتأییدقطعیرهبرینباشد؟یعنیچیزیشبیهبهاین
نامهکهبرخیازآنبهتأییدمشروطتعبیرکردهاند.نظرشما

درموردتعبیر»تأییدمشروط«چیست؟
دکتر ره پیک: این که سابقه ای داشــته یا نه من بررسی نکردم. ولی 
می شــود حدس زد که در مواردی، تصمیمات شورای عالی امنیت 
ملی توسط رهبری مقید شده باشد. بعضی از مسائل را هم می توان 

حدس زد؛ ولی اطاع دقیق ندارم.
به هرحال، با توجه به متن نامه و تأییدی کــه مقام معظم رهبری 
داشتند، با قید رعایت موارد 9 گانه مجلس، موارد 10 گانه شورای 
عالی امنیت ملی به اضافه بعضی از موارد دیگر که در متن نامه آمده 
است، تأیید کردند؛ بنابراین هم می شــود از تأیید مشروط یا مقید 

تعبیر کرد.
اما می توان تعبیر دقیق تری کرد. اصواً تا وقتی که رهبری مصوبه شورا 
را تأیید نکرده، الزام و اعتبار هم ندارد. وقتی این نامه این قیود را زد، با 
اصل متن برجام متفاوت خواهد شد؛ یعنی تا وقتی که رهبری تأیید 
نکرده، چه با قید چه بدون قید، چه شرایط را بنویسد چه ننویسد، 
این مصوبه ازم ااجرا نیست و اعتبار ندارد. حاا اگر رهبری، ذیل آن 
مصوبه شورا، 10 بند قید بزند، مجموع این ها مصوبه نهایی شورای 
عالی امنیت ملی است. چون وقتی که اعضا در شورای عالی امنیت 
ملی بدون نظر رهبری متنی را تصویب کنند، این که مصوبه نخواهد 
شد. پس حاا تسامحاً می شود گفت که چون خود ایشان اشاره به 
»مصوبه« دارند )ایشان عباراتی در متن نامه دارند: مصوبه جلسه 634 
شورای عالی امنیت ملی با رعایت موارد یادشده تأیید می شود(، اگر 
آن را به تعبیر ایشان مصوبه قلمداد کنیم، آن مصوبه برای تأیید به 
این موارد مقید شده است یا به تعبیر دیگر، ازنظر حقوقی چون این 
مصوبه، بدون تأیید رهبری تصویب نمی شود، اگر قیودی به آن اضافه 

شد، این قیود هم جزو این مصوبه است.
پس ما یک مصوبه داریم که آن چیزی است که شورای عالی امنیت 
ملی گفته، به اضافه چند قید که رهبری به آن اضافه کرده است. همه 

آن ها مجموعاً مصوبه شورای عالی امینت ملی می شود.

ضمانتاجراییکهبرایبرجامازطرفرهبری،شورای
عالیومجلسقراردادهشده،چهسازوکارنظارتیهستند؟

دکتر ره پیک: در داخل خود برجام و مصوبه شورای عالی امنیت ملی 
و قانون مجلس پیش بینی شده که تعهدات، متقابل است. از طرفی، 
مصوبه شورای عالی امنیت ملی هیئتی پیش بینی کرده که پیگیری و 
رصد کند. سازوکار این ضمانت اجرا این گونه است که این هیئت، یک 
هیئت قانونی معتبر است که اجرای تعهدات طرف مقابل را بررسی 
می کند. درواقع این هیئت تشخیص می دهد که آیا تعهدات برجام 
اجرا شد یا نشد؟ البته ممکن است این هیئت پیشنهاد هم بکند که 
در مقابل این عدم انجام تعهد چه اقدامی باید صورت بگیرد؛ اگرچه 

تصمیم نهایی برای اقدام، علی القاعده با این هیئت نیست. طبیعتاً هم 
تصمیم گیری با نهادهای ذی ربط است. در رأس آن ها شورای عالی 

امنیت ملی تصمیم گیری می کند.
ضمانت اجرای کلی این است که اگر طرف مقابل تعهداتش را اجرا 
نکرد، این طرف هم تعهدات خود را اجرا نکند. این ضمانت کلی است؛ 
ولی به صورت جزئی در هر مورد پیش بینی شده است که چه اقدامی 
انجام بشود. این هیئت رصد می کند؛ اما سایر دستگاه ها هم اعم از 
دولت و وزارت خارجه و مجلس وظایفی دارند. مجلس قانونی دارد 
که در آن، کمیسیون امنیت ملی را به عنوان ناظر موظف کرده است تا 

گزارش بدهند و از این طریق هم نظارت پایشی صورت بگیرد.
فرمودیدکههیئتمذکوردرنامهشــانتصمیمگیری
نداردوطبعاًتصمیمگیریباشورایعالیامنیتملیاست.
باتوجهبهاینکهریاستشــورایعالیامنیتملیباخود
رئیسجمهوراستوتجربهایکهدرموردتصویبمصوبه
شورایعالیامنیتملیداشتیمکهعلیرغمقیودمجلس
وشورا،بازرهبریمجبورشدندکهقیودجدیدیبربرجام
بزنندوآنرابرخافمعمول،رسانهایکنند،آیانهادشورای
عالیامنیتملینهادمناسبیبرایتصمیمگیریدرمورد
برجاممیباشدیاخیر؟یامیتوانسازوکارتکمیلیهمبه

آناضافهکرد.
دکتر ره پیک: یک وقت شــما میگویید که چه فروضی برای نظارت 
دقیق می توان مطرح کرد، ممکن است فروض مختلفی پیش بینی 
بشود. ولی آنچه اآن اتفاق افتاده، این است که مقام معظم رهبری 
این طور تشخیص دادند که یک هیئتی از طرف شورای عالی امنیت 
ملی تشکیل بشود و البته شورای عالی امنیت ملی، دولت نیست چون 
اشخاصی که در اینجا شرکت می کنند، درست است که تعداد بیشتر 
آن ها دولتی هســتند، ولی از نهادهای دیگر اعم از نیروهای مسلح 
حضور دارند. به ویژه این که هر تصمیمی که این نهاد بخواهد بگیرد، 
این تصمیم فقط با تأیید مقام معظم رهبری، معتبر است و این سطح 
دستگاه را خیلی باا می برد. به عبارتی، ما بااتر از این نهاد نمی توانیم 
داشته باشیم. لذا اآن که ایشان مرجعی را تعیین کرده اند و گفته اند 
که برای نظارت تعیین بشود، بایستی تاش بشود که این مرجع به 
شکل مناسبی کار بکند. عاوه بر این که این مرجع فقط به دولت و 
صحن شورا نمی رود و مقام معظم رهبری نیز پیگیری می کنند، این 
مانع بر این نیست که مجلس نظارت کند. آن ها قانون گذاشتند که 
نهادهای دیگر حتی مردمی نظارت بکنند. چون یک موضوعی است 
که در سطح افکار عمومی مطرح شــده و موضوع مخفی و پنهانی 
نیست. لذا یک انتظاری وجود دارد که طبق آنچه تصویب شده پیش 

بروند که امیدواریم این طور باشد.

هیئتنظارتتشکیلشدهاست؟اینتشکیلرسانهای
شد؟

دکتر ره پیک: بله تشکیل شده است؛ و یکی دو جلسه هم داشته است. 
اصل تشکیل را دبیر شورای امنیت ملی گفت که تشکیل شده است و 

یکی دو جلسه هم برگزار شده است.

اعضایآنراهماعامکردهاند؟
دکتر ره پیک: اعضایش را نگفته اند شاید مصلحت نبوده است.

آیامجلسهممیتواندبهنظارتورودپیداکند؟
دکتر ره پیک: بااخره قانون است و کمیسیون امنیت ملی بر اساس 
مصوبه ای که به تأیید شورای نگهبان هم رسیده، اختیاراتی پیداکرده 
و وظایفی دارد که بایستی بررســی کنند و اخیراً )دیروز هم( برای 
بازدید نطنز و فــردو و جاهای دیگر رفتند. باز ایــن هم مانع از این 
نیست که سایر نمایندگان، وظایف خود را در قالب های عام نظارت 

بر دولت انجام بدهند.

اســنادبینالمللیومقاولهنامههارابایدبراساس
حکمماده۹قانونمدنی،درحکمقانونداخلیبدانیم

یااینکهطبقعناوینیکهمجلسدرموردمقاولهنامهها
مصوبمیکند،معمواًجزءقانوناجازهبهدولتبرایالحاق
بهمقاولهنامههابایدمحسوبکرد؟یعنیآیاتأییدمجلس
بهمنزلهاعتباردادنقانونیاســت؟چونبعضیهااشکال
میکنندکهاین،صرفاًاجازهبهدولتاستواستدالیکه
میکنندایناستکههیچکدامازاستدااتمحاکممابه

اسنادبینالمللیارجاعنمیشوند.
دکتر ره پیک: آنچه ولو به عنوان اجازه، وارد مجلس شود و تصویب 
شود، قانون است. حاا حدود اختیاراتی که برای دولت پیش بینی 
شده است، متفاوت اســت. ولی اگر چیزی در مجلس تصویب شد 
یا کل یک کنوانسیون، مقاوله نامه یا این که به دولت اجازه ای دادند 

که ملحق بشود که علی القاعده آن هم اصولی دارد، آن قانون است؛
اآن رویه این است که در شــورای نگهبان مقاوله نامه باید ضمیمه 
بشود؛ یعنی اعتقاد این است که این مقاوله نامه یا قباً تصویب شده 
است یا نشده؛ اگر نشده وقتی به دولت اجازه داده می شود که برود و 
ملحق بشود. هم مجلس و هم شورای نگهبان باید آن ضمیمه را تأیید 
کنند. نمی شود همین طور گفت که دولت مجاز است که یک کاری 
انجام دهد. اول باید مشخص شود کار چیست که دولت مجاز است 
برود آن کار را انجام دهد. لذا درهرحال اگر در مجلس تصویب بشود 

در حکم قانون است.
اما در مورد برجام اگر سؤال می کنید آن حرف دیگری است. چون 
برجام که تصویب نشده است. اصل برجام در مجلس تصویب نشده 

است. در شورای نگهبان هم این متن تأیید نشده است.

درموردبرجام،تکلیفچیست؟یعنیحکمشورایعالی
امنیتملیکافیاستکهبرجامرادرحکمقانونبداند؟

دکتر ره پیک: خوب مجموعه نظام این طور تصمیم گرفته است که 
برجام همان طور که عرض کردم، به عنوان یک case، به عنوان یک 
موضوع مورد بررسی واقع شود و قانون گذاری روی آن صورت نگیرد. 
البته راجع به آن قانون گذرانده اند؛ اما خود برجام را قانون نکرده اند. 
این را مثل یک case در سطح امنیتی در شورای عالی امنیت ملی 
بررسی کرده اند و به نحوی برخورد با این case را در آنجا پیش بینی 

کرده اند و قواعدی گذاشته اند.

اینتدبیرنظام،چهآثاریدارد؟تفاوتشبادیگراسنادی
کهمجلستصویبمیشود،چیست؟

دکتر ره پیک: به هرحال آن آثاری که قانون دارد، برجام ندارد. چون 
متن برجام در هیچ مرجع قانون گذاری بررسی نشده است، دولت به 
معنای عام در حدود مصوبات مرجع امنیتی آن، جایی که الزاماتی 
برای اجرای برجام دارد، ارجاع می کند. مثل این می ماند که فرض 
کنید که اآن شورای عالی امنیت ملی صرف نظر از برجام، مثاً در 
مورد همکاری دو کشور در حوزه سیاسی امنیتی یک مصوبه خاص 
بگذراند. مثاً بگوید شما نسبت به سوریه این اقدامات را انجام بدهید. 
این دیگر قانون نیست. تصمیمی است که در نظام گرفته شده است. 
بااخره دولت هم به معنای عام ملزم به رعایت آن تصمیم است. چون 
خودش تصمیم گرفته است؛ البته در چارچوبی که قرار گذاشته اند؛ 
یعنی تصمیم گرفته که اگر مثاً دولت ترکیه این اقدامات را انجام داد، 
شما هم در مرز این اقدامات را انجام بدهید. کاماً یک بحث امنیتی 

است. این طبیعتاً قانون نیست.
یک تصمیم موردی و سیاســی امنیتی در یک مورد خاص است؛ و 
طبیعتاً تصمیمات می تواند هم معتبر و هم الــزام آور در چارچوب 
خودش باشد. چراکه فقط قوانین، الزام آور نیستند. لذا اآن برجام به 
این شکل درآمده است. البته بعضی ها این نظر را داشتند که تعهداتی 
که در برجام هست، این یک معاهده اســت. پس باید برود تصویب 
بشود. ولی به هر دلیلی که طبیعتاً مصالح کشور در آن دایل پنهان 
بوده، این روند به اینجا منتهی شده که برجام به عنوان یک تصمیم 

امنیتی-سیاسی مورد توجه قرار گیرد.

میشــوداینموردراذیلاختیاراتولیفقیهدانست.
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بدینمعناکهتصمیمموردیامنیتیاستکهبراساس
مصلحتنظامطبقاصل110قانوناساسی،بهعنوان
مصلحتوحکموفرمانحکومتیصادرشدهاستو

واردنظامحقوقماشدهاست؟
دکتر ره پیک: فرمان حکومتی به عنوان یک امر خاص شــاید 
نباشــد. چون فرمان حکومتی به این معنا که یک سیستم، 
قواعدی دارد و خارج از این ها مشــکلی پیش بیاید و در کنار 

این ها، از اختیارات خاص استفاده شود، وجود ندارد.
مگراینروالغیرعادینیست؟چونازصحبتهای

شمااینبرداشتشدکهاینروالعادینیست.چون
بایدابتدادرمجلسبررسیمیشد.

دکتر ره پیک: نه. عرض کردم که بعضی این نظر را داشتند که 
چون برجام یک معاهده اســت، باید در مجلس تصویب شود. 
ولی ما ازنظر نهادهای قانونی، چند روال متفاوت داشتیم؛ یعنی 
می توانستیم آن را یک معاهده تفســیر کنیم و قانون گذاری 
کنیم. یک روال دیگر که آن هم روال عادی اســت، آن بود که 
این موضوع به عنوان یک case امنیتی تلقی بشود و در مرجع 

امنیتی تصمیم گیری بشود. این هم روال عادی است.
اگرچه مجلس هم ورود کــرده و چند قانون دربــاره برجام 
گذرانده است، ولی خود برجام را تصویب نکرده است. ما یک 
کار به اصطاح خارج از چارچوب به عنوان یک کارویژه خاص 
ظاهراً انجام ندادیم؛ یعنی تلقی من این نیست که یک کار ویژه 
انجام دادیم. می توانستیم این مسیر را برویم یا آن مسیر را؛ شما 
می بینید که وقتی به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده، 
از چارچوب اصل 176 خروج نکردیم. آنجا بررسی شده، نظراتی 
داده شده، یک مصوبه آمده و نهایتاً رهبری هم این مصوبه را 

تأیید کرده اند.
اگربپذیریمکهبرجامیکســندحقوقیاست؛
یعنیطبقتفسیرشوراینگهبانذیلاصولمربوطبه
مقاولهنامهها،اگربپذیریمکهایراندربرجامتعهدکرده،
هرتعهدبینالمللیحتماًبایدبهتصویبمجلسبرسد.
منتهااآنبهتعبیرشماتصمیمنظامبراینبودهاست
کهبهمجلسوشــوراینگهباننرود؛پسشایدروال
غیرعادیباشد.اگربپذیریمکهبخشیازتصمیمات
شورایعالیامنیتملیدرخصوصشرایطاضطراری
طبقاصل7۹اســت،نمیتوانآنامرغیرعادیرا

اینگونهتوجیهنمود؟
دکتر ره پیــک: اواً گاهــی اوقات در یک سیســتم حقوقی، 
موضوعی را 2 یا 3 نهاد می توانند رســیدگی کنند. بستگی به 
این دارد که چه توصیفی از آن بشود و البته در همه سیستم ها 
مصالح سیستم در نظر گرفته می شود. خوب بعضی توصیفشان 

این بود که این معاهده است، یک توصیف دیگر این هست که 
این معاهده نیست، یا اگر معاهده است چون یک case امنیتی 
است، بنابراین مرجع امنیتی اولویت دارد. می شود در مجلس 
هم بررسی کرد، اما شورا عالی امنیت ملی اولویت دارد. موارد 
متعددی داریم که مثاً مجلس راجع به یک موضوعی قانونی 
گذرانده و هم زمان این موضوع دارای جهاتی بوده اســت که 

شورای عالی امنیت ملی هم آن را بررسی کرده است.
ثانیاً آن شرایط اضطراری که در آنجا گفته یک شرایط خاص 
است. همه جای دنیا هم همین طور اســت. یک نهادی مثل 

شورای امنیت است که کارویژه های متفاوتی دارد. مثاً فرض 
کنید برای 5 ســال دیگر طراحی امنیتــی و دفاعی می کند. 
اضطراری که در کار نیست. ولی اگر وقتی یک حالت اضطراری 
مثل بهداشت درجایی پیش آمد، چون موضوع اصلی امنیتی 
نیست، نهاد تخصصی وظیفه مدیریت دارد. اگر به امر امنیت 

دخالت پیدا کند، شورا به عنوان نهاد تخصصی وارد می شود.
وقانونیرانقضکردهاست؟

دکتر ره پیک: ممکن است نقض نباشــد. یعنی به آن موضوع 
هم پرداخته اند؛ یعنی نشان می دهد که این موضوع ظرفیت 
این را داشته اســت که هم تصمیم امنیتی و هم قانون گذاری 
راجع به آن بشود. مثاً در مورد مرز هم قانون و هم تصمیمات 
امنیتی درباره مرز داریم. حاا سؤاات حقوقی پیش می آید: اگر 
یک زمانی این ها باهم تعارض پیدا کردند، آنجا چه کار باید کرد؟ 
آنجا را باید یک طور درست کرد. مثاً مقرر کرد که اگر مجلس 

ورود کرد، دیگر آن ورود نکند.
اما گاهی اوقات موضوعات به صورتی اســت کــه چند نهاد 
صاحیت دارند کــه ازنظر ماهیت موضوع به آن رســیدگی 
کنند. این امر بســتگی به توصیف دارد. نظام معین می کند 
که یک معاهده اولویت دارد کــه اول به مجلس برود یا این که 
می گوید که مثاً برجام، شکل معاهده دارد، ولی چون نیاز به 
تصمیمات سیاسی دارد، اول باید شورای امنیت ملی تصمیم 
بگیرد. بااخره این سیســتم تصمیم می گیرد که با توجه به 
شــرایط، ما این را به عنوان تصمیم و یک کار غیرعادی تلقی 
کنیم. حاا در مورد برجام، مصلحت این بود که به متن ورود 
نشود و تأیید قانونی نشود و هم زمان شورا به متن ورود کند و 

تصمیم امنیتی بگیرد.
ممکن است گفته شود که اگر شرایط، شرایط دیگری می شد یا 
بشود ما غیرازاین تصمیمی که گرفتیم، یک اقدام قانونی دیگری 
هم می توانیم انجام دهیم. مانعی ندارد. ولی تابه حال گفتیم که 
تا اینجا کفایت می کند؛ یعنی تا اینجا تصمیم گرفتیم که از یک 
نهاد قانونی و یک تصمیم قانونی استفاده کنیم. حاا بعدش چه 
اتفاقی بیفتد نمی دانیم. حاا نظام تصمیم گرفته اســت که تا 

اینجا بیاید پس به نظر من این تصمیم غیرعادی است.
مجلسقوانینعامتصویبمیکندوشوراینگهبان
آنراتأییدمیکند،ولیتصمیماتشورایعالیامنیت
ملیمعمواًتصمیماتامنیتیاست.سؤالاینجاست
کهچونتأییدرهبریمکملتصمیمشوراست،میتوان
سازوکارنظارتیرابرایآنقائلبشویموخودتصمیم
رهبریتضمینیاســتبرایآن؟یااینکهمیشودبه

مصوباتشورایعالیامنیتملیهمنظارتداشت؟
دکتر ره پیک: برخی نهادها در کشــور هســتند که نهاد برتر 
هستند و نظارت به این معنا که یک نهادی بر آن ها نظارت کند، 
وجود ندارد؛ در قانون اساسی نهادهای نظارتی مختلفی ذکر 
گردیده است. طبیعتاً جایی که رهبری تصمیماتی می گیرد، 
خبرگان نظارت عام بر مقام رهبری دارد؛ اما این که شورای یا 
رهبری به مانند مجلس هر تصمیمی بگیرد، یک نهادی مثل 
شورای نگهبان برای آن تعیین شده که تک تک تصمیمات را 
بررسی کند، نداریم. شورای عالی امنیت ملی این گونه است. 
نهادی که کنار آن باشد و تک تک تصمیمات آن را بررسی کند، 
نداریم. ولی نظارت مردم هست، سایر نظارت ها هم وجود دارد 

که انجام می گیرد.
درموردعلنیبودنیانبودنتصمیماتشورامقرره
خاصیوجوددارد؟بهنظرمیرسدکهعمومتصمیمات
غیرعلنیاستوبنانیستکهمنتشرشود.ولینامه
تأییدمقاممعظمرهبریمنجربهرسانهایشدنآن
شد.اواًخوداینموضوعچرارسانهایشد؟واینکه
درمصوباتشورااصلبرعلنیبودناستیاغیرعلنی

بودن؟
دکتر ره پیــک: در کشــور نهادهــای مختلفــی داریم که 
تصمیم گیــری می کنند. اصل بر علنی بودن که نیســت. هر 
نهادی در سیستم خود، کم وزیاد، تصمیم می گیرد. درجایی که 
قانون عادی یا قانون اساسی داریم و گفته است که علنی بشود، 
خوب می شود. اگر تعیین تکلیفی هم نباشد، الزامی هم نیست 
که دستگاه این کار را انجام بدهد. در شورای امنیت ملی هم که 
روشن است. چون در آنجا نوع تصمیمات، تصمیماتی است که 
به مسائل پنهان و خاصی ارتباط دارد، آنجا روشن است که اصل 
بر این نیست که اعام بشــود و اگر در مواردی هم مصلحت 

دانستند که اعام کنند اختیار با آن نهاد است.
برجام هم مسئله ای بود که افکار عمومی با آن درگیر شد و در 
چند مورد هم مقام معظم رهبری اشاره کردند که من خطوط 
قرمز را علنی می گویم و مخفی نیست. شاید دلیل این بود که 
می خواستند نظارت مردمی با توجه به اهمیت موضوع جریان 
داشته باشد. حمایت مردمی و نهادهای مردمی در میدان باشد 

تا بر این موضوعات نظارت کند.
به نظر من اعام آن تصمیم ازاین جهت است که معلوم شود که 
سطح آن در مورد این موضوع خاص، یک امر اطاعاتی و امنیتی 
ویژه خاص نیست که راجع به جاسوســی و یا پرونده خاص 
باشد. مردم با آن درگیر شــده اند و چه بسا این اعام عمومی، 
کارکردهای بین المللی هم داشــته باشد یعنی موضع مردم، 
دولت و نظام کنار هم قرار گرفته و همه می دانند که چه کار باید 
بکنند. لذا از ابتدا هم ایشان این مسئله را با مردم طرح کردند. 
در افکار عمومی طرح کردند و شاید یک پالسی بود برای دنیا 
و طرف های ما که شیوه تصمیم گیری هایمان را نشان دهیم. 
خود این هم نشان می دهد که این تصمیم پشتوانه ملی دارد؛ 
بنابراین در این مورد خاص به نظر من این دایل باعث این شده 

است که اعام عمومی بشود.

بین الملل
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گزارشنشستبررسیراهکارهایحقوقیپیگیریفاجعهمنادردانشگاهتهران

دوگانه تأکید داشت و بیان داشت 
که نباید در خصــوص این فاجعه 
موضع منفعانه گرفــت و اقدام به 
تحریم حج نمــود، می توان جهت 
محکومیت عربستان به اصول کلی 
پذیرفته شده استناد نمود و فارغ از 
علت فاجعه منا توابع و کارشکنی ها 
و اقدامات عربستان اهمیت داشته و 

باید پیگیری شود.
نقضتعهداتبینالمللیو
حقوقبشریتوسطعربستان

دکتر کاظم غریب آبــادی،  معاون 
امور بین الملل ســتاد حقوق بشر 
قوه قضائیه: فاجعه منا از دو منظر حقوق بین الملل و حقوق بشــر بین المللی 
قابل بررسی است و عربستان در هر دو حوزه تعهدات خود را نقض کرده است ریا، 
در حوزه حقوق بشر تعهدات عربستان نظیر حفظ حرمت جنازه انسان،  خودداری 
از هرگونه رفتار تحقیرآمیز، مجازات غیرانسانی و شکنجه، حق حیات، دسترسی 
به مراقبت های پزشکی و آب آشامیدنی و کرامت انسانی مورد تأکید است و بر 
اساس ماده دوم اعامیه حقوق بشر اسامی مصوب 1990 حرمت جنازه انسان 
باید حفظ شود و بی احترامی به آن جایز نیست و بر دولت است حمایت از این امر، 
همچنین ماده هفتم میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 نیز 
اشعار می دارد که هیچ کس نباید در معرض شکنجه یا رفتار تحقیرآمیز و مجازات 
غیرانسانی و وحشیانه قرار گیرد، حق بر حیات، حق بر دسترسی به مراقبت های 
پزشکی و آب آشامیدنی و حفظ حرمت و حیثیت انسانی نیز ازجمله حقوقی 
است که نقض آن ها تخطی از قواعد و اصول حقوق بشر را به همراه داشته است.

اسناد موجود و اظهارات شــاهدان عینی حاکی از آن است که نه تنها اقدامات 
ازم برای پیشگیری حادثه به عمل نیامده بود، بلکه حتی اقداماتی برای کاهش 
خسارات و آسیب های این فاجعه نیز صورت نگرفته است. به طوری که شاهدان 
عینی از عدم رســیدگی به مجروحین حادثه خبر می دهند، اگر کمک رسانی 
ازم به مجروحین حادثه صورت می گرفت احتمااً شاهد این وسعت از قربانیان 
نبودیم، شــدت آسیب ها، خســارات و صدمات نشــان دهنده کوتاهی دولت 
عربستان در رسیدگی به مجروحین حادثه اســت، وقتی این فاجعه روی داد، 
دولت عربستان باید بافاصله به کمک رســانی به مجروحین می پرداخت؛ اما 
حاضران و شاهدان صحنه تصریح دارند که دولت عربستان در وظیفه انسانی 
و حتی قانونی خود کوتاهی کرده است و  بسیاری از افراد مجروح و نیازمند به 
کمک در اثر گرما، فشار و سایر صدمات جان خود را ازدست داده اند. متأسفانه 
بر اساس تصاویر موجود و گفته های شاهدان عینی، برخورد مأموران سعودی 
با جنازه ها مایه تأسف است؛ درصورتی که مطابق شرع مبین اسام باید حرمت 

جنازه مسلمان رعایت شود.
دولت عربستان باید اقدامات ازم در رسیدگی به این مسئله را انجام می داد تا 
پیکرهای مطهر حاجیان هرچه سریع تر به کشورشان انتقال داده شوند. این که 
برخی کشورها نســبت به دفن حاجیان قربانی در عربستان رضایت داشتند 
مسئله دیگری است، اما در این مورد جمهوری اسامی خواهان برگشت تمامی 
پیکرهای جان باختگان بود و از این نظر عربســتان مسئولیت داشت تا هرچه 
سریع تر نسبت به این کار اقدام کند، اما متأسفانه روزهای اولیه همکاری سریع 

و مسئوانه ای در این زمینه صورت نگرفت.
کشوری مثل عربستان که میزبانی حجاج را در کنگره عظیم حج بر عهده دارد، 

درنشســتحقوقیفاجعهمناکهبهریاست
عباسعلیکدخداییاســتادحقوقدانشگاه
تهرانبرگزارشد،اســاتیدیازجملهحسینی
مشــاورعربی-آفریقایوزیرامورخارجهو
سفیرســابقایراندرعربستان،توکلحبیب
زادهاستادحقوقدانشــگاهامامصادق)ع(،
کاظمغریبآبــادیمعاونبینالمللســتاد
حقوقبشــر،حجتااســامعلیزادهرئیس
پژوهشکدهســازمانحجوزیارتوبعثهمقام
معظمرهبری،شــریعتباقریرئیسدانشگاه
علومقضایی،مؤمنیراداستادحقوقبینالملل
دانشــگاهتهران،قاســمزمانیاستادحقوق
بینالمللدانشــگاهعامهطباطباییومحسن

اســماعیلیاســتادحقوقدانشــگاهتهرانوعضــوحقوقدانشــوراینگهبان
بهبیانمطالبــیدرخصوصفاجعــهمناوپیگیریهــایحقوقــیآنپرداختند.

نحوهرســیدگیبــهفاجعهمنــانیازبــهتعییــنمراجعحقوقــیدارد
 دکتر کدخدایی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: تعیین مراجع صاحیت دار برای پیگیری 
حقوقی این فاجعه نیز باید موردتوجه قرار گیرد، فاجعه منا از بعد مسئولیت مقامات عربستان و 
هم نحوه رسیدگی نیاز به تعیین مراجع حقوقی دارد، فاجعه منا هم از بعد حقوق بین الملل هم از 
ابعاد حقوق داخلی شرایط بررسی دارد. این فاجعه عید را به عزای مردم تبدیل کرد، وجود افراد 
شاخص در زمینه های علمی و پژوهشی در بین جان باختگان نیز بر اندوه این فاجعه می افزاید. 
دکتر قربان نیا استاد حقوق این دانشگاه در بین جان باختگان است که در همین جا یاد این استاد 
دانشکده حقوق دانشگاه تهران را گرامی می داریم. در پایان یاد سردار همدانی سردار مقاومت 

که پیروزمندانه درنبرد حق علیه باطل جنگید را گرامی می دارم.
مخفیکردنمستنداتفاجعهمناقابلپیگیریاست

دکتر محسن اســماعیلی، عضو حقوقدان شــورای نگهبان: اتفاقاتی که در فاجعه منا رخ داد 
حادثه ای کم نظیر در تاریخ بشر است، ما چیزی جز اجرای فقه اهل سنت در خصوص فاجعه منا 
را نمی خواهیم و رژیم آل سعود باید بر طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کند. 
ممانعت از حق دسترسی به اطاعات در خصوص وقایع فاجعه منا و مستندسازی این اطاعات 
مصداق جلوگیری از کشف حقیقت است. فاجعه منا نباید به سطح درگیری های سیاسی بین 
ایران و عربستان تقلیل داده شود چراکه این موضوع خواسته مسئوان رژیم آل سعود است تا 
به جای پیگیری حقوقی، ابعاد فاجعه را به مباحث سیاسی انتقال دهند. این فاجعه میان چندین 
کشور مسلمان رخ داده است و کشورهای زیادی قربانی این فاجعه شده اند بنابراین نباید اجازه 
دهیم مسائل فرعی اصل فاجعه را به دست فراموشی بســپارد. حوادث ناچیز در جهان با ابعاد 
گسترده مواجه می شود اما در این حادثه با توجه به اینکه پای مسلمانان و ایرانیان در میان است 
مسببان حادثه سعی در به فراموشی سپردن آن دارند. تعطیلی حج را یک واکنش انفعالی است 
بنابراین نباید به سبب بی کفایتی آل سعود حج را تعطیل کنیم. مخفی کردن مستندات فاجعه 
منا توسط رژیم آل سعود قابل پیگیری است چراکه ما شاهد این بودیم که زائر را به دلیل ایرانی 
بودن از روی تخت بلند کرده اند بنابراین اتفاقاتی که پس از فاجعه منا رخ داد حادثه ای کم نظیر 
در تاریخ بشر است. دولت سعودی حتی اجازه دفن جان باختگان را به کشورهای متبوعه نمی داد 
بنابراین باید گفت تبعات بعد از فاجعه منا از خود فاجعه کمتر نیست. حقیقت یابی ابتدایی ترین 
حقوق جهان اسام در این فاجعه است اما آل سعود تمام مدارک و دوربین های مرتبط با این 
فاجعه را جمع کرده است. طبق حقوق عربستان می دانیم که فقه بر حقوق آن ها حاکمیت دارد 
چیزی جز رسیدگی فقه اهل سنت به فاجعه منا را نمی خواهیم چراکه مسئوان سعودی حداقل 

طبق فقه حاکم بر حقوق خود این فاجعه را رسیدگی کنند.
وی بر کاســتی های موجود در اجرای حقوق بین الملل و اتخاذ سیاســت و اســتانداردهای 

بین الملل

 دکتر کدخدایی: نحوه رسیدگی به فاجعه منا نیاز به تعیین مراجع حقوقی دارد
دکتر اسماعیلی: مخفی کردن مستندات فاجعه منا قابل پیگیری است

 دکتر شریعت باقری: لزوم برگزاری دادگاه برای بررسی فاجعه منا
دکتر زمانی: صرف مجازات متخلفین مسئولیت بین المللی عربستان را منتفی نمی کند

دکتر حسینی: منش فاجعه منا محتمل است ناشی از تعمد بوده باشد
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باید نسبت به ارائه تمامی خدمات به حجاج اقدام کند و تدابیری را 
اتخاذ نماید تا افرادی که برای انجام فریضه حج عازم اماکن مقدسه 

می شوند، در صحت و سامت باشند.
ماده 3 عهدنامه مودت میان ایران و عربســتان ناظر بر این موضوع 
است که مقرر می دارد: عربستان متعهد می گردد نسبت به حجاج 
ایرانی از هر حیث مثل سایر حجاجی که به بیت اه الحرام می روند، 
معامله و رفتار نموده و اجازه ندهد که نسبت به حجاج ایرانی در ادای 
مناسک حج و فرایض دینی آن ها هیچ گونه مشکلی ایجاد شود و نیز 
تعهد می نماید که وسایل امنیت و آسایش و اطمینان آن ها را فراهم 
نماید. ازاین رو، دولت عربستان نسبت به حفظ جان، سامت و ایمنی 

زائرین مسئول بوده و وظیفه تأمین حداکثری آن را داشته است.
و در مورد مسئولیت عربستان و نقض تعهدات آن تحت کنوانسیون 
1963 وین ناظر بر روابط کنســولی این نکته وجود دارد که برابر 
ماده 36 کنوانسیون، مأموران کنسولی دولت فرستنده و اتباع این 
دولت در قلمرو دولت پذیرنده حق دسترســی و برقراری ارتباط با 

یکدیگر را دارند.
وی تصریح کرد: همچنین طبق این مــاده هرگونه توقیف، زندانی 
یا بازداشت اتباع دولت فرســتنده باید بدون تأخیر و بنا بر تقاضای 
ذی نفع به اطاع پست کنسولی دولت فرســتنده برسد. ماده 37 
کنوانســیون نیز تصریح می کند هرگاه دولت پذیرنده اطاعاتی را 
در رابطه با فوت اتباع دولت فرســتنده در دست داشته باشد، باید 
مراتب را بدون تأخیر به اطاع پست کنسولی دولت فرستنده برساند.

شواهد مبین آن اســت که دولت عربســتان همواره تعداد دقیق 
قربانیان فاجعه منا را کتمان کرده اســت و در شناسایی قربانیان و 
مجروحین نیز کارشکنی کرده و یا همکاری نداشته است از طرف 
دیگر، هنــوز تکلیف تعداد قابل توجهی از مفقودین نیز مشــخص 

نشده است.
دولت های عضو کنوانســیون در خصوص تفســیر یا اجرای مفاد 
آن اختافی داشته باشــند، در صورت پذیرش پروتکل اختیاری 
   )ICJ( کنوانســیون می توانند به دیوان بین المللی دادگســتری
مراجعه نماینــد و البته طرفین می توانند اختــاف خود را به یک 
محکمه داوری نیز ارجاع نمایند. در این رابطه، جمهوری اسامی 
ایران در ســال 1975 به این پروتکل ملحق شــد، ولی عربستان 
سعودی به آن نپیوسته اســت. ازاین رو، امکان ارجاع به دیوان در 

چارچوب کنوانسیون 1963 وین وجود ندارد.
همچنین از توسل به دیوان بین المللی کیفری )ICC( نیز به عنوان 
یکی از راهکارهای حقوقی پیگیری موضوع یادشــده است و صرفاً 
چهار دسته جنایت نسل کشی، جنایت جنگی، تجاوز و جنایت علیه 
بشریت در زمره صاحیت این دیوان قرار دارند و البته باید توجه نیز 

داشت که ایران و عربستان عضو این دیوان نیستند.
سه پیشنهاد را برای پیگیری فاجعه منا مطرح می کنم: که یکی از 
این ها رسیدگی قضایی به این وضعیت در محاکم ملی عربستان و 

محاکم ملی ایران است.
در این رابط  کنســولگری کشــورمان در جده می تواند از ســوی 
خانواده های قربانی و صدمه دیده موضوع را در محاکم ملی عربستان 
پیگیری نماید. از طرف دیگر، محاکم ملی ایران نیز صالح به رسیدگی 
به این وضعیت هستند. برابر ماده 8 قانون مجازات اسامی، تابعیت 
ایرانی قربانیان جرم مثل تابعیت ایرانی مرتکب جرم می تواند موجب 

صاحیت یافتن محاکم ایران در رسیدگی به جرائم ارتکابی باشد.
همچنین  برابر ماده 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز دادستان 
کل کشور موظف اســت در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح 
ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد 
از طریق مراجع ذی صاح داخلی، خارجی و بین المللی پیگیری و 
نظارت نماید. در این چارچوب است که شعبه ای خاص در دادسرای 
امور جنایی تهران برای ثبت شکایت، گزارش و مستندات مربوط به 

فاجعه منا تشکیل شده است.
همچنین به عنوان پیشــنهاد دوم تشکیل کمیســیون مستقل و 
بی طرف حقیقت یاب را پیشــنهاد دیگر برای پیگیری فاجعه منا 
میدانم که این موضوع نیاز به جدیت هیئت حاکمه عربستان، رایزنی 

با سازمان ملل و هماهنگی با کشورهای قربانی دارد.
سومین پیشــنهاد پیگیری موضوع از طریق شــورای حقوق بشر 

سازمان ملل و رویه های ویژه موضوعی است.
در پایان با اشــاره به وســعت فاجعه منا نکته قابل تأمل این است 
که قریب 5000 نفــر جان خود را در این حادثه  ازدســت داده اند، 
درحالی که در برخی تجاوزات به کشــورها تعداد خســارات و آمار 
کشته شدگان از حادثه منا کم تر است. از این نظر، حادثه منا فاجعه 
عظیمی است که دولت عربســتان باید در قبال آن پاسخگو باشد 
و علل بروز حادثه را بررســی و با مقصرین و مســببان این فاجعه 
چه مأمورین و چه دســتگاه های دولتی خود برخورد ازم و جدی 

داشته باشد.
لزومبرگزاریدادگاهبرایبررسیفاجعهمنا

دکتر محمدجواد شریعت باقری، رئیس دانشگاه علوم قضایی و اداری 
قوه قضائیه: باید برای بررسی این فاجعه دادگاه برگزار شود، زمانی که 
این حادثه روی داده است می توان سه علت برای آن متصور بود که به 
ترتیب ازدحام زائران بدون مقصر، قصور و سهل انگاری و عمد است.

چنانچه پای کســی در اثر تصادف در خیابان بشــکند برای اینکه 
مشخص شود این تصادف عمدی بوده اســت یا خیر، باید دادگاه 
تشکیل شود و در این موضوع نیز قطعاً باید با توجه به ابعاد ماجرا و 

حجم آن دادگاه تشکیل شود.
در نظامات حقوقی پیش بینی شده است که اگر کسی در بخشی از 
بدن دچار مصدومیت شده و یا فوت کند دیه به چه شکل پرداخت 
می شــود و یکی از احکام فقهی ما نیز این اســت که اگر کسی در 
ازدحام کشته شود دیه بر عهده بیت المال کشور محل وقوع حادثه 
است بنابراین اولین کشوری که باید خواستار تشکیل دادگاه باشد 
عربستان است که باید دادگاهی علنی ایجاد کرده و شکات شکایت 
خود را مطرح کنند و اگر هم کســی ادعای عمدی بودن حادثه را 
داشته باشد این موضوع را مطرح کند ولی تاکنون این اقدام صورت 
نگرفته است و اگر نیز چنین اتفاقی نیفتند افکار عمومی با توجه به 
جانباختن انسان ها به موضوع حساس است. اینکه شخصی مانند 
وزیر بهداشت دولت عربستان اعام کند که بی نظمی حجاج و هوای 
گرم باعث این رویداد است و فردی دیگر این فاجعه را ناشی ازقضا 
و قدر الهی بداند پذیرفته شدنی نیست. اگر دولت عربستان توانایی 
برگزاری دادگاه در موضوع فاجعه منا را ندارد می تواند از ســازمان 
همکاری اســامی و یا ســازمان ملل برای این کار کمک بگیرد و 

دادگاهی بی طرف و مختلط تشکیل شود.
ایران باید تاش کند تا نظام عربســتان را نسبت به اتفاق پاسخگو 
کند که این نیازمند تاش نظام حقوقی است تا صرف نظر از پیگیری 
سیاســی رســیدگی دادگاهی نیز صورت بگیرد، بنابراین دولت 
عربســتان مطابق قواعد حقوقی داخلی و بین المللی مکلف است 
دادگاه علنی برای رسیدگی به فاجعه منا تشکیل دهد و اگر نمی تواند 
از کشورهای دیگر کمک بگیرد و دادگاه مختلط تشکیل دهد و یا 
نهایتاً یک دادگاه کیفری بین المللی برای رســیدگی به شکایات و 
ادعاهای مطرح شده تشکیل دهد و دادگاه علنی باشد و خبرنگاران 

نیز از کشورهای مختلف بتوانند حضور پیدا کند.
فاجعهمناازنگاهشرعمذموموقابلپیگیریاست

حجت ااسام علیزاده، رئیس پژوهشکده حج و زیارت: فاجعه منا از 
نگاه شرع مذموم و قابل پیگیری است. کسانی که از راه دور فاجعه منا 
را پیگیری می کردند احساس افرادی را که از نزدیک شاهد حادثه 

بودند را درک نمی کنند.
من در هنگام وقوع فاجعه منا در عربستان بودم و به جرأت می گویم 
کاروانی نبود که در هنگام ورود به آنجا صدای گریه و شــیون از آن 
نیاید چراکه زمانی که فردی در جنگ یا کارزار کشته می شود افراد 
آمادگی آن رادارند اما کسی که بالباس احرام از تشنگی و گرما جان 
می دهد قابل پذیرش نیست. در اینجا باید به موضع امنیت در مکه 
و خانه خدا پرداخت چراکه بر اساس روایات تنها جایی که خداوند 

امنیت آنجا را تأمین کرده است حرم کعبه و مکه است.
امنیت را به دو نوع تکوینی و تشریعی است و بر اساس امنیت تکوینی 
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کسی که به کعبه تعرض کند نتیجه ای جز هاکت را در پی نخواهد 
داشت اما در امنیت تشریعی خداوند این امنیت را وضع کرده و افراد 
باید این امنیت را محترم بشــمارند. حتی اگر موجودی از وحوش و 
درندگان وارد حرم شود کسی حق تعرض به آن را ندارد تا اینکه ازآنجا 

خارج شود یا خطری برای افراد ایجاد کند.
اتفاق ممکن اســت در هرجایی روی دهد ولی گاهی اتفاق به سبب 
سهل انگاری روی می دهد و 300 دوربین در آنجا این سهل انگاری را 
که باعث نقض امنیت حرم شده است را ثبت کرده است؛ بنابراین این 

فاجعه از نگاه شرع مذموم و قابل پیگیری است
وقوعفاجعهانسانیامسالقابلپیشبینیوقابلاجتناب

بودهاست
دکتر حبیب زاده، عضو هیئت علمی دانشــگاه امام صــادق )ع(: با 
توجه به سابقه وقوع حوادث و سوانح در جریان رمی جمرات و سایر 
مراحل انجام مناسک، وقوع فاجعه انســانی امسال قابل پیش بینی 
و قابل اجتناب بوده اســت و بنابراین از مصادیق فورس ماژور تلقی 
نمی گردد، لذا دولت عربستان تعهد داشت تمامی تدابیر ازم را برای 
پیشگیری از وقوع حادثه اتخاذ کند، از منظر حقوق بین الملل قربانیان 
چنین سوانح و حوادث انسانی از حق بر دریافت کمک انسان دوستانه 
برخوردارند و حق بر امدادرسانی یک حق پذیرفته شده در معاهدات 
بین المللی و قواعد عرفی پذیرفته شده است دولت عربستان مسئولیت 
اولیه امدادرسانی در مرحله پس از وقوع فاجعه را بر عهده داشته و اگر 
به دلیل گستره و عمق فاجعه امکان امدادرسانی در زمان کوتاهی را 
نداشت ملزم بود از کشورها و سازمان های بین المللی درخواست کمک 
کند و تعهد عربستان در عهدنامه مودت ناظر به نتیجه نیست و ناظر 
به تعهد به رفتار است و باید تمامی امکانات جهت رفاه حال حجاج 
را تأمین نماید کشورهای دیگر و سازمان های ذی ربط حق و حتی 

تکلیف داشتند که کمک های بشردوستانه را ارائه نمایند.
صرفمجازاتمتخلفینتوســطعربستانمسئولیت

بینالمللیعربستانرامنتفینمیکند
دکتر زمانی، عضو هیئت علمی دانشگاه عامه طباطبایی: جان باختن 
هزار نفــر در فاجعه منا که حدود یک درصد از حجــاج ایرانی را نیز 
دربرمی گرفت نمی تواند قبل از روشــن شدن ابعاد موضوعی قضیه 
مورد حکم و قضاوت قرار گیرد. تمرکز بر مسئولیت دولت عربستان 
نباید به بهای فراموشی مســئولیت دولت ایران در پیشگیری از این 
واقعه از رهگذر آموزش حجاج به حفاظت از خویشتن در زمان ازدحام 
و... صورت پذیرد و با توجه به مصونیت دولت ها در دادگاه های داخلی 
نمی توان در دادگاه داخلی نسبت به همه کشورها اقدام به طرح دعوی 
و رسیدگی نمود مقوله صاحیت دادگاه ها نیز نمی تواند امری تحمیلی 
باشد و نیاز به رضایت عربستان دارد و صرف مجازات متخلفین توسط 

عربستان مسئولیت بین المللی عربستان را منتفی نمی کند و باید از 
طریق جبران خسارت، عذرخواهی و تضمین عدم تکرار حادثه تکالیف 
بخشی از این مسئولیت را جبران کند گرچه شاید طرح ایده مسئولیت 
مشترک دولت های عربســتان و ایران در قبال کشته شدن حجاج 
ایرانی و زخمی شدن تعداد قابل توجهی از آن ها دور از ذهن نباشد، 
همچنین در مورد طرح مدیریت بین المللی حج باید متذکر شد که این 
می تواند شمشیر دو لبه باشد و ممکن است مدیریت بین المللی اماکن 
مقدسه داخلی نیز متقاباً طرح شود و یا در مورد کمیته حقیقت یاب 
ممکن است تشــکیل این کمیته ایران را درزمینه  ی عدم آموزش 

صحیح به حجاج جهت مقابله با شرایط خاص محکوم کند.
  مادرگذشتههمشــاهدنقضحقوقدیپلماتهاتوسط

عربستانبودهایم
دکتر مؤمنی راد، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران: نباید تولیت مکه را 
با سایر اماکن مقدسه یکی دانست سقایت و بسیاری از امور از وظایف 
متولیان حج بوده است )در پاسخ به بیان دکتر زمانی( همچنین عاوه 
بر عهدنامه 1308 ما عهدنامه های مشترک دیگری از قبیل عهدنامه 
1346 یا تفاهم نامه های هرساله سازمان حج و هال احمر را نیز داریم 
که قابلیت اســتناد دارد و از این منظر به خوبی می توان مسئولیت 
عربستان را محرز دانســت، اجرای حقوق بین الملل متأسفانه امروز 
دستخوش قدرت و ثروت شده است و اا ما شاهد تشکیل دادگاه ویژه 
رفیق حریری با فشارهای عربستان هستیم از یک سو سکوت جوامع 
بین الملل در قبال فاجعه منا که در این مورد هم در صورت خواست 
کشورها شورای امنیت با صدور قطعنامه ای باید تشکیل یک دادگاه 
بین المللی یا کمیته حقیقت یاب را خواستار شود. ما درگذشته هم 
شاهد نقض حقوق دیپلمات ها توسط عربستان بوده ایم و در صورت 
اغماض تاریخ نشان داده اســت که این قبیل حوادث مجدداً تکرار 
خواهد شــد. به عنوان راهکاری دیگر پیشــنهاد بنده تقاضای رأی 
مشورتی از ICC است که گرچه هیچ یک از کشورهای عربستان و 
ایران عضو آن نیستند اما می توان تقاضای رأی مشورتی از آن داشت.

  منشأفاجعهمنامحتملاستناشیازتعمدبودهباشد
دکتر حسینی، سفیر سابق ایران در عربستان و مشاور عربی آفریقایی 
وزارت امور خارجه: اوضاع واحوال داخلی عربســتان بسیار متشنج 
است و جدال بر سر انتقال قدرت بااگرفته است و تأثیرگذاری این 
اختافات در برگزاری مراسم حج کاماً هویداست که حتی در برخی 
موارد وقوع ای حادثه را در درون حاکمیت به یکی دیگر منتســب 
می کنند، در این مورد منشأ فاجعه منا محتمل است ناشی از تعمد 
بوده باشد و کاماً قابل پیش بینی اما وزارت امور خارجه هم در این 
مورد کاماً آمادگی خود را نشان داد و از زمان حدوث فاجعه اقدامات 

بسیاری انجام داد از قبیل: 

تشکیل ســتاد ویژه جهت جلوگیری از افزایش عمق فاجعه، 4 بار 
احضار جدی کاردار عربستان، اقدام جهت تقویت نیروهای امدادی 
مستقر و کارشکنی های عربستان، تصمیمی بر اعزام هیئت عالی رتبه 
علی رغم کارشکنی های عربستان، اعمال رایزنی و فشارهای سیاسی 

توسط دکتر ظریف
بیانیهپایانینشستحقوقیمنادر4محوربشرحذیل

صادرشد:
بعد فقهی رســیدگی به فاجعه منا: بر اســاس کرامت ذاتی بشر که 
از حقوق اولیه تمامی انســان ها و به واسطه آیه شریفه »ولقد کر منا 
بنی آدم« که مورد شناســایی دین اسام است دولت عربستان فارغ 
از تمامی معاهدات و عهدنامه های بین المللی جهت نقض این اصل 

بنیادین مسئول شناخته می شود.
مسئولیت بین المللی دولت عربستان در فاجعه منا: از حیث مسئولیت 
بین المللی دولت ها در صورت اثبــات عمدی بودن حادثه منا دولت 
عربستان بر اساس طرح مواد مصونیت بین المللی 2001 کمیسیون 
حقوق بین الملل در قبال نقض تعهــدات بین المللی خود در حفظ 

امنیت جانی کلیه زائران مسئول است.
اقامه دعوا علیه دولت عربستان جهت فاجعه منا: با توجه به تعهدات 
دولت عربســتان طبق عهدنامــه مودت 1308 ایران و عربســتان 
این دولت نســبت به حفظ جان زائران بیت اه الحرام مســئولیت 
بین المللی دارد که از طریق مراجع بین المللی به ویژه دیوان بین المللی 

دادگستری قابل پیگرد قانونی است.
از حیث حقوق بین الملل دولت جمهوری اسامی باید ابتدا اقدام به 
طرح شکایت داخلی در عربستان در راستای محکومیت مجرمین و 
جبران خسارت قربانیان حادثه منا کند و در صورت به نتیجه نرسیدن 
در مجازات و جبران خسارت، سپس در مراجع بین المللی اقدام به 
طرح دعوا کند. لزوم جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا توسط 
دولت عربستان: عربستان مسئول حفظ جان اتباع دیگر کشورهایی 
است که با رعایت شرایط قانونی نظیر گرفتن روادید وارد آن کشور 
شده اند بنابراین دولت عربستان موظف بوده است کلیه حقوق زائرین 
را رعایت کند و در صورت نقض هرکدام از این حقوق دولت عربستان 
مسئول جبران خسارت مادی و معنوی فاجعه منا بوده و جمهوری 
اسامی ایران همچنان خواهان دریافت غرامت شهدای منا از دولت 
عربستان است همچنین جمهوری اسامی ایران معتقد است دولت 

عربستان باید خسارت معنوی این شهدا را نیز جبران کند.
در پایان از سازمان )شورای حقوق بشر، سازمان همکاری اسامی( 
درخواست می شود که ضمن نقش آفرینی مؤثرتر در این رابطه اقدام 
به تأسیس کمیته حقیقت یاب کرده و تبیینی واقعی از این حادثه و 

مجروحان آن ارائه کند.
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معرفیکتابادبقضادراسام
آسیب شناسی رفتار قضایی در اسام

  مجتبیسراقی
کتــاب ادب قضــا در اســام نوشــته آیــت اه 
جــوادی آملــی دام ظله بــه تحقیــق و تنظیم 
حجت ااسام والمسلمین مصطفی خلیلی که مرکز 
نشر اسراء این اثر را به چاپ رسانده است.کتاب ادب 
قضا در اسام نوشته آیت اه جوادی آملی دام ظله 
به تحقیــق و تنظیم حجت ااسام والمســلمین 
مصطفی خلیلی است که مرکز نشر اسراء این اثر را 
به چاپ رسانده است.این کتاب یک مقدمه و شش 
فصل دارد که در مقدمه به تاریخچه ادب و اخاق و 
پیشینه بحث ادب قاضی و ضرورت آن می پردازد.در 
فصل نخست، مطالبی درزمینه ماهیت و چیستی 
آداب و اخــاق، تمایز ایــن دو واژه از یکدیگر و از 
واژه های متــرادف و دیدگاه هایــی درباره اخاق 

بیان می گردد.
در فصــل دوم، از نظام اخاقی اســام و غنای آن 
نســبت به برخی دیگر از نظام های اخاقی بحث 
می شود. فصل ســوم، کتاب به بیان نظام قضایی 
اســام و ماهیت آن و شــخصیت و جایگاه قاضی 
می پــردازد. در فصــل چهارم به آسیب شناســی 
رفتارهای قضایی اشــاره و از برخی رفتارها بحث 
می شــود که قضات را تهدید می کننــد .در فصل 

پنجم، نکات مهمی درباره سیمای حقیقی قاضی در اسام 
و نمایاندن چهره واقعی او بیان می گردد. در فصل پایانی، به 
آداب قاضی پرداخته می شــود که به اجمال برخی از آداب 

منهی و مأمور می گردد.
مقدمه:

مقدمه کتاب پس از توضیحاتی کلی درباره موضوع شامل 
موارد زیر می باشد:

1. تاریخچه بحث ادب: نویســنده برای فهم بیشتر مطالب 
ابتدا به واژه شناســی ادب پرداخته است و برای تحقق این 
امر دو بخش مجزا را به وجود آورده است که در قسمت اول 
آن چگونگی پیدایش این لغت را شناسانده و در قسمت دوم 

گسترش این لغت را موردبررسی قرار داده اند.
• پیدایی واژه ادب

• نضج واژه ادب
2. ادب در تطور تاریخ: در این بخش از کتاب ســیر تکاملی 

ادب در سده های مختلف بحث می شود.
3. تاریخچه اخاق: در این قســمت ابتدا فن اخاق تعریف 
شده است و در ادامه به ســابقه تاریخی این علم پرداخته و 

در سده های گوناگون به صورت جداگانه بیان شده است.
4. پیشــینه بحث ادب قاضــی: در این بخش بــه معرفی 

کتاب های تألیف شده در این موضوع پرداخته است.
5. در پایان نیز ضرورت بحث را بیان کرده است.
فصلیکم:ماهیتوچیستیاخاق

در مباحث علمــی برای تفهیم دقیق موضــوع آن موضوع 
را ازلحاظ لغت و اصطاح مشــخص می کنند تا ابهامی در 
موضوع نباشد؛ در این فصل به مشخص کردن معنای لغت 
اخاق از دیدگاه های مختلف می پردازند و سپس به تمایز 

مفهوم اخاق با آداب، تعلیم، تربیت می پردازد.
در قسمت بعدی این فصل به دیدگاه های گوناگون عارفان 
و فاسفه و وحی درباره اخاق پرداخته می شود. و در انتها 

فصل نیز آداب قاضی بیان می شود.
فصلدوم:نظاماخاقیاسام

در این فصل، رویکرد به موضوع بحث، بر این پایه است که 
اخاق در اســام جزء مبانی و ارکان دین به شمار آمده و 
دارای نظام خاصی است. هرچند بررسی نظام اخاقی شاید 
بیرون از قلمرو بحث آداب قاضی و اخاق قضات به شمار آید، 
ولیکن جهت ارائه الگوی مناســب که بتواند برای گروه ها و 
اقشار گوناگون خصوصاً قضات جامعه اسامی، ماک و معیار 
قرار گیرد و د ارتقای ارزش های اخاقی این قشر سودمند 
باشد در رضایت مندی جامعه – که باظرافت خاصی به رفتار 
آنان توجه دارند- تأثیر خود را بر جای گذارد، ضرورت بحث 

از نظام اخاقی را ایجاب می کند.
که این نظام اخاقی دارای چهار بخش می باشد:

1. اخاق فردی
2. اخاق خانوادگی
3. اخاق اجتماعی

4. اخاق الهی) دینی(
فصلسوم:نظامقضاییاسام

بیشــتر جوامع پیشــرفته به ویژه کشــورهای غربی برای 
حفظ امنیت، جلوگیری از بی نظمی و حل نزاع ها و دعاوی 
اجتماعی، قوانین و مقرراتی را به نام نظام قضایی تدوین و 
سعی بلیغ کرده اند تا آن نظام را به دیگر کشورها گسترش 
دهند که تا اندازه بســیار موفق بوده اند؛ چنان که می توان 
گفت نظام قضایی بسیاری از کشــورهای مسلمان متأثر از 

آن هاست.

اسام دارای نظامی اســت به نام نظام قضایی، که 
ارکان و چارچــوب و ویژگی هایش آن را از ســایر 
نظام های قضایی متمایز می ســازد؛ در این فصل 
ابتدا مفهوم نظام، قضا و ماهیت نظام قضایی اسام 
مشخص می شــود و در ادامه فصل عدالت و اقسام 
عدالت و استقال قاضی موردبررسی قرار می گیرد.
فصلچهارم:آسیبشناســیرفتارهای

قضایی
موانعی در مسیر تکامل قاضی و صدور احکام قضایی 
هست که او را از پیشبرد کار بازمی دارد و در آداب 
قضات و رفتار ایشان تأثیر بسزایی دارند که در این 
فصل به شناسایی این عوامل راهکارها و درنهایت 
به آسیب شناســی رفتارهای قضایی می پردازد و 

مهم ترین آفات را بررسی می نماید.
فصلپنجم:سیمایقاضیدراسام

جایگاه قاضی در اسام بسیار رفیع و مقامش منیع 
و سیمای او بســیار موجه و ملیح است. نقش نظام 
قضا را به کوه تشــبیه کرده اند، زیرا همان گونه که 
کوه مایه آرامش زمین اســت، نظام قضایی در هر 
جامعه ای آسایش وار و برای مردم پشتوانه ای امین 
اســت. در این فصل نویســنده به صابت و سیما 
ظاهری و باطنی و توصیه هــای اخاقی به قضات 

پرداخته است.
فصلششم:آدابقاضی

از رکان مهم نظام قضایی اســام، هویت و شخصیت قاضی 
اســت که حاکم و مجری قوانین آن به شمار می آید. وجود 
تأثیرگذار او در تقویت و بالندگی و شــخصیت منفی او  در 
تضعیف دستگاه قضایی بسیار مؤثر است. بدین ترتیب اگر 
صنف قضات به صفات و آداب نیک آراســته باشــند، آنچه 
براثر فقدان اوصاف کمالی، انحرافی در حفظ آداب محمود 
پدید آید، قطعاً به اعتبار آن ضربه ای می زند که جبران آن 

مشکل است.
در این فصل آداب قاضی به دو دسته تقسیم  شده است یک 
آداب مورد نهی ( آدابی که قاضی بایــد از انجام این اعمال 
اجتناب کند( و دو آداب مورد امر ( آدابی که قاضی باید در 

انجام این امور اهتمام ورزد  .
درنهایت نویسنده فصل آخر کتاب را با ابیات به پایان می برد:

هفت دوزخ چیست؟ اخاق بدت   
 هشت جنت هست اعمال خودت

حشر تو بر صورت اعمال توست   
 هرچه دیدی نیک و بد احوال توست

جمله اخاق و اوصاف ای پسر   
 هر زمان گردد مصور در صور

گاه نارت می نماید گاه نور     
گاه دوزخ، گاه جنات است و حور

جوی خمر است و جوی شیر و جوی آب  
 جمله اوصاف تو آمد در حساب

آنچه گفتم هست از عین الیقین   
 نی به استدال و تقلید است این

بین الملل
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ماهیت حقوق زن و بی عدالتی جنسیتی
   سارهبیات

بی عدالتی جنسیتی یکی از واژه هایی است که در چند 
سال اخیر بسیار مورداســتفاده قرار می گیرد. برخی بر 
این باورند که در اسام و کشور ایران اسامی بی عدالتی 
جنســیتی فراوانی به چشــم می خورد و بایستی با این 

بی عدالتی مقابله نمود.
قائلین به این دیدگاه بر این باورند که زنان به دلیل عدم 
خودباوری و نظام مردســاارانه ای که در کشور حاکم 
اســت و همچنین وجود قوانینی که مسؤولیت تأمین 
هزینه زندگی را به عهده مردان گذاشته و بدین طریق، 
دامنه فرصت های کاری را برای زنان کاهش داده است 
و همچنین وجود قوانین که مسئولیت پرورش فرزند و 
بچه داری را بر عهده زن گذاشت است، آن ها نمی توانند 
همپای مردان در اجتماع و فعالیت های حضور یابند و این 
ظلم بزرگ و بی عدالتی به جنس زن می باشد. در این راستا 
می بایست زنان را به مشارکت اقتصادی در کشور تشویق 
و مردان را به قبول مشارکت اقتصادی زنان و بچه داری 
وا داشت و برای این امر بایستی آموزش رسمی در مدارس 

و دانشگاه ها وجود داشته باشد.
بنا به دیدگاه ایشان در حوزه سیاست از تعداد نمایندگان 
گزینشی زن مجلس و حضور زنان در کابینه به روشنی 
می توان تشخیص داد که جامعه مردساار ایران، پذیرای 
زنان در حوزه سیاست نیست. حتی زنان نمی توانند نامزد 
ریاست جمهوری شوند. گویا حوزه سیاست ویژه مردان 
است و بس. در حوزه اقتصاد، حضور زنان بسیار کمرنگ 
است، زیرا فعالیت های آن ها در فعالیت های اجتماعی و 

خانوادگی همواره بدون پرداخت مزد مانده است.
فمینیســت ها بر این باورند که در کلیه ســاحت های 
اجتماعی، زنان فرودست قلمداد شــده اند و باید از این 

فرودستی رها گردند. 
آنان مدعی اند که قانون اساسی و قانون مدنی کشور باید 
بازنگری شده و با نگاه حقوق بشری و عدالت جنسیتی 
نوشته شــوند. باید مردان و زنان در برابر قانون از حقوق 
مساوی برخوردار باشند و به زن و مرد به چشم یک انسان 

نگریسته شود، نه برده و برده دار.
این افراد معتقدند کشورهایی که توانسته اند بسترهایی 
فراهم نمایند تا زنــان در عرصه هــای مختلف حضور 
پررنگ تری داشته باشــند، از توسعه بیشتری برخوردار 
خواهند بود. بنابراین مشارکت زنان تابعی متغیر از عوامل 
و موانع متعدد در ساختارهای قانونی، مدنی، اقتصادی، 
اجتماعی، فرهنگی و سیاسی اســت. ارتقای سطح دو 
متغیر حضور زنان و مشارکت فعال و پویای آن ها میسر 

نمی شــود، مگر با پذیرش الگوهای جدید مشارکت 
و حذف الگوی های ســنتی و یــا تعدیل و تلفیق 
نقش های گذشــته با نقش های جدید. تاکنون 
روند تدریجی حضور زنان در جامعه، کُند و غیر 

حمایتی بوده است.
بنابراین این دسته از افراد اعتقاد به تشابه حقوق 
زن و مــرد دارند و معتقدند همــان حقوق و 
مزایایی را که یک مرد دارد، زن نیز بایستی دارا 
باشد و از این حیث نباید هیچ تفاوتی میان مرد 
و زن وجود داشته باشد. این گروه بر این باورند 
که بایستی عوامل به وجود آورنده این تبعیض 

را از بین برد و قوانین و مقررات را به سمت تشابه 
حقوق زن و مرد پیش برد.

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد 
که نظر دین مبین اسام می باشد، بنا به این دیدگاه 

بر طبق قوانین اسام نه تنها بی عدالتی جنسیتی در 
قوانین اسامی حاکم نمی باشد بلکه همه چیز بر مبنای 

عدالت است.
باید دانست که همیشــه عدالت در تشابه نیست بلکه 
گاهی عدالت در تفاوت محقق می شود. تبعیض به معنی 

برتری بدون جهت، همیشه موردتنفر بوده و می باشد در 
مقابل، عدالت مقدس و مطلوب اســت. گاهی تفاوت به 
معنی تبعیض گرفته می شود و به همین جهت تفاوت نیز 
مانند تبعیض مذموم می گردد امّا باید دانست که همیشه 
عدالت در تشــابه نیســت بلکه گاهی عدالت در تفاوت 

محقق می شود.
در کنوانسیون رفع تبعیض از زنان در سال 1979 م واژه 
تبعیض معنای وسیعی دارد و هدف از آن برقراری تساوی 
و تشابه بین زن و مرد در تمام جهات، بدون در نظر گرفتن 

جنسیت می باشد.
اگرچه تهیه کنندگان این کنوانسیون به زعم خود در جهت 
احقاق حقوق زن تاش کرده اند امّا از یک نکته اساسی 
غفلت نموده اند و آن فلسفه آفرینش زن و مرد است؛ زیرا 
خداوندی که خالق انسان است از آفرینش زن و مرد با این 
تفاوت ها اهداف خاصی داشته است؛ درنتیجه نمی تواند 

بیان کننده واقعی حقوق زن باشد.
تفاوت در جســم و روح زن و مرد به معنی برتری یکی و 
کم ارزش بودن دیگری نیست. درواقع همین تفاوت هاست 
که باعث دوام و قوام خانواده می شود. اگر تفاوت در جسم 
و روح زن و مرد را بپذیریم که یقیناً ً قابل انکار نیست به تبع 
آن باید تفاوت در حقوق نیز پذیرفته شود. و این تفاوت 
در حقوق هرگز تبعیض نیست و به هیچ یک از زن و مرد 
بی عدالتی نشده است. »زیرا عدالت به معنای این است که 
به هر کس حق خودش داده شود و خدا که هیچ کس را بر او 
حقی نیست، به هر انسانی به تناسب وظیفه ای که به حکم 
آفرینش بر دوشــش نهاده، ویژگی ها و خصوصیاتی را 
بخشیده است. عدالت به معنی مساوات بین مردم نیست؛ 
به گونه ای که همه هم شکل باشند. چنین چیزی چه بسا 
ضد عدالت است. زیرا آســیب جدی به زندگی و تکامل 

انسان ها وارد می کند«. 
بنابراین نظام حقوقی اسام بر پایه اراده حکیمانه شارع 
شکل گرفته اســت؛ بنابراین برای یافتن احکام، باید به 
گزاره های مبین اراده تشریعی توجه نمود زیرا؛ حکمت 
شارع اقتضا می کند وی در وضع قواعد به وضعیت تکوینی 

انســان ها توجه کند و با توجه به 
این امور، احکام را مقرر 

نماید.  چه بسا 
با  اگــر 

دقت به قوانین اســام و تفاوت های حقوقی زن و مرد 
نگریسته شود، این تفاوت ها نشان دهنده تبعیض نابجا 
قلمداد گردد و ازاین رو ظلم تلقی شود. با یک نگاه اجمالی 
می توان دریافت بســیاری از تکالیف زنــان دربردارنده 
تسهیل برای زنان است و با مروری بر آن ها می توان دریافت 
برخی از ایــن قواعد به ظاهر متفــاوت و محدودکننده، 
از نوع مصونیت و از ســنخ حق قلمــداد می گردد. البته 
چه بسا برخی از قواعد حقوقی، موضوع مصلحت باشد؛ 
اما با عواطف و احساسات درونی انسان هماهنگ نباشد؛ 
ازاین رو زنان با توجه به عواطف خود، آن قواعد را به زیان 
خود بپندارند؛ اما با تحلیل عقانی به این نتیجه برسند که 

این قواعد دارای مصلحت است.
همچنین ممکن اســت برخی از احکام و قواعد، در ذات 
خود متضمن تسهیل و کاهش مسئولیت باشند؛ ولی در 
حوزه روابط اجتماعی با امتیازاتی مقرون گردد؛ به گونه ای 
که سلب آن این احساس را به وجود آورد که حقی سلب 
شده اســت؛ برای مثال، قضاوت دارای مسئولیت بسیار 
سنگینی است و روایات بسیاری بر این امر دالت می کند، 
به طوری که حتی در صدر اسام، بسیاری از بزرگان فقه از 
پذیرش این بار سنگین سر باز می زدند؛ به همین سبب اگر 
از کسی در حوزه قضاوت سلب مسئولیت گردد؛ در مرحله 
اول از این امر مصونیت یافته اســت. بااین حال ازآنجاکه 
اشتغال به قضاوت، متضمن قدرت، دستیابی به بیت المال و 
بهره مندی از رفاه و آسایش در زندگی مادی است، محروم 

نمودن زنان از آن به معنای سلب حق جلوه می کند.  
امر مهم دیگری که پیروان نظریه تشــابه حقوق به آن 
اشکال می گیرند نقش مادری زن است و معتقدند ایفای 
این نقش زن را با محدودیت های بسیاری روبرو می سازد 
درحالی که مادر مسئولیت های پرورشی ویژه ای به عهده 
دارد که مرد از آن محروم است و هر که مسئولیتش بیشتر 
باشــد، در صورت عمل به آن، توجهش به خدا بیشتر و 
درنتیجه موفق تر است. صاحبان مسئولیت های بیشتر، 
چنانچه به وظایف خــود با دید تکریــم بنگرند به خدا 
نزدیک ترند؛ هرچند فاقد منصب و مقام دنیوی باشند، زیرا 
مقام های دنیایی برای همیشــه 
پایدار نیســت، چون 
حقیقی  مقام 
نیستند؛ 

بنابراین نباید در حوزه اســامی به سر برد، ولی عینک 
غرب به چشم داشــت؛ بلکه انســان باید در برج بلندی 
بایستد و گذشــته دور و آینده نامحدود را بنگرد؛ آنگاه 
درمی یابد که در این مســیر نامحدود، زن اگر موفق تر 

نباشد، کمتر نیست. 
به طورکلی می توان اذعان نمود آنچه اکنون در کشور ما 
میان طرفداران حقوق اسامی ازیک طرف و طرفداران 
پیروی از سیستم های غربی از طرف دیگر مطرح است 
مسئله تشابه حقوق زن و مرد است نه تساوی حقوق آن ها. 
کلمه »تساوی حقوق« یک مارک تقلبی است که مقلدان 

غرب بر روی این ره آورد غربی چسبانیده اند.
اما ازم و ضروری اســت که به وضع زن امروز رسیدگی 
کامل بشود و حقوق فراوانی که اسام به زن اعطا کرده و 
در طول تاریخ متروک شده به او باز پس داده شود، نه اینکه 
با تقلید و تبعیت کورکورانه از روش مردم غرب نام زیبایی 
بر روی یک فرضیه غلط گذاشته شود. ادعای ما این است 
که عدم تشابه حقوق زن و مرد در حدودی که طبیعت زن 
و مرد را در وضع نامشابه ای قرار داده است، هم با عدالت و 
حقوق فطری بهتر تطبیق می کند و هم سعادت خانوادگی 

را بهتر تأمین می نماید. 
بنابراین در ابتدا ازم اســت زنان جامعه اسامی نسبت 
به نقش مادری و همسری و ارزش و جایگاه آن در اسام 
متقاعد گردند. بدین صورت که چرایی و ارزش این گونه 
مسئولیت ها و تفاوت تکالیف آنان با مردان و در اولویت قرار 
گرفتن این تکالیف در نظرشان به درستی تبیین گردد. 
سپس با توجه به اینکه زنان از حضور در جامعه و بر عهده 
گرفتن مسئولیت های اجتماعی و ... که مخالف موازین 
شرعی نمی باشد و به وظایف مهم مادری و همسری آنان 
لطمه جدی وارد نمی نماید، منع نشــده اند بایستی در 
بخش های دیگر نیز زمینه های مناسب برای حضور فعاانه 

و مطابق با موازین شرع آنان فراهم گردد.
زیرا در دین اسام نظام حقوقی زن تنها به حقوق خانوادگی 
محدود نمی شود، بلکه حقوق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی 
زن را نیز در برمی گیرد و این دو را باید در کنار حقوق فردی 
او در نظر گرفت. بنابراین ســخن گفتن از دیدگاه اسام 
نسبت به شخصیت زن اگر بدون توجه به همه جنبه های 
فوق در کنار یکدیگر و در نسبت با یکدیگر باشد، ایده ای 
ناقص و به دوراز واقع است. کسانی که دیدگاه اسام نسبت 
به زنان را تبعیض آمیز یا مردساارانه پنداشته اند، دقیقاً 
دچار همین خطای علمی شــده اند که در کنار احکام 
حقوقی به جنبه های توصیفی و ارزشــی زن در اسام 
بی توجــه مانده اند و حتی در حوزه حقــوق نیز تنها به 
گوشــه ای از احکام جزایی یا مالی چشم دوخته اند و 
مجموعه حقوق اسامی زنان را در یک نظام هماهنگ 

موردتوجه قرار نداده اند. 
بنابراین در بخش قوانیــن، دولت می تواند با 
در اختیار گذاشتن وام های کم بهره به همراه 
مشاوره های مداوم برای راه اندازی کسب وکار 
برای زنان سرپرست خانوار، ایجاد تسهیاتی 
چون مهدهای کودک در کنار محل های کار 
و ایجاد مراکز کسب مهارت در راستای ایجاد 
کارآفرینی و کاهش ساعات کار برای زنان و 
... فضا را برای حضــور زنان در جامعه بدون 
هیچ معذوریتی آماده نماید و این خود بانوان 
هستند که با اولویت هایی که برایشان تبیین 
شده است و با توجه به ضرورت های زندگی شان 
در برخی موارد از این امکانات استفاده نموده ولی 
هیچ گاه وظیفه اصلی و نظام روحی و جسمی خود 
را در این راســتا فراموش نکرده و آن را وادار به انجام 
کارهای مخالف با اصل تکوینــش نمی نمایند. و این 
امر چیزی جز عدالت جنسیتی برای بانوان در عرصه 

اجتماع نخواهد بود.

زنان در حوزه سیاست نیست. حتی زنان نمی توانند نامزد 
ریاست جمهوری شوند. گویا حوزه سیاست ویژه مردان 
است و بس. در حوزه اقتصاد، حضور زنان بسیار کمرنگ 

خانوادگی همواره بدون پرداخت مزد مانده است.

اجتماعی، زنان فرودست قلمداد شــده اند و باید از این 

آنان مدعی اند که قانون اساسی و قانون مدنی کشور باید 

نوشته شــوند. باید مردان و زنان در برابر قانون از حقوق 
مساوی برخوردار باشند و به زن و مرد به چشم یک انسان 

پررنگ تری داشته باشــند، از توسعه بیشتری برخوردار 
خواهند بود. بنابراین مشارکت زنان تابعی متغیر از عوامل 
و موانع متعدد در ساختارهای قانونی، مدنی، اقتصادی، 

روند تدریجی حضور زنان در جامعه، کُند و غیر 

بنابراین این دسته از افراد اعتقاد به تشابه حقوق 
زن و مــرد دارند و معتقدند همــان حقوق و 
مزایایی را که یک مرد دارد، زن نیز بایستی دارا 
باشد و از این حیث نباید هیچ تفاوتی میان مرد 
و زن وجود داشته باشد. این گروه بر این باورند 
که بایستی عوامل به وجود آورنده این تبعیض 

را از بین برد و قوانین و مقررات را به سمت تشابه 

در مقابل این دیدگاه، دیدگاه دیگری وجود دارد 

بی عدالتی نشده است. »زیرا عدالت به معنای این است که 
به هر کس حق خودش داده شود و خدا که هیچ کس را بر او 

آفرینش بر دوشــش نهاده، ویژگی ها و خصوصیاتی را 

ضد عدالت است. زیرا آســیب جدی به زندگی و تکامل 
انسان ها وارد می کند«. 

بنابراین نظام حقوقی اسام بر پایه اراده حکیمانه شارع 

گزاره های مبین اراده تشریعی توجه نمود زیرا؛ حکمت 

این امور، احکام را مقرر 

بهره مندی از رفاه و آسایش در زندگی مادی است، محروم 
نمودن زنان از آن به معنای سلب حق جلوه می کند.  

اشکال می گیرند نقش مادری زن است و معتقدند ایفای 
این نقش زن را با محدودیت های بسیاری روبرو می سازد 
درحالی که مادر مسئولیت های پرورشی ویژه ای به عهده 
دارد که مرد از آن محروم است و هر که مسئولیتش بیشتر 
باشــد، در صورت عمل به آن، توجهش به خدا بیشتر و 

متقاعد گردند. بدین صورت که چرایی و ارزش این گونه 
مسئولیت ها و تفاوت تکالیف آنان با مردان و در اولویت قرار 

سپس با توجه به اینکه زنان از حضور در جامعه و بر عهده 

شرعی نمی باشد و به وظایف مهم مادری و همسری آنان 

و مطابق با موازین شرع آنان فراهم گردد.
زیرا در دین اسام نظام حقوقی زن تنها به حقوق خانوادگی 

زن را نیز در برمی گیرد و این دو را باید در کنار حقوق فردی 
او در نظر گرفت. بنابراین ســخن گفتن از دیدگاه اسام 

فوق در کنار یکدیگر و در نسبت با یکدیگر باشد، ایده ای 
ناقص و به دوراز واقع است. کسانی که دیدگاه اسام نسبت 
به زنان را تبعیض آمیز یا مردساارانه پنداشته اند، دقیقاً 

حقوقی به جنبه های توصیفی و ارزشــی زن در اسام 

گوشــه ای از احکام جزایی یا مالی چشم دوخته اند و 
مجموعه حقوق اسامی زنان را در یک نظام هماهنگ 

موردتوجه قرار نداده اند. 

در اختیار گذاشتن وام های کم بهره به همراه 
مشاوره های مداوم برای راه اندازی کسب وکار 
برای زنان سرپرست خانوار، ایجاد تسهیاتی 
چون مهدهای کودک در کنار محل های کار 
و ایجاد مراکز کسب مهارت در راستای ایجاد 
کارآفرینی و کاهش ساعات کار برای زنان و 
... فضا را برای حضــور زنان در جامعه بدون 
هیچ معذوریتی آماده نماید و این خود بانوان 

شده است و با توجه به ضرورت های زندگی شان 
در برخی موارد از این امکانات استفاده نموده ولی 

را در این راســتا فراموش نکرده و آن را وادار به انجام 

امر چیزی جز عدالت جنسیتی برای بانوان در عرصه 
اجتماع نخواهد بود.



صفحه 49
عدالت نامه

 عدالت نامه  دی 94

   فائزهآخوندی
  خانواده نهادی مقدس در نظام اسامی تلقی می گردد و دارای اهمیت بنیادین در جمعیت و رشد و تعالی 
جامعه است. زندگی در اجتماع بدون وجود خانواده متصور نمی باشد و همچنین کانون حفظ سنن ملی و 
اخاقی و مرکز رشد عواطف و احساسات است. بدون شک توجه و پرداختن به این رکن از اجتماع، منجر 

به افزایش جمعیت می گردد.
 یکی از عرصه هایی که در این سال ها دستخوش تغییر و تحوات بســیاری گردیده، فرزند آوری و روند 
رشد جمعیت اســت. باروری در جمعیت شناسی مفهوم مهمی قلمداد می شــود. اهمیت باروری برای 
جمعیت شناسان تا آنجاست که آن را جزء وقایع چهارگانه حیاتی برمی شمارند و ازآنجاکه بر افزایش یا 
کاهش جمعیت به طور مستقیم تأثیرگذار است، به  عنوان مهم ترین عامل حرکت زمانی جمعیت شناخته 

می شود.
 تا نیم قرن گذشته، فرزند آوری در جهان شاکله طبیعی داشت و به طور متوسط، هر خانواده از میانگین پنج 
الی شش فرزند برخوردار بود که در گذار به سوی مدرنیته، علل و عوامل فردی، فرهنگی و اجتماعی و حتی 
سیاست های بین المللی، این رویه را تغییر داد و روند معکوس و شتاب زده ای به خود گرفته است؛ به گونه ای 
که امروزه کاهش فرزند آوری در بسیاری کشورها، یک بحران برای دهه های آتی قلمداد می گردد. ایران 
نیز از این روند بی بهره نمانده است به طوری که در سال 1373 ایران، به دلیل کاهش 50 درصدی نرخ 

باروری کل طی کمتر از یک دهه، جایزه جمعیت دریافت کرد.
   برای ریشه یابی کاهش فرزند آوری در گام نخست باید عوامل گوناگون و مؤثر در این خصوص را شناسایی 
نماییم و آن ها را مورد بررسی قرار دهیم. بدون تردید جنبه حمایتی از بانوان باردار و نوزادان )حتی دوران 
قبل از تولد( تا حدودی نادیده انگاشته شده است. اگر خانمی امکان باروری دارد و از لحاظ مادی و معنوی 
تأمین  نشود و نهادی خود را در قبال او متعهد نداند، مسلماً رغبتی برای پذیرش تعهد بیشتر به جر نقش 
همسری نخواهد داشت و به یک فرزند اکتفا خواهد نمود. برای برون رفت از این معضل، دولت باید به یاری 
این گروه از بانوان بیاید. یاری دولت و نهادهای دولتی می تواند به اشکال گوناگونی صورت گیرد. از جمله 
آن ها عبارتست از: تأسیس و اختصاص شــورایی عالی برای مبحث جمعیت به عنوان یک نهاد رسمی و 
تخصصی در این حوزه، تدوین و وضع قوانین حمایت از جمعیت و تولید نســل، )به  عنوان  مثال: پوشش 
بیمه ای زنان باردار و بیمه جنین و سپس نوزاد متولد شــده و ...(، حمایت از مقوله ازدواج به هنگام برای 
دارا بودن نسل بیشتر، ترویج بارداری معتدل و معقول، در نظر گرفتن مشوق های مؤثر برای زوجین بارور 

در خصوص تولید مثل و ... .
    برخی از این موارد در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده، پیش بینی گردیده بود و به خاطر داشــتن 
ضعف های متعدد تاکنون تبدیل به قانون نگردیده است. البته در آبان ماه سال جاری دوباره طرح مزبور در 
مجلس مطرح گردیده است و نمایندگان منتخب ملت  به کلیات آن رأی داده اند. در حال حاضر طرح را به 
کمیسیون فرهنگی مجلس فرستاده شده است تا مورد بازبینی مجدد قرار گیرد. هر چند انتقاداتی نیز به 
این طرح وارد است.    بسیاری از جنبه های جمعیت قابلیت مقررات گذاری را دارا نمی باشد؛ بلکه بالعکس 
با ایجاد مسؤولیت برای دولت، شاهد بازدهی منفی در این خصوص خواهیم بود. در حال حاضر که تأکید 
بر کوچک شدن دولت یا به عبارت دیگر دولت حداقلی است، انتظار می رود که نقش نهادهای اجتماعی 
و مردم نهاد در این خصوص پر رنگ تر گردد. البته دولت می تواند به صورت غیر مســتقیم بر برنامه ها و 
عملکرد هر یک از آن ها نظارت داشته باشــد. عاوه بر این، بار مالی افزایش جمعیت به طور مستقیم به 
دولت تحمیل نمی گردد؛ بلکه افزایش جمعیت به نهادهای متشکل از خود مردم واگذار می گردد. با این 
جهت گیری ایرادی که بر برخی مواد طرح فوق الذکر وارد است )با تاکید بر اصل 75 قانون اساسی( نیز 

برطرف می گردد. 
شاید بتوان گفت در حوزه جمعیت نیازمند باز تعریف نهاد خانواده و وظایف و تکالیف هر یک از آنها باشیم 

و این مهم بدون یاری تمام اعضای جامعه امکان پذیر نمی باشد.
   به عاوه به نظر می رســد صرف افزایش کمی جمعیت مدنظر مقنن نیســت؛ بلکه عاوه بر بعد فرزند 
آوری، پرداختن به بعد فرزند پروری نیز بسیار ضروری است. در اینجا مقنن می تواند حمایت های معنوی 
بیشماری را برای مادر پیش بینی نماید. همچنین در شرایطی که کشورمان به دلیل رویکردهای سیاسی 
و باورهای مذهبی، گفتمان نوینی در عرصة بین الملل دارد و با مخالفت اساســی دشمنان نظام اسامی 
مواجه است، منطق حکم می کند که خطرات ناشی از تحدید جمعیت جدی انگاشته شود و آسیب شناسی 
و برنامه ریزی در این حوزه صورت گیرد هر چند همانطور که ذکر شد صرف رشد جمعیت مدنظر نیست؛ 
بلکه جمعیتی باعث افزایش امنیت می گردد که فرهیخته، متدین، متخصص و وظیفه شناس باشد. بنابراین 

کیفیت افزایش جمعیت نیز مد نظراست.
  دربندهای چهارده گانه سیاست های کلی جمعیت نیز که به عنوان سند جامعه رشد جمعیت شناخته 
می گردد به کرّات، دو مقوله کمی و کیفی جمعیت در کنار یکدیگر مورد تصریح قرارگرفته اند به گونه ای 

که این دو مکمل یکدیگر محسوب می گردند.

نگاهیحقوقیتحلیلیبهمسالهجمعبت

امکان سنجی مقررات گذاری در حوزه جمعیت



مصاحبهاختصاصیباآقایدکترمحمودیانمدیرگروه
جمعیتشناسیدانشکدهعلوماجتماعیدانشگاهتهران

بررسی کلیات 
طرح جامع جمعیت و تعالی  خانواده

  اشاره: جناب آقای دکتر حسین محمودیان دانشیار و مدیر گروه جمعیت شناسی دانشکده علوم 
اجتماعی دانشگاه تهران هستند. ایشان مسئولیت طرح های تحقیقاتی مختلفی را در حوزه افزایش 
جمعیت داشته اند که ازجمله آنها می توان به مواردی همچون »کاهش باروری و تغییر در موقعیت 
زنان در ایران,1384«، »بررسی عوامل اجتماعی و جمعیتی مؤثر بر سامت کودکان زیر 5 سال در 
ایران,1386«، »بررسی مشارکت زنان در نیروی کار در استان های کشور در سالهای 1355 و 1365 
و 1375« و »بررسی ویژگی های اقتصادی-اجتماعی سالمندان: گذشته، حال و آینده« تصریح 
نمود. هم چنین ایشان کتب متعددی را در حوزه جمعیت تألیف و ترجمه نموده اند. بنابراین بر آن 
شدیم که مصاحبه کوتاهی را با ایشان پیرامون قانون گذاری در حیطه افزایش جمعیت و کلیات 

طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده صورت دهیم.
عرضساموخستهنباشیدخدمتاســتادمحترم؛جنابآقایدکترمحمودیان
درخصوصجمعیتومقرراتگذاریاینحــوزهبحثهایزیادیوجوددارد,برخی
مخالفتهانیزبااینرویکردهست.بهنظرشماضرورتقانونگذاریدرحوزهافزایش

جمعیتچیست؟
ـ لفظ قانون گذاری که ما در بحث جامعه شناسی می گوییم، بیشتر سیاست گذاری است و در این 
حیطه ازم و ضروری تلقی می گردد. هر کشوری می تواند سیاست گذاری جمعیتی داشته باشد، 
هم به لحاظ افزایش یا کاهش جمعیت و هم از جنبه مهاجرت و... تمام دنیا چنین قوانینی را دارند، 
ایران هم می تواند این قوانین را داشته باشد؛ بنابراین بحثی روی داشتن قانون در این حوزه  نداریم. 
اینکه چه قانونی ما را به نتیجه بهتر هدایت می کند، موردبحث است؛ قانون گذاری و سیاست گذاری 
کاری دولتی است و باید انجام شود. در برنامه ششم توسعه بحث جمعیت مورد تصریح قرارگرفته 
است. شورایی در آنجا وجود دارد که معتقد است، جمعیت پایه و اساس تمام مبانی قانونی )ازجمله 
اشتغال، مسکن، امنیت و ...( است. جمعیت قوانین مخصوص به خودش را دارد که سیاست های 
کلی آن را مقام معظم رهبری اباغ کردند و جزئیات آن را در مجلس تبدیل به آیین نامه می نمایند 

تا اجرا گردد.
ـطرحجامعجمعیتوتعالیخانواده،مدتیمسکوتبودهاستواکنوندوبارهمطرح

گردیدهاست.یکسریایراداتبهآنواردبودهکهاکنوننیزمطرحاست.چهمقدارازآن
ایراداتیکهدرطرحقبلیمطرحبود،درطرحجدیداصاحشدهاست؟

ـنفسطرحمزبورخوباســت،همهاینواقعیتراپذیرفتهاندکهباروریکشور
پایینترازحداستاندارداست،یعنیبهطورمتوســطهرخانوادهنمیتوانددارایدو
فرزندباشدکهبهلحاظجمعیتیبایدایندوفرزندراداشــتهباشد.نهایتاًبایدبرای
آنسیاستگذاریشود.کلیاتطرحمزبورتصویبشدهوجزئیاتشبرایبررسیبه
کمسیونفرهنگیمجلسارسالگردیدهاست.بیشترمشوقهابرایمانمهماستتا
تنبیهها.بایدافرادراتشویقنماییم.مثاگفتهشوداگراینکارراانجامندهی،شغلشما
بامخاطرهمواجهمیشود؛چهدلیلدارد،فردیراکهاصاًنمیتواندبهلحاظفیزیولوژی

بچهدارشود،ازنانخوردنبیندازید؟ایندرستاست؟!
یکی از مشــکاتی که وجود دارد مخصوصاً در زنان، تحصیات و شــغل مهم شــده است و شما 
نمی توانید این حق را از کسی بگیرید. تحصیات را که همه دارند، شغل هم بعضی دارند و برخی 

ندارند، اما حق قانونی شان است.
ما معتقدیم باید کاری انجام داد که تحصیل و شــغل و همه باهم هماهنگ باشند؛ یعنی فرد هم 
تحصیل کرده باشد و هم به شغل دسترسی داشته و هم چنین دارای فرزند باشد و مهمتر آنکه  این 

سیاست ها، اجباری نیز نباشد.
ـدرطرحبهبحثانتقالژننخبهکهبسیاربحثبرانگیزبوده؛اشارهشدهاست.سایر
اقشارواکنشهایینشاندادهواینرانقدکردهبودندوعدهایمعتقدندبرخیمواد
مطرحشدهدرطرحمردمدارانهاست،همچونمسئلهاشتغالکهدرطرحاولویتشغلی
اولبرایمردانمتأهل،بعدمجردوسپسبرایزناندرنظرگرفتهشدهاست...دیدگاه

شمادراینخصوصچهمیباشد؟
ـ این مسلماً خاف قانون اساسی است، یعنی حق طبیعی افراد از آن ها گرفته می شود. خانمی باید 
منتظر باشد، شاید با این وضعیت اصاً نوبتش نرسید. بعضی می گویند بیکاری در کشور بااست، 
پس اول مردها سرکار بروند، زن ها منتظر بمانند که مردها تمام شوند... اصل این مسئله وبیانش به 

 مصاحبه از
 فائزه آخوندی و
 سمیرا قاسمی



گامی در اجرای اصل 8 قانون اساسی

قانون حمایت از آمران به معروف؛ 
طرحی نو در اجرای

 حقوق اساسی مردم
  طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر تیرماه 
سال 93 از سوی هیئت رئیســه مجلس شورای اسامی 
اعام وصول شــد و کلیات آن در 16 مهر همان سال در 
صحن بهارستان به تصویب رسید. پس از تصویب کلیات 
این طرح، بررسی جزییات آن در صحن مجلس کلید خورد 
و سپس ایرادات شورای نگهبان به این طرح از سوی وکای 
ملت رفع شد. شورای نگهبان نیز در تاریخ 2 اردیبهشت ماه 
ســال جاری این طرح مهم را تأیید کرد؛ و رئیس مجلس 
شــورای اســامی در متن اباغیه به رئیس جمهور بیان 
داشــت: »در اجرای اصل یک صد و بیست و سوم )123( 
قانون اساســی جمهوری اســامی ایران قانون حمایت 
از آمران به معــروف و ناهیان از منکر کــه با عنوان طرح 
دوفوریتی به مجلس شورای اسامی تقدیم گردیده بود، با 
تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1394,1,23 و 

تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست اباغ می گردد.«
در این قانون که مشــتمل بر بیســت وچهار ماده و نوزده 
تبصره است ستادی در نظر گرفته شده است که متشکل 
از 6 وزیر، 2 نماینده مجلس، یک نماینده از قوه قضاییه، 
رئیس سازمان صداوسیما، رئیس سازمان تبلیغات اسامی، 
فرمانده نیروی انتظامی، رئیس سازمان بسیج، دبیر ستاد 
ائمه جمعه، دو نفر مجتهد، یک نفر مجتهده است و ازجمله 

وظایف آن ها:
- تعیین سیاســت ها و خط مشــی های اساسی درزمینه 
ترویج و اجرای امربه معروف و نهی از منکر و پیشنهاد آن 

به مبادی ذی ربط 
- آسیب شناسی و ریشه یابی علل ترک معروف و ارتکاب 

منکر
- تعیین الگوهای رفتاری

- زمینه سازی جهت مشــارکت همه جانبه آحاد مردم و 
دستگاه های اداری و رسانه های عمومی در امور مربوط به 

فریضه امربه معروف و نهی از منکر
- تدوین راهبردهای آموزشی برای سطوح مختلف جامعه

- آموزش و پژوهش و تحقیق درزمینه امربه معروف و نهی از 
منکر و ترویج گسترش فرهنگ آن برشمرده شده است.

در ماده 24 این قانون آمده که باید دستورالعمل اجرائی 
توسط ستاد حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از ازم ااجرا 

شدن این قانون تصویب و اباغ شود.
معاون فرهنگی قوه قضاییه حجت ااسام والمســلمین 
هادی صادقی در اینباره میگوید: »نماینده قوه قضاییه در 
ستاد امربه معروف و نهی از منکر بر اساس پیش بینی های 
صورت گرفتــه در قانون، در حال تدوین دســتورالعمل 
اجرایی این قانون است و پیش نویس دستورالعمل اجرایی 
شــوراهای امربه معروف و نهی از منکر در تمام دستگاه ها 
پیش بینی شده اســت که پس از تصویب همه دستگاه ها 

ملزم به اجرای این شوراها هستند.«
باید بیان شــود در این قانون برای عدم تعرض به حریم 
خصوصی افراد در ماده 5 آمده در اجــرای امربه معروف 
و نهی از منکــر نمی توان متعرض حیثیــت، جان، مال، 
مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص گردید 
و نیز در ماده 3 بیان شده اســت که امربه معروف و نهی از 
منکر ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس 

مشخص باشد. 

این صورت صحیح نیست.
در مورد ماده 5 طرح مزبور ازم به ذکر اســت، نخبه هم که باشد 
باید تعهدی داشته باشد. اگر شما از تمام افراد تعهد می خواهید به 
جمعیت، چرا نخبه تعهد نداشته باشد؟ مگر فرزند آوری جلوی نخبه 
گری را می گیرد؟ مگر ازدواج جلوی نخبه بودن را سد می نماید؟ 
این ها همه باید باهم منطبق باشــند. ازدواج هــم مانند فرزند به 

خانواده و رشد جمعیت یاری می رساند.
ژن نخبه هم در چند دهه پیش در اروپا مطرح شد و مورد استقبال 
چندانی واقــع نگردید. ازجمله آلمانی ها نیز بــه دنبال تحقق آن 

بودند.
 بنابراین در متن طرح به این شکل نباید مطرح گردد. باید بگویید 
کیفیت جمعیت را باید افزایش بدهیم. بیماری نداشــته باشند، 
ژنشان سالم باشد. هدف توجه به ژن نیز مطرح شده و گفته اند به 
خاطر این بوده که کیفیت جمعیت خوب شود و انسان ها سالم و 

خوب باشند؛ نه اینکه مستقیماً بگویید فان ژن خوب است.
ـدرطرحمزبورشورایعالیجمعیتپیشبینیگردیده
است.برخیمخالفتشکیلآنوغالباًبرایننظرهستند
کهمیبایستمقولهجمعیترابهسازمانهایمردمنهاد
واگذارنماییمکهمتولیآنخودمردمباشند.بهنظرشما
اینمسئلهصحیحاست؟بهعبارتدیگربیانمیداشتند
اگردراختیارمردمقراربگیردبهشــکلبهتریمدیریت
میشودومردمزمانیکهخودشــانمشارکتکنند،به
ضرورتهایآنپیمیبرندوبهترمیتواننداثرداشــته

باشند.
ـ خیر، چنین نیست. آن ها هم می توانند مشارکت داشته باشند؛ اما 
سیستم دولتی هست. تعامل بین این دو باید باشد، خود سیستم 
دولتی نیز باید بررســی و مطالعات داشته باشــد، از سازمان های 
مردم نهاد نیــز می تواننــد مشــارکت نماینــد. به عنوان مثال؛ 
ســازمان های مزبور جنبه هایی را می بینند که شاید به نظر شما 
نیاید. به هرحال نهایتاً سیاســت گذاری را باید دولت انجام دهد. 
تشکل های مردم نهاد که نمی تواند سیاست گذاری را انجام دهد؛ 
منتهی مطلوب است که دولت از آن ها کمک بگیرد، زیرا آن ها هم 

بخشی از بدنه جامعه هستند.
_آقایدکتربحثیرادرموردمشوقهامطرحفرمودید.
ایرادیکهدروضعیتفعلیواردهســتایناســتکه
بسیاریازمشوقها،دارایبارمالیبرایدولتاست،دولت
نمیتواندخیلیازهزینههاراتأمینکند.دیدگاهشمادر

اینخصوصچههست؟
ـ مشوق ها دارای هزینه است و دولت نیز نمی تواند از وظایف خود 
شــانه خالی نماید؛ زیرا کار با چالش های متعدد مواجه می شود. 
به عنوان مثال در مورد مرخصی های زایمان، شــیردهی و ... باید 
دولت امنیت شــغلی بانوان را تضمین نماید. بله تأمین بودجه آن 
سخت است. کشورهای اروپایی کلیه این هزینه ها را می پردازند. 
اگر بخواهید آن را بپردازید و حمایت رســمی کم باشد هم جواب 
نمی دهد. حمایت غیررســمی هم زیاد نمی شود روی آن حساب 
نمود. اآن افرادی هستند که دور از هم زندگی می کنند. دولت ایران 
به نظر می رسد نمی تواند از پس این مبالغ و هزینه ها بربیاید و نهایتاً 
مشکل باقی خواهد ماند. اکنون باید جامعه به گونه ای تشویق شوند 
که نهادهای غیررسمی در حوزه افزایش جمعیت افزایش یابند و 

یاری بیشتری نمایند.
یکی از مشکاتی که در باروری وجود دارد آقایان مشارکتشان در 
بچه داری بسیار اندک است. اگر این مســئله تقویت شود باز یک 
مقدار به افزایش جمعیت کمک می کند، مخصوصاً در ســال های 
اولیه زندگی، مثاً اگر خانم شــاغل باشد و بچه هم به دنیا بیاورد، 
در سال اول باید شب بیدار باشــد و... به عبارت دیگر مشاغلی باید 
با برخی شــرایط خاص و مقطعی برای مردانی که پدر می شوند، 
تعریف گردد. هم دولت می تواند مرخصی ها را بیشتر نمایند و به 
عاوه بخش های خصوصی باید توجیه شــوند که این خانمی که 
به مرخصی رفته و برگشته، به شغلش حتماً برسد، تأمین باشد و 

حقوقش کاهش پیدا نکند.
در این قانون نکته مهم آن اســت که اجبار نباید مستقیماً باشد و 
اشخاص نباید احساس نمایند الزامی برای افزایش جمعیت وجود 
دارد. بلکه لزوم آن باید به صورت نامحسوس و لطیف منتقل گردد.

بسیار سپاسگزاریم بابت وقتی که برای این مصاحبه گذاشتید. 



صفحه 52
عدالت نامه

 عدالت نامه  دی 94

   مژگانعزیزی
در جامعه امروز ما، هرچقدر روابط اجتماعی افراد گســترده تر و 
پیچیده تر می شود برخی پدیده ها نیز بیشتر چهره خود را نشان 
می دهد. برخی از این پدیده ها یا به تازگی متولد می شوند یا از قبل 
وجود داشته اما در کشاکش این مناسبات شلوغ و به هم پیچیده 
بیشتر از قبل فرصت خودنمایی پیدا می کنند؛ به گونه ای که گاهی 
اوقات تحمل آن برای جامعه تقریباً غیرممکن یا حداقل افزایش 

آن برای مردم مانند یک زنگ خطر محسوب می شود.
یکی از این پدیده های تأمل برانگیز که نمی توان به سادگی از کنار 
آن گذشت طاق است. رشد بی رویه این پدیده در جامعه امروز 
ما کم کم به تلنگری جدی برای مردم، مســئوان و کارشناسان 

اجتماعی و صاحب نظران حقوق خانواده تبدیل می شود.
البته شــاید این روزها دیگر صحبت از افزایــش آمار طاق در 
رسانه ها چندان موضوع جدیدی نباشد اما آنچه این تلنگر را جدی 
و نگران کننده تر می کند این اســت که وقوع طاق میان زوج ها 
به ویژه جوان ترها با میل و اراده دو طرف یا به اصطاح حقوقی به 

صورت -طاق توافقی- انجام می شود.
طاق توافقی همان نقطه تأمل برانگیز ماجراســت و این عامت 
پرسش را مقابل چشمان هر انسان هوشیار و عاقلی قرار می دهد 
که چرا در کشــوری با این غنای فرهنگی، از هم گسستن پیوند 
مشترک میان آدم ها آن هم توسط خودشان، مانند خریدوفروش 
یک کاا به این راحتی و به صورت عادی و توافقی شکل می گیرد و 

روزبه روز نیز بیشتر می شود.
طاق توافقی در دنیای حقوق چیست و چه تفاوتی با اصل طاق 

دارد که این طور بعضی ها مشتری پر و پا قرص آن می شوند؟
در قانون مدنی کشورمان طاق )صرف نظر از انواع و اقسام آن( به 
عنوان یکی از  اسباب انحال عقد نکاح  و پایان زندگی مشترک 

اعام شده است.
مقررات اختصاصی مربوط به طاق نیــز در  کتاب هفتم  قانون 

مدنی و از مواد 1133 تا 1149 گنجانده شده است؛ بر اساس ماده 
1133  مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه 
به دادگاه، طاق همسرش را تقاضا کند . همچنین زن نیز با رعایت 
شرایطی که در همین بخش ذکرشده اســت می تواند از دادگاه 

خانواده تقاضای طاق کند.
خاصه کام اینکه در قوانین مربــوط به طاق همه جا صحبت 
از رعایت مجموعه ای از شــرایط و ضوابط است تا به محض بروز 
کوچک ترین اختافی میان زن و شوهر، جدایی آنان از یکدیگر 

به آسانی میسر نگردد.
در قانون مدنی و ســایر قوانین مرتبط با حقوق خانواده، ماده ای 
بصراحت درباره طاق از نوع توافقی نیامده اما حقوق دانان این 
مســئله را این گونه تعریف کرده اند که  طــاق توافقی، نوعی از 
طاق اســت که در آن، زوجین در تمامی زمینه های مربوط به 
زندگی مشترک ازجمله نفقه، جهیزیه و در صورت داشتن فرزند 
مشترک، حضانت فرزند به توافق می رسند و درنتیجه دادخواست 
صدور گواهی عدم سازش را به دادگاه تسلیم می کنند)شوکران 
طاق، قسمت دوم از مجله پیام زن،دی 1382،شماره 142( مار 
سال 1391 می گوید که در ایران، روزانه 381 زوج از یکدیگر جدا 
می شوند. هم چنین بر اساس آمار ســازمان ثبت احوال، تهران 
رکورددار طاق در کشــور اســت و روزانه 90 زوج در تهران از 

یکدیگر جدا می شوند.
اما پرسش اینجاســت که چرا توافق زوجین برای طاق توافقی 
آن هم با شتاب و فراگیر آن قدر زیاد شده است و چه چیزی آن ها را 
به این نقطه می رساند که برای زودتر جدا شدن از همدیگر در مورد 
زندگی، سرمایه ها و از آن مهم تر بر فرزندان خود باهم به راحتی 

معامله و توافق می کنند؟ 
دایل متعددی برای افزایش طاق توافقی وجود دارد؛ نداشتن 
توافق و اخاق، تنفر و کراهت، اختافات خانوادگی، عقیم بودن 
و نازایی زن، ندادن نفقه، اختاف ســن، زندانی بودن زوج، سوء 
اخاق و رفتار زوجین، بیکاری زوج، داشتن زن های دیگر، اعتیاد، 

انحراف زوجه، عدم تمکین، فساد اخاقی زوج، بیکاری و آزار بدنی 
از مهم ترین دایل طاق هســتند. در کنار تمامی علل و عوامل 
اجتماعی و فرهنگی که موجب بروز طاق می گردند باید به عامل 
قانونی نیز توجه نمود. برای دریافت این نکته که مشکات قانون 
در بروز و افزایش تعداد طاق های توافقی چه می باشد باید نظری 
اجمالی به موضوع طاق در قانــون بپردازیم و اینکه به طور کل 

طاق در قوانین ما به چه صورت انجام می پذیرد.
طبق قوانین موضوعه و معمول فعلی علی ااصول اختیار طاق 
در دست مرد اســت، یعنی مرد هر وقت بخواهد می تواند اقدام 
به طاق دادن زن خود بنماید یعنی ملزم نیســت جهت خاصی 
را برای تصمیم خود نســبت به طاق دادن ذکــر کند ولی این 
محدودیت برای مرد وجود دارد که اگر بخواهد طاق دهد حتماً 
باید به دادگاه مراجعه نماید و دادگاه به امید رسیدن به سازش و 
منصرف کردن مرد از طاق موضوع را به داوری ارجاع می نماید و 
طبعاً برای مدتی مانع اجرای تصمیم او می شود; زن نیز با شرایطی 
مثاً داشتن وکالت از جانب زوج و یا شرایط مقرر در قانون همانند 
عســر و حرج می تواند طاق خود را از دادگاه تقاضا کند. طاق 
بدین سبک سالیانی در دادگاههای ایران اجرا می گردید که خود 
این موضوع موجب طوانی شدن روند دادرسی می گردید و انجام 
طاق گاه تا 6 ســال به طول می انجامید.در طول این مدت مرد 
غالباً ازدواج مجدد می نمود و زن ساها تنها یا با خانوده اش زندگی 
می نمود تا نتیجة مهمترین وجه زندگی اش مشــخص گردد. 
وضعیت فرزندان این خانواده نیزغیر قابل توصیف بود. در بسیاری 
موارد درخواست طاق همراه با مشاجره، تنش، شکستن حرمت ها 
و حتی وقوع زدوخورد همراه می شــد که عاوه بر آسیب روحی 
زوجین، فرزندان و خانواده های طرفین نیز از این آســیب ها دور 
نبودند . به منظور برون رفت از این مشکات و پیشگیری از اطاله 
دادرسی طاقی تحت عنوان طاق توافقی وارد در نظام حقوقی 
گردید. با عنایت به مطالب باا می تــوان دریافت که پیش بینی 
مقررات مربوط به طاق توافقی توسط قانون گذار، جهت استفاده 

تحلیلقوانین
حقوقیدر
بحران
خانوادۀایرانی
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نقش قانون در 
طاق  توافقی

در مواردی بود که ادامه زندگی مشترک به مصلحت هیچ یک از 
طرفین و یا فرزندان نبود و تنها جهت جلوگیری از مشکات در 

قانون پیش بینی شده بود.
نکته ای که در ایــن میان خودنمایی می کند سواســتفاده های 
بیجایی اســت که از این موضوع و هدف اولیــه طاق توافقی به 
عمل آمده است.. هدف از طاق توافقی برای کسانی است که به 
واقع به آخر خط رســیده اند و آن هم با تشخیص و کاوش قضات 
دادگستری از عدم توافق آن ها با ارجاع به داوری و یا مشاوره و... 
می باشد. اما آنچه که امروز به چشم می خورد دعواهایی ناشی از 
عدم آموزش مهارت های زندگی و انتقام هایی کودکانه می باشد که 
گذر برخی از افراد را به راهروهای دادگاه ها بازکرده است و برخی 
از قضات دادگاه ها به دلیل مشــغلة کاری حکم طاق دو روزه را 
صادر کرده اند و یا بعضاً بدون آنکه کوچکترین تاشی برای اصاح 
ذات البین انجام دهند بیان می کنند که بروید از هم جدا شوید 
بدون آنکه به رفتار و گفتار طرفین دقت کند و مشاهده گردد که 
آیا این افراد دیگر قادر به زندگی نیستند و یا به خاطر مسائل جزئی 
دیگر پا در این عرصه گذاشته اند. در واقع سهولت طاق توافقی 
که برای رهایی از قوانین سخت و طوانی طاق های عادی بود 
به بحرانی قرار گرفت. این بحران تا به حدی دامن گرفته است که 
تبلیغات وکا دال بر طاق توافقی در 5 ســاعت و یا یک روز می 
باشد. به واقع سهولت قوانین توافقی و عدم موانع قانونی در این 
راه یکی از دایل افزایش طاق توافقی می باشد.بسیاری از افراد 
هستند که بعد از وقوع طاق بیان میکنند که هرگز گمان نمی 
کردند در مدت یک روز طاقشان را ستانده باشند و تنها قصدشان 
ترساندن طرف مقابل بوده است. در قانون حمایت از خانواده که 
به واقع باید آن را قانون حمایت از طاق نامید ارجاع زوجین به 
مشاوره پیش از طاق پیش بینی شده است که خودِ این امر را می 
توان مانعی در راستای انصراف زوجین دانست. اما مسئله ای که در 
این میان خودنمایی می کند این است که کم و کیف این مکان و 
افرادی که در آن به کار گزیده می شنود چه می باشند و اگر تعداد 

چنین مکان هایی به تعداد افراد مراجعه کننده بیشتر باشد زعم آن 
می رود که مشاوران نیز بدون آنکه سری از روی کاغذ بلند کنند و 
صرفاً به دلیل ازدیاد کار حکم عدم سازش آن ها را با یکدیگر امضا 
کنند؛ بنابراین همان گونه که مشــخص می گردد در کنار تمام 
عوامل فرهنگی و اقتصادی که دلیلی برای افزایش تقاضای طاق 
می باشد مهم ترین عامل، عامل قانونی می باشد که زوجینی را که 
به دادگاه کشانده است بدون هیچ مانعی آن ها را سریع به مرادشان 
حاصل می نمایند. بنابراین ایجاد موانعی اندک برای صدور حکم 
طاق برای تشخیص کسانی که به واقع خواستار این منفورترین 
حال خدا هستند و کسانی که به خاطر ناراحتی دو روزه به این امر 
اقدام نموده اند مهم می باشد. به واقع در کشورهایی که قوانین آنان 
نیز به سهولت قوانین کشور ما می باشد میزان طاق فراوان است. 
برای مثال آمار طاق در کانادا 44 درصد در سال بوده است؛ یعنی 
بیش از یک مورد از هر سه ازدواج در سال، به طاق می انجامد. آمار 
طاق در کانادا طی سال های اخیر به آرامی کاهش پیداکرده است 
و انتظار می رود این روند در آینده هم ادامه داشــته باشد. به طور 
کلی در کانادا برای انجام طاق، یا زوجین به توافقی برای شرایط 
انجام آن پیش از دادگاه می رســند، یا اینکه دادگاه در خصوص 
مواردی که طرفیــن روی آن توافق ندارنــد، تصمیم می گیرد. 
توافق برای جدایی، توافقی است که به موجب آن طرفین در مورد 
حقوق قانونی و شرایط طاق خود، به نتیجه مشترکی می رسند. 
این توافق پس تایید از ســوی دادگاه ، ازم ااجرا می شود. البته 
دستیابی به توافق در پرونده ای که با عدم توافق طرفین به دادگاه 
کشیده شده باشد، نیز از نظر قانونی ممکن خواهد بود. سپس هر 
یک از طرفین با توجه به وضعیت مالی طرف مقابل، چیزی شبیه 
گزارشــی از وضعیت مالی آماده می کند. پــس ازآن تاش برای 
دستیابی به توافق مالی آغاز می شود. برای انجام پروسه رسمی 
دادگاه، ابتدا باید درخواست طاق و اعامیه ای از وضعیت مالی 
خانواده تنظیم شود. این درخواست می تواند شامل مواردی چون 

حضانت فرزند، حمایت از فرزند، نفقه و تقسیم اموال باشد.

 در برخی از کشورها برای هرچه کمتر نمودن این اقدام راه هایی 
اتخاذ گردیده است برای مثال در قوانین استرالیا نیز در صورت 
ارائه درخواســت طاق مشــترک و توافقی، زوجیــن تنها باید 
ثابت کنند که به مدت 12 ماه و یــک روز جدا از هم بوده اند و در 
صورتی که دادگاه دعوی آن ها را بپذیرد، مشکلی در راه طاق به 
وجود نمی آید، اما درصورتی که یکی از زوجین درخواست طاق 
یک طرفه را به دادگاه ارائه کند، باید همراه آن، اظهارنامه همراه 
ســوگند نیز به دادگاه تحویل دهد. همچنین اظهارنامه همراه 
سوگند از طرف شخص ســومی نیز در این رابطه باید به دادگاه 
داده شود که نشان دهد زوجین در مدت 12 ماه و یک روز، جدا 
از یکدیگر زندگی کرده اند. در مواردی که یکی از زوجین مخالف 
طاق باشــد، پس از تصویب قانون حق طاق بدون ارائه دلیل 
محکمه پسند، مخالفت یکی از زوجین با طاق همسر خود، تقریباً 
غیرممکن شده اســت و طرف مخالف طاق، تنها در شرایطی 
می تواند مانع صدور حکم شود که ثابت کند مدت 12 ماه و یک 
روز از جدایی وی و همسرش نگذشته است یا صاحیت دادگاه را 
در بررسی پرونده طاق، با موفقیت زیر سؤال ببرد. در کشور نروژ 
نیز اگر زوجین روابط زناشــویی خود را قطع نکرده باشند تقریباً 
طاق منتفی است؛ اما اگر 3 ســال به صورت جدا زندگی کنند 
انجام طاق از طریق اداری امکان پذیر اســت. در قوانین مالزی 
نیز بیان شده است که برای درخواســت طاق باید دست کم دو 
سال از تاریخ ازدواج رسمی زوجین گذشته باشد. البته یک قاضی 
می تواند پرونده طاقی را پیش از پایان دوره دو ساله پس از ازدواج 
موردبررسی قرار دهد، اما برای این منظور باید یک مورد استثنایی 
یا مشکل دردسرساز جدی برای فرد درخواست کننده طاق وجود 
داشته باشد. با عنایت به مطالب باا می توان چنین نتیجه گیری 
نمود که یکی از راه های مهم کاهش طاق در جامعه اصاح قوانین 
توافقی و دشوار نمودن این قوانین با لحاظ افرادی که واقعاً در عسر 

و حرج واقعی قرار دارند.
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 توافقی بر جدایی
 نگاهی بر علل قانونی افزایش طاق های توافقی

اشاره:دکترفرشتهروحافزااستاددانشگاهکهدورۀدکتریخودرادردانشگاهمنچسترانگلستانگذراندهاست.
پژوهشگرومحققفرهیختهدرحوزهزنانوخانوادهبودهکهدارایمقاات،مصاحبههاوپژوهشهایمتعددی
درحوزهزنانوخانوادهاستوهماکنونمدیریتدفترطرحوبرنامهوتدوینسیاستشورایفرهنگیاجتماعی

زنانوخانوادهرابرعهدهدارد.
یکی از مهم ترین دایل پیش بینی طاق توافقی در قوانین ایران مراحل طوانی طاق در دادگاه ها و بروز تنش ها و اختافاتی بود 
که در زمان دادخواست طاق به وجود می آمد. در بسیاری موارد درخواست طاق همراه با مشاجره، تنش، شکستن حرمت ها و 
حتی وقوع زدوخورد همراه می شد که عاوه بر آسیب روحی زوجین، فرزندان و خانواده های طرفین نیز از این آسیب ها دور نبودند؛ 
بنابراین پیش بینی مقررات مربوط به طاق توافقی توسط قانون گذار، نه به معنای تسهیل و صدور جواز طاق های بی پایه و اساس و 
بدون دلیل موجه، بلکه جهت استفاده در مواردی بود که ادامه زندگی مشترک به مصلحت هیچ یک از طرفین و یا فرزندان نبود و تنها 
جهت جلوگیری از مشکات در قانون پیش بینی شد، اما در سال های اخیر روند رشد این گونه طاق ها به مرز بحران رسیده است و از 
سوی دیگر مقام معظم رهبری به برخی مشکات دادگاه های خانواده ازجمله »طاق توافقی« اشاره کردند و افزودند: قضات محترم 
با کمک بزرگان خانواده ها، این گونه مسائل را تقلیل دهند. این موضوع سبب شده تا با انجام مصاحبه ای با سرکار خانم روح افزا مدیر 

دفتر طرح و برنامه و تدوین سیاست فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده در جهت دانش افزایی نسبت به این معضل حرکت کنیم.
بهعنوانسؤالابتداییلطفکنیدبفرماییدآیاطاقتوافقیدرقانونوشرعدارایسابقهمیباشد
یاخیر؟برخیبراینباورهستندکههمانطاقخلعاست،برخیمعتقدندهمانطاقمباراتاست.

نظرشمادراینبارهچیست؟
ـ ازنظر بنده طاق توافقی با طاق خلع و مبارات متفاوت می باشــد؛ بدان دلیل که مراحل قانونی طاق خلع و 
مبارات با طاق توافقی کاماً متفاوت است. فی الواقع دلیل ایجاد طاقی تحت عنوان طاق توافقی مربوط به 
بحرانی می شود که در خصوص طاق وجود داشت. در چندین ســال قبل افراد 8- 9 سال در نوبت طاق 
قرار می گرفتند و مراحل قانونی طاق بسیار طوانی بود و آقا یا خانم فرصت ازدواج بعدی شان را از دست 
می دادند، یا بچه ها در فضای تنش زا رشد می کردند. در این بازه زمانی 8- 9 سال نیز معمواً از هم جدا 
زندگی می کردند. درواقع برای اینکه این مشکل حل شود طاقی تحت عنوان طاق توافقی به وجود آمد 
و بدین صورت است که افراد از حق  و حقوق خود گاه می گذرند و به طور کلی به یک توافقی می رسند 
و همین امر موجب می شود که مراحل قانونی خیلی سریع تر انجام شود، برای همین نمی توان 
گفت خاف قانون است، یا موضوعی است که در آن قانون پیش بینی نشده است؛ اما 

باید به راستی اذعان داشت که در طاق توافقی قانون به درستی اجرا نمی شود.
منظورجنابعالیازاینبحثکهقوانیندرطاقتوافقی

بهدرستیانجامنمیگیردچیست؟
ـ منظور این است که در خصوص این طاق 
داوری به صورت صحیح انجام نمی گیرد 
و اکثر داوران اعــام می کنند که این 
طاق توافقی است و خودشان خواستار 
چنین چیزی هستند. هم چنین مشاوره 
به درستی انجام نمی شود. مراحل مختلفی 
که باید در طاق طی شود را طی نمی کنند. به 
همین دلیل یک صبح تا بعدازظهر کار طاق توافقی 
تمام می شود. تســریع در انجام طاق دارای مضراتی 
برای طرفین می باشد. در بسیاری از موارد خود شاهد این 
موضوع بوده ام که صبح زوجین به هر دلیل از یکدیگر عصبانی 
شده اند و قصد طاق نموده اند. در دادگاه که حاضر می شوند، به ظهر که می رسد نه داوری است، 
نه قاضی به این ها چیزی می گوید، این ها هم عصبانی هستند، و به راحتی طاق صادر می شود درصورتی که فردای آن روز از این 
عمل خود بسیار پشیمان می شوند. باید در این خصوص بیان کنم این قسمت از طاق توافقی که تمام مراحل طاق طی نمی شود 

نه قانونی است نه شرعی.
یکیازمشکاتیکهدرخصوصطاقتوافقیوجودداردتسهیلآنتوسطقوانیناست)برایمثالمراحل
طاقتوافقیدرکشورماباارائهیکدرخواستسادهتوسطخودفردیاوکیلویبهدفترخدماتالکترونیکی
قضاییمیباشدوسپسارائهبرخیازمدارکبعدازحدود7الی14روزگواهیعدمسازشصادرمیشودودر
تماماینمراحلباارائهوکالتنامهمیتوانحکمطاقراستاندبدوناینکهنیازیباشدزوجینبهحضورهم
رسیدهورودرروگردندگواهیعدمسازشصادرمیگردد(،آیابادشوارترنمودناینمراحلوقوانینمیتوان

زن و خانواده

 مصاحبه از
 فائزه آخوندی و
 سمیرا قاسمی
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گامیدرجهتپیشگیریازاینمعضلبرداشت؟
ـ آنچه ازنظر این جانب بیشترین مشکل را در بحث طاق توافقی ایجاد نموده 
اســت، نه در خصوص نقص قوانین بلکه در نقص اجرای آن است. در بحث 
طاق، زن و مرد در مسائل مالی و نگهداری و بچه و ... قباً یک توافقاتی انجام 
داده اند، به نتایجی هم رسیده اند، این اصاً منعیت و مشکلی ندارد، منتهی 
آنچه که در این خصوص مشکل آفرین است نحوه اجرای مشاوره و داوری 
می باشد، فردی در دادگاه به عنوان داور نشسته است و برگه شما را سریع امضا 
می کند و بدون اندک تاشی سریع اظهارنظر می کند که شما توافق ندارید.

در یک آزمایشی که ما انجام دادیم دو نفر را به صورت صوری با هماهنگی 
قبلی قوه قضاییه به دادگاه فرستادیم. این دو نفر صبح ساعت 8 یا 8 و نیم 
وارد دادگاه شدند و ساعت یک حکم طاق آنان سریعاً صادر گردید. در برخی 
موارد مشاهده کرده ایم که یک نفر رفته اســت دادگاه تا فردی به حرف او 
گوش دهد و طرف مقابلش را نصیحت کند و تنها می خواستند فردی باشد تا 
پادرمیانی کند اما طاق صادرشده است. یک آقایی می گوید می خواستم روی 
خانمم را کم کنم، یکی گفته من فکر نمی کردم به این زودی طاق بگیریم، 
لج کرده بودم، فردایش پشیمان شدم و... از این دست موارد بسیار زیاد است.
این مسئله خیلی اهمیت دارد که طاق توافقی مراحلش به درستی انجام 
شود. اآن اکثر طاق های ما توافقی است. آمار طاق بسیار باا می باشد. در 
بسیاری از موارد طرفین می خواهند به سوی یکدیگر بازگردند اما بسترش 
فراهم نمی باشد. در یک مورد از طاق ها خود مرد اقرار می نماید که حقوق 
من نزدیک 5 میلیون تومان می باشد و تنها 700 تومان می توانم به همسرم 
و دو فرزندم بدهم. در این خصوص قاضی هست که باید مداخله کند و این 
میزان را بیشتر کند و به زن اخطار دهند که با 700 تومان نمی توانی نه خرج 
خودت را بدهی و نه فرزندانت را؛ اما متأسفانه بیان می کنند که زن موافق 
می باشد و بنابراین در این خصوص منعی وجود ندارد. در همان مورد صوری 
که قباً عرض کردم، این خانم بیان می نمود که هنگامی که حکم طاق را 
گرفتیم به مسئول ثبت عرضه داشتیم و این مسئول بیان داشت که تنها تا 
یک ساعت دیگر محضرها باز هستند و سریع خودت را به محضر برای گرفتن 
طاق برسان. ماحظه می کنید که به جای راهنمایی آنان به مودت، تشویق 

به طاق نماد بارزتری دارد.
عاوه بر بحث اجرای قوانین خود قوانین نیز چنانچه اشــاره نمودید دارای 
مشــکاتی می باشــد که باید رفع گردد مثاً پولی از این افراد برای طاق 
بســتانند. در حال حاضر مبلغی که از افراد برای طاق دریافت می شــود 
یک هزارم خرجی که برای ازدواج می کنند نمی باشــد و خود این موضوع 
می تواند مانعی کوچک برای پیشگیری از سیل طاق ها باشد. برای مثال 
هزینه باطل کردن تمبر را در نظر بگیرید چیــزی در حدود 20 یا 30 هزار 

تومان می باشد. داوری نیز مجانی می باشد و هزینه ای در برندارد.
البته نکته ای که باید در اینجا بیان کنم فقدان آیین دادرسی در امور خانواده 
می باشد. شما هنگامی که کیفتان به سرقت می رود ابتدا باید به پلیس مراجعه 
کنید و سپس پس از طی مراحل قانونی به دادسرا ارسال می شود و سپس به 
دادگاه و خود دارای مراحل تجدیدنظر و اعاده دادرسی و ماده 18 می باشد؛ و 
به طورکلی روند آن بسیار طوانی است. چگونه است هنگامی که مالی از انسان 
دزدیده می شود و به سرعت جایگزین می شود این همه مراحل گذاشته ایم 
اما برای انحال خانواده ها هیچ آیین دادرسی پیش بینی نشده است. چطور 

برای یک خانواده باید این طور رفتار کنیم؟
چطور در اموال مردم، احساس تکلیف می کنیم، در عرض و آبرو و عاطفه و 

بنیان زندگی یک خانواده، خیلی راحت داریم می گیریم؟
مشــکل دیگری که درزمینه قوانین باید به آن اشاره کنیم این است که ما 

قوانینی در خصوص پیشگیری از طاق نداریم.
مثاً خانواده ای که یک بار به دادگاه یا کانتری مراجعه کرده اســت باید 
موردحمایت قرار گیرد. درواقع منظورمان ایجاد نهادهایی برای مداخله در 
بحران می باشد خانواده ای که معتاد دارند باید مشاوره خاص شوند، خانواده ای 
که شرایط بحران دارند مثاً بیمار اسکیزوفرنی دارند، باید حتماً مشاوره شوند، 
چون بیمار اسکیزوفرنی خود بالشخصه به پزشک مراجعه نمی کند. باید حتماً 

نظارتی بر اینان وجود داشته باشد.
باید مدلی که در قوانین اجرا می شود مدل کاملی باشد. متأسفانه ما قسمتی 
از قوانین را از غرب گرفته ایم قسمتی را از اسام و یک منبع را به طور کامل 
اجرا نکرده ایم؛ مانند کاریکاتوری اجرا کرده ایم که سر را بسیار بزرگ کشیده 

است و دست وپاها را بسیار کوچک. حتی در کشورهای غربی ابتدائاً مشکلی 
که برای خانواده ها ایجاد می شود باید به مددکاری مراجعه کنند و سپس 
به کانتری و دادگاه مراجعه می کنند. در اسام هم ابتدا بحث داوری بیان 
می شود و سپس بحث طاق مطرح می شود. این در حالی است که اجرای 
طاق در حال حاضر بدین صورت نمی باشد و ســریعاً خانواده ها به دادگاه 
مراجعه می کنند و خود این امر موجب بی حرمتی نسبت به یکدیگر و شکاف 
بیشتر می گردد حتی اگر زوجین بخواهند به سوی یکدیگر بازگردند به دلیل 

شکاف ایجادشده این امر تقریباً غیرممکن می باشد.
البته باید بیان کنم که در کنار قانون باید به بحث فرهنگ در این زمینه نیز 
اشاره کرد. تمامی مشکات با قانون حل نمی گردد. برای مثال می توان فیلمی 
از بچه های طاق به نمایش گذاشت. فیلمی از کانون اصاح و تربیت و تعداد 
بزهکارانی که فرزندان طاق بوده اند به نمایش گذاشت. در بسیاری از موارد 
می توانیم با دخالت دادن خانواده های طرفین از وقوع طاق جلوگیری کنیم.
در یک مورد فردی از آشنایان قصد گرفتن طاق خود را داشت. فردی را از 
قبل مشخص کردیم که بعد از خروج آن فرد از خانه اش به صورت ساختگی 
با موتور خود را به ماشین این فرد بزند و مانع رفتن وی به دادگاه بشود. این 
فرد پس از انجام این کار و ساعتی معطلی نقشه از پیش تعیین شده ما را برای 
وی بیان داشت و با نصف روز مشــاوره این فرد را از انجام طاق منع کرد و 
راه حل هایی را به وی ارائه کرد. درصورتی که اگر این فرد به دادگاه می رفت 

به احتمال زیاد حکم طاق وی صادرشده بود.
با عنایت به تمام مطالب بیان شده باید بیان کنم که مجموع عوامل با یکدیگر 
موجب می شود که طاق توافقی آن چنان که باید وجود داشته باشد، وجود 

ندارد.
یکیدیگرازمشکاتدرزمینهطاقتوافقی،سوءاستفاده
برخیوکاازقوانینمیباشــدازجملهتبلیغاتایشانمبنی
برطاقتوافقیدر15دقیقــهوبدونحضورزوجین)کهرئیس
اتحادیهسراسریوکایدادگســتریاینچنینتبلیغاتوکا
رامصداقکاهبرداریدانستهاست(ونیزسوءاستفادهازحق
تجدیدنظرکهوکاحقتجدیدنظرراسلبمیکنندوخودموجب
افزایشآمارطاقدراینزمینهمیشــود.بهنظرحضرتعالی
راهکارهایمقابلهبااینمعضلچیستوآیابرایجلوگیریاز

آناقدامیشدهاست؟
ـ بحثی که فرمودید بسیار بحث درســت و به جایی می باشد البته در ابتدا 
ازم به ذکر اســت اینکه بیان می کنند طاق در یک روز سخن نادرستی 
نیست. چراکه فردی که وکیل است و با محیط دادگاه و بعضاً عوامل اجرایی 
دادگاه آشنایی کافی را دارد، بسیار سریع می تواند این مراحل را طی کند. 
درواقع در طاق هر یک از زوجین می توانند با ارائه وکالت تمامی مراحل را 
به آنان بسپارد. در این صورت از زمان قهر زوجین از یکدیگر تا وقوع طاق 
دیگر این دو فرد هیچ تماســی با یکدیگر ندارند و این خود معضلی در این 
خصوص می باشد. باید قوانین در این قسمت اصاح شود و راهکارهایی برای 
تماس بیشتر زوجین با یکدیگر و ردوبدل کردن صحبت هایشان با یکدیگر 
به وجود آید. این که طرفین نه دادگاه را ببینند نــه یکدیگر را نه قاضی را 

صحیح نمی باشد.
بستر این فســاد باید بسته شــود، وکیل نباید حق داشــته باشد که وارد 
خصوصی ترین مرحله زندگی افراد و طاق توافقی شود و تنها باید در بحث 

مالی وارد شوند باید برای این ها موانع قانونی قرار داده شود.
این بحث وکیل که گفتید کاماً درست است و خود طاق توافقی این بستر 

را درست کرده است.
درایحهجدیدقانونحمایتازخانوادهبحثمشاورههابرای
پیشگیریازطاقمطرحشدهاستامابرخیاینمشاورههارا
صوریدانستهاندویااینکهبعضاًازمشاورانیاستفادهمیشودکه
بعضاًدارایزندگیمشترکنیستندویابسیارکمتجربههستند،
نظرجنابعالیدراینخصوصچهمیباشدوراهبردقانوندر
ارتقایکیفیتایننهادهاچهمیباشــد؟همچنینباتماسبا
برخیوکامتوجهشدیمنیازیبهشرکتدرجلسههایمشاوره
نمیبینندوبیانمیدارندمابهجایزوجیندرجلساتمشاوره
شــرکتمیکنیم،آیااینامرصحتداردوشرکتدرجلسات

مشاورهبدونهرگونهمدارکشناساییمیباشد؟

ـ در این خصوص که بیان فرمودید شرکت در جلسات به جای یکدیگر، باید 
بیان کنم که گاهی چنین مسائلی اتفاق می افتد به خصوص در مواردی که 
فرد وکیلی باشد که با این نهادهای مشاوره آشنایی دارد رایج می باشد. در 
خصوص افراد مشاور نیز باید بیان کنم که برخی از این افراد مشاوران حرفه ای 
هستند اما بیشــتر این افراد از تجربه کافی برخوردار نیستند. بارها و بارها 
دیده ام مشاورانی که مشاوره خوب نمی دهند و مبنایشان بر این است که برو 
حقوقت را بگیر، مهریه و نفقه ات را بگیر، این را بگیر و آن را بگیر. مشاوره ها 
باید به درســتی به افراد بیان کنند که در صورت طاق چه مشکاتی برای 
فرزندت اتفاق می افتد و یا خودت وابستگی عاطفی ات را از دست می دهی. 
اگر تنها می خواهی حقوقت را بدست آوری راه بدست آوردن حقوقت این 
موارد نمی باشد. در بسیاری از این مشــاوره ها شاهد این قضیه بوده ایم که 
بیان می کنند یکی از طرفین برون گرا می باشد و دیگری درون گرا می باشد 
و درنتیجه چندان ســنخیتی با یکدیگر ندارید و بهتر است از یکدیگر جدا 
زندگی کنید. درصورتی که هدف اولیه و اصلی از نهادهای مشــاوره چنین 
نمی باشد. بسیاری از مطالبی که در این نهادهای مشاوره بیان می شود درواقع 

بستری برای یک دعوای جدید می باشد.
این مراکز مشاوره باید کانون های مهارت های زندگی باشند، نه مشاوره دادن 
برای طاق. در این مراکز مشاوره و در دادگاه ها باید جداولی تهیه گردد که 
مشکات جسمی، روحی، مالی را قبل از طاق و بعد از طاق با یکدیگر مورد 
مقایســه قرار دهد. درواقع در هر کاری بخصوص در موضوع طاق توافقی 
افراط ها و تفریط های زیادی را شاهد بوده ایم. شاهد مثال این موضوع بحث 
مهریه ها می باشد. مگر ما با مطرح کردن قانون مهریه، مشکل زندگی مان را 
حل کردیم؟ مشکل را اضافه کردیم یا کم کردیم؟ خانم ها به مهریه هایشان 
رسیدند و آقایان در زندان ها رفتند، خیلی از زندگی ها از هم پاشید، خیلی 
از ازدواج ها شــکل نگرفت، اآن ازدواج ها می خواهد شــکل بگیرد، دو نفر 
می خواهند ازدواج کنند، مهم ترین بحث ها بحث مهریه و کشمکش هایش 
است، می توان الزام های قانونی را به گونه ای بنیان نهاد که هیچ آسیبی به 
بنیان خانواده ها نرســد. برای مثال مردی که می خواهد خانه بخرد ابتدا 
مقداری و درصدی از مهریه خانم را بدهد و بعد اجازه خرید خانه داشته باشد.
درنهایتنظرحضرتعالیدرخصوصارائهبرخیازراهکارها
ازکشورهایدیگربرایدشوارشدنمراحلطاقچهمیباشد؟
راهکارهاییهماننداجباریشــدناخذمالیاتبهدلیلجبران
خسارتاجتماعیازبابتبیمسئولیتیزوجینتوسطخودشان،
لزوم6ماهفاصلهازمیاندادخواستطاقتاانجامطاق،حداقل
گذشت2سالازتشــکیلزندگی،اجباریشــدنآموزشو
مشاورههایمتعددپیشازازدواجهمانندآموزشهایرانندگی.

ـ از دیدگاه این جانب قوانین اسام در این خصوص بسیار کامل تر از غرب 
است لذا پیاده سازی قوانین اســام در این زمینه بیشتر از هر امر دیگری 
می تواند در این خصوص کارساز باشد. در اسام می گوید اگر طاق گرفتی، 
برو در خانه ات با خانمــت زندگی کن، به خانم می گوید آراســته باش، به 
خودت برس، مثل قبل نباش، یعنی طرف مقابلت را به طنازی و آراستگی 
خودت متوجه ساز. فرهنگ غنی اسام در این خصوص دارای روایات بسیار 
خوشایندی است. برای طاق بنده هم با این نظر که چند سالی از زندگی 
مشترک گذشته باشد موافق هستم. نظر اسام هم چنین می باشد و به همین 
دلیل است که بیان می کند طاق باید دارای مبنای اصلی باشد و حتماً دارای 
دلیل باشد. مثاً طرف محجور است، بیماری دارد، اعتیاد دارد، بله؛ یک دلیل 

حسابی باید داشته باشد. این ها را ما نداریم.
درواقع باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که دیگر کشورها نیز در این 
خصوص دارای مشکات خود می باشند و برای مشکات خودشان است که 
برنامه ریزی می کنند. اسام می گوید زن در زمان عده باید در خانه شوهرش 
بماند و از شوهر نفقه دریافت کند. مســلماً اگر همین بیان اسام درزمینه 
طاق های توافقی اجرا شود، بســیاری از مشکات این باب حل می گردد. 
درحالی که هم اکنون زن و مرد جدای از یکدیگر زندگی می کنند و خود این 
امر منجر به دور شدن آنان از یکدیگر و فساد بیشتر می شود. ما باید حتماً 
بســتر اتصال این ها را ایجاد کنیم. هم چنین باید اذعان داشت که از میان 
تمام راه هایی که بیان فرمودید حضور زن و شوهر در زمان عده در یک منزل 
مشترک بهترین راه حل است. چراکه در کشورهای دیگر با راه حل هایی که 

بیان شد، چندان آمار طاق کاهش نیافته است.
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 در سده اخیر با تولد و رشد ادبیات روشنفکری در ایران، 
موضوع حجاب به یکی از محورهــای اصلی مباحثه، 
به ویژه میان طرفداران نگرش اجتهادی و تجددگرایان 

تبدیل شده است.
کتاب نظام اسامی و مسئله حجاب مجموعه مقاات و 
گفتگوهایی است که به کوشش سید جعفر حق شناس، 

بهار سال 1387 به چاپ رسیده است.
اولین بخش کتاب مقاله ای با عنوان نظام اســامی و 
مسئله پوشش زنان اثری از حجت ااسام محمدرضا 
زیبایی نژاد است. در این مقاله نویسنده ابتدا مختصات 
پوشــش زنان در عصر جدید را متأثر از عواملی چون 
حاکمیت ساختارهای فرهنگی – اجتماعی مدرنیته، 
گســترش و پیچیدگی ارتباطات در عصر حاضر، گره 
خوردن پوشش با منافع نظام ســرمایه داری، سیاسی 
شدن موضوع حجاب و پیوند میان الگوی پوشش، الگوی 
ارتباط و شخصیت می داند و سپس به چرایی حجاب، 
مبانی مشــروعیت در مداخله دولت، تحلیل وضعیت 
پوشش در جامعه ما و دولت و پوشش بانوان و چالش ها 
می پردازد. از نقاط قوت این مقاله پاسخ های محکم و نه 
سطحی به شبهات رایج در مورد دخالت حاکمیت در 

این عرصه است.
 تحلیل وضعیت پوشــش در ســه دهه اخیر و تعیین 
شــاخص هایی که باعث تغییر رونــد گرایش به آنچه 
نویســنده آن را بد پوشــی می نامــد؛ از دیگر مطالب 
شایان ذکر است؛ اما متأســفانه نویسنده پیرامون آثار 
حجاب و هرزه نگاری در جامعه به بحث نپرداخته است.

بخش پایانی مقاله با عنوان بایسته ها قسمتی است که 
مقاله را به نقدی ســازنده بدل می سازد؛ چراکه در این 

قسمت طرح جامع حجاب و عفاف ارائه می شود.
مقاله دوم این کتاب یعنی پوشش زنان در عرصه قانون و 
حکومت، کاری از خانم زهره رجبیان است. وی کوشیده 
است از رهگذر این مقاله، پاسخ هایی فقهی و قانونی برای 
سؤااتی ازاین دســت بیابد: در چه زمینه هایی دولت 
حق دخالت و وضع قوانین و مقررات را دارد؟ آیا دولت 
اســامی مکلف به دخالت و مقابله با بدحجابی است؟ 
حکومت تا چه حد می تواند آزادی های فردی را محدود 
نماید؟ به طورکلی رابطه فقه و حقوق و فلســفه آن در 
نظام اسامی با محوریت بحث حجاب امری است که 

نویسنده در پی تبیین آن است.
آنچه قابل انتقاد است؛ این است که نویسندگان همواره 

به دنبال این هســتند که آیا دولت اسامی تکلیفی در 
برخورد با بدحجابی دارد؛ درحالی که بحث حق برخورد 
دولت اســامی از طرف جامعه در مقابله با بدحجابی 

موضوعی است که مغفول مانده و جای کار دارد.
 بررسی جامعه شناختی بدحجابی در ایران عنوان مقاله 
ایست که به کوشش سید احمد فشارکی ارائه شده است. 
وی تبیینی ساختارگرایانه از وضعیت حجاب در ایران 
ارائه نموده اســت. او با در نظر گرفتن پدیده بدحجابی 
نوین به عنوان کجروی، انحــراف اجتماعی و جرم در 
مکاتب مختلف جامعه شناســی به ارائه مدلی تبیینی 
و بررسی مســئله بر اســاس مدل منتخب می پردازد. 
نویسنده ازجمله سازوکارهای مؤثر در بحث حجاب را 
جذابیت و اعتبار بیشتر مجموعه های داخلی و خارجی 
ناهمسو باحجاب می داند که موجب گردیده تا رفتار و 
نگرش منفی به حجاب، بیش از نگــرش مثبت به آن 
مورد همانندسازی و درونی سازی قرار گیرد و بدحجابی 

هرچه بیشتر در جامعه ما رواج یابد.
بخش چهارم کتاب گفتگویی است با دکتر عماد افروغ. 
وی در این گفتگــو به توضیح طرح ســاماندهی مد و 
لباس، اهداف سیاست ها و بایسته های آن می پردازد. 
مباحثی که وی تحــت عنوان حــق فرهنگی مردم و 
وظیفه دولت، انقاب فرهنگی، تفاوت بین مدرنیســم 
اسامی و نو شدگی اســامی و نفی نگاه کمیت گرا در 
مقوله فرهنگ، بیان می کند؛ قابل تأمل اســت. او اصل 
حجاب را ضرورتی تاریخی و دینی می داند که حاکمیت 
موظف به برنامه ریزی در مورد آن است. افروغ در پاسخ 
به این انتقاد که طرح ساماندهی مد و لباس با پذیرش 
تبرج و خودنمایی، مدل های متنوعی در قالب مدل های 
بومی و سنتی ارائه می دهد و مسئله تبرج به قوت خود 
باقی خواهد بود؛ از تبرج پوشیده در برابر تبرج ناپوشیده 
دفاع می کند و نگاه حداقلی نسبت به حجاب را در کنار 

کارهای اخاقی و تربیتی راه حل مناسبی می داند.
مطلب بعدی کتاب، نقدی است بر مقاله »جک استراو«، 
عضو پارلمان بریتانیا در مورد مسئله حجاب در اسام 
که در سال 2006 نگاشته شده است. این نقد را مجلس 
سلطان القلم، عضو مؤسسه بررسی رسانه ای اجناایمیاه 
امریکا نگاشــته و خانم مریم رفیعی آن را به فارســی 
ترجمه کرده اســت. منتقد کوشیده اســت با اثبات 
نادرســتی مفروضات اولیه بحث حجاب در تفکر غرب 
مدرن، به بیان ریشه های عمیق حجاب بپردازد. مجلس 
سلطان علیرغم »تونی بلر« و »جک استراو« که حجاب 
را عامل کاهنده همبســتگی در نظر می گیرند؛ نشان 
می دهد که پوشش هیچ ارتباطی با همبستگی ندارد. 
چنانکه در فرانســه و ترکیه با اجرای قانون ممنوعیت 
حجاب همبستگی افزایش پیدا نکرد و حتی گاه عاملی 

برای ازهم گسیختگی و نابسامانی جامعه نیز گشت.
گوش فرادادن به ندای حجاب، نوشــته »تبســن. ف. 
روبی« با ترجمه خانم نســرین مصباحی آخرین مقاله 
کتاب است. خانم روبی با استفاده از روش نمونه گیری، 
تلقی زنان مسلمان مهاجر در کانادا را از حجاب نشان 
می دهد. وی نیز به بحث ریشه شناســی بحث حجاب 
می پردازد. از ویژگی های این مقاله این است که صرفاً 
نتیجه تحقیقات را برای خواننده توضیح نمی دهد بلکه 
صحبت های افراد شــرکت کننده در بحث را در متن 
می آورد و به خواننده اجازه می دهد تا خود نیز با آن ها 

همراهی کرده و به نتیجه برسد.

معرفیکتابنظاماسامیومسئلهحجاببهکوششسیدجعفرحقشناس

تحلیلی بر پوشش زنان 
در عرصه قانون و حکومت
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  نویســندة کتاب با ایراد این مطلب که در 
اســام با توجه به روایتی از رسول خدا حق 
طاق را به دســت مرد داده اند و استنباط 
برخی از فقها از این مورد این اســت که مرد 
هرزمانــی و تحت هــر شــرایطی می تواند 
اقدام به طاق دادن همســر خود کند و زن 
به طورکلی از این حق خود محروم است بحث 
را آغاز می نماید و در ادامه بیان می کند که 
در مواردی نیز زن با بذل مهریه یا نفقه خود 
مرد را مجبور به طاق می کند که نویسنده 
از این طاق تحت عنــوان طاق واجب که 
بر عهده مرد می باشد یاد می کند. وی بیان 
می کند که هر موردی در عالم خارج حکمی 
از احکام فقهی روی آن می رود )مباح، حرام، 
مستحب، مکروه، حال( طاق نیز به همین 
صورت است یعنی احکام خمسه تکلیفیه بر 
روی آن می رود یعنی درواقع می توان برای 
آن قســم واجب و حرام و... را متصور بود و 
در واقع شرایطی پیش آید که طاق در آن 
واجب اســت؛ یعنی با اینکه مرد طاق را در 
دست دارد ولی درواقع مجبور است که طاق 
بدهد و اگر این کار را نکند حاکم او را مجبور 
می ســازد. این موضوع یکــی از موضوعات 

چالش برانگیز در جامعه و در قانون می باشــد و هم چنین مواردی از این قســم در 
خصوص بحث طاق وجود دارد که نویسنده بر خود ازم دانسته است تا با کنکاش در 
آن ها با توجه به مبنای فقهی آن به پاسخ با این چالش ها برآید. نویسنده در این کتاب 
در ابتدا به تاریخچة طاق در ادیان و در مکاتب دیگر پرداخته است و سپس به بررسی 

برخی از لغات در حوزه طاق پرداخته است که پایه و مبنای طاق می باشد.
در فصل دوم نویسنده طاق را از دو منظر فقهی و حقوقی بررسی می کند و اواً بیان 
می کند که آنچه از تقسیمات حقوقی طاق برمی آید این است که تماماً نشأت گرفته 
از فقه جعفری می باشند اما قانون گذار ما تقسیم بندی طاق به احکام خمسه تکلیفیه 
را مدنظر خود قرار نداده است و بقیه تقسیم بندی ها را که طاق را به رجعی و بائن 
منقســم می داند با ذکر موارد آن، بیان می کند. ثانیاً نویسنده چنین نتیجه گیری 
می نماید که تمامی تقســیم بندی های دیگر که از طاق انجام می گیرد بر مبنای 
تقسیم بندی اولیه از طاق یعنی احکام خمسه می باشد. ثانیاً نویسنده بیان می دارد 
که طاق های قضایی یا به عبارتی طاق هایی که به دستور حاکم انجام می گیرد و به 
تعبیر دیگر طاق های واجب زیرمجموعة طاق بائن قرار می گیرد و این نوع طاق ها 

طبق قاعده اولیه رجعی نمی باشد.
در فصل سوم نویسنده به بررســی تحلیلی فتاوای فقهای امامیه در طاق واجب و 
به تبع آن در حقوق موضوعة ایران پرداخته است و به این نتیجه می رسند که طاق 
قضایی اواً جز طاق های واجب قرار می گیرد ثانیاً مهم ترین مصداق عســر و حرج 
است که نســبت به هر فردی می تواند متفاوت باشــد ممکن است داشتن مسکن 
شخصی برای یک فرد مصداق عسر و حرج باشد ولی برای دیگری نباشد بنابراین نوع 

عســر و حرج فرد برخوردکننده با آن بسیار 
مهم است. درنهایت نویســنده درمجموع 
چنین نتیجه گیری می کند که تقسیم بندی 
طاق به احکام خمســه که در قوانین مورد 
فراموشی قرارگرفته است می تواند بسیاری 
از مشکات حقوقی را حل نماید. هم چنین 
وجود طاق واجب از ناحیة شــارع مقدس 
موجب رفع نگرانی زنــان در تنها ماندن در 
رؤیایی با مشکات زندگی مشترک می گردد 
و آنان را از حمایت اســامی بــرای زندگی 
بر مبنای حق و عدالت برخــوردار می کند. 
رابعاً موضوع طاق واجب امری اســت که 
می تواند برای وضع قوانین جدید بر اساس 
آنچه نیازهای جامعه کنونی نیز بر آن مبتنی 

می باشد را به بار آورد.
با مطالعة این کتاب به این یافته دست یافتیم 
که در نویســندة این کتاب بــا این قصد که 
زنان و مــردان در طاق هیچ تفاوت حکمی 
با یکدیگر ندارند وارد مباحث شده و با اتمام 
کتاب نیز چنیــن نتیجه گیری می نماید که 
هیچ تفاوتــی بین زنان و مــردان در طاق 
وجود ندارد و آنگونه که برخی از منتقدین از 
قوانین اسام بیان داشته اند نمی باشد و زنان 
در طاق نیز با مردان برابر می باشند و نحوه استدال نویسنده چنین می باشد که ما 
باید طاق واجب را که در فقه بیان شده است در قانون زنده کنیم تا زنان با استفاده 
از این قانون طاق واجب مورد سواستفاده طاق بی قید و شرط مردان قرار نگیرند 
و با استناد به برخی از روایات که بعضاً روایات معتبر دیگری در تناقض با آنان وجود 
دارد، چنین استناد می کند که طاق قضایی یا طاق در عسر و حرج و طاق خلع نیز 
از جمله طاق های واجب همانند طاق ایاء و ظهار می باشد و بنابراین زوجه در این 
موارد می تواند خود راساً اقدام به طاق نمایند. نویسنده در خصوص طاق قضایی 
با استناد به آیاتی )آیه 231 و 229 سوره بقره، آیه 2 سوره طاق و...( که صریحاً در 
خصوص طاق دوم و سوم می باشد و با توسعة این آیات طاق قضایی را در حکم طاق 
واجب قلمداد می کند تا تنها بدین نتیجه دست یابد که طاق قضایی طاقی واجب 
می باشــد و در نتیجه زن و مرد در طاق با هم برابر هستند. هم چنین نویسنده در 
خصوص طاق خلع بیان می کنند که این طاق که با بذل مهریه از جانب زن می باشد 
واجب است و در هر صورت با بذل مهریه از جانب زن، مرد موظف به طاق است و اگر 
طاق ندهد حاکم از جانب وی طاق می دهد؛ این در حالی است که در منابع فقهی 

به لزوم رضایت زوج از بذل مهریة زوجه استناد شده است.
درنهایت باید چنین نتیجه گیری نمود که تنها در جهت ادعای برقراری تساوی حقوق 
زن و مرد نباید دست به اســتنباط هایی خاف زد و نظرات بسیار مشهور را در این 
زمینه نادیده گرفت و به باد انتقاد سپرد؛ چراکه تساوی حقوق به معنای تساوی در 
تمامی موقعیت ها نمی باشد و البته به معنای تساوی با توجه به ظرفیت ها، ویژگی های 

درونی و سایر خصایص می باشد.

نقدوبررسیکتاب»حقطاقزوجهباتوجهبهطاقواجب«محمدعلیمعیرمحمدی

طاق واجب بهانه ای برای 
برابری زن و مرد در طاق

زن و خانواده
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چالشهایقانونی؛پیشرولباسایرانی
بررسی حقوقی 

قانون ساماندهی مد و لباس
 پس از انقاب اسامی یکی از مهم ترین مسائلی که همواره در 
کشور ما موردتوجه قرارگرفته، مسئله حجاب و عفاف است که 
همیشــه بحث ها و چالش های زیادی پیرامون آن وجود داشته 
اســت. یکی از چالش های مســئله حجاب و عفاف به مدهایی 
برمی گشت که هرروز در شهر پدیدار می شدند. این مدها عمدتاً از 
بازارهای خارجی و کشورهایی نظیر ترکیه به ایران راه می یافتند 
و ازآنجایی که غالب آن ها برخاف معیارهای ایرانی و اســامی 
ارزیابی می شدند، از سوی مسئوان و متصدیان امر و همچنین 
خانواده ها و زنانی که تمایل داشتند باحجاب مناسب در جامعه 

حضور یابند، موردانتقاد قرار می گرفتند.
همین دغدغه ها و همچنین ســخنان رهبر انقاب در سال 83 
درباره لزوم استفاده از لباس ملی که توجه به این مسئله را وظیفه 
مسئوان دانستند، سبب شــد مجلس شورای اسامی تدوین 
قانون لباس ملی و پوشش اســامی را در دستور کار خود قرار 
دهد که نتیجه آن تصویب قانون ساماندهی مد و لباس در سال 

1385 در مجلس شورای اسامی بود.
در ماده 1 این قانون یازده ماده ای آمده است: »وزارت فرهنگ 
و ارشاد اســامی مکلف می شــود کارگروهی متشکل از یک 
نفر نماینده تام ااختیار از هر یــک از وزارتخانه های فرهنگ و 
ارشاد اســامی، آموزش وپرورش، بازرگانی و صنایع و معادن و 
سازمان های صداوسیمای جمهوری اسامی ایران و مدیریت و 
برنامه ریزی کشور و 3 نفر از نمایندگان صنوف و یک نفر نماینده 
از کمیســیون فرهنگی مجلس به عنوان ناظر تشــکیل دهد. 
مصوبات این کارگروه پس از امضا و اباغ وزیر فرهنگ و ارشاد 

اسامی قابل اجراست«.
بر اساس این ماده قانونی، کارگروه ســاماندهی مد و لباس در 
وزارت ارشاد تشکیل شد و موجودیت یافت. برخی از اقداماتی 
که تاکنون توســط این کارگــروه در جهت تثبیــت قانون در 
حوزه ترویج مد و لباس ایرانی و اســامی انجام گرفته اســت، 
عبارت اند از: تأسیس بنیاد مد و لباس ایرانی و اسامی، طراحی 
نشان شیما یا شناســنامه دار کردن لباس ها که نشان می دهد 
در لباس مذکور تمام اســتانداردهای ازم رعایت شــده و این 
لباس کاماً ایرانی اســت، راه اندازی کمیسیون صدور مجوزها، 
راه اندازی کمیسیون صدور مجوز ژورنال، راه اندازی کمیسیون 
رســانه و تبلیغ با محوریت صداوسیما، ساماندهی فعالیت های 
طراحان و تولیدکنندگان و هویت بخشــی به دست اندرکاران، 
بیمه هنرمندان طراح، تشکیل شورای ارزشیابی درجه هنری 
طراحان، صدور کارت صاحیت طراحــان و مدل ها، راه اندازی 
شــوراهای راهبردی، راه اندازی کارگروه های اســتانی، انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با صندوق مهر امام رضا )ع( برای اعطای وام 
به هنرمندان، طراحان و تولیدکنندگان و برگزاری جشنواره ها و 

نمایشگاه های مد و لباس.
اگرچه قانون ســاماندهی مد و لباس مصــوب 1385 مجلس 
شــورای اســامی، تاش کرده با محور قرار دادن موضوع مد 
و تطبیق آن بافرهنگ اســامی – ایرانی، گامی نو در راستای 
تحقق گفتمان حجاب در جمهوری اســامی ایران و عملیاتی 
ســاختن منویات مقام معظــم رهبری در این زمینــه بردارد، 
بااین وجود، بررسی گزارش عملکرد کارگروه مد و لباس در مرکز 
پژوهش های مجلس نشان می دهد این قانون به لحاظ محتوایی 

و همچنین در فرایند اجرا با چالش هایی روبرو بوده است.
بی توجهی قانون به مد به عنوان یک صنعت و بی توجهی آن به 
زیرساخت های موردنیاز تولید پوشــاک، عدم ضمانت اجرایی 
قانون ساماندهی مد و لباس، فقدان بودجه کافی برای پیشبرد 
اهداف کارگروه از مهم ترین چالش های تقنینی پیش رو و عدم 
توجه طراحان به مد به عنوان یک صنعت، عدم تمایل تولیدکننده 
به استفاده از ظرفیت طراحان لباس در تولید، ضعف در نساجی 
و طراحی پارچه در کشــور، فقدان زیرســاخت های ازم برای 
فروش آثار مورد تأیید کارگروه ســاماندهی مــد و لباس، عدم 
نظارت کافی از ســوی نهادهای ناظر به ویژه اتحادیه پوشاک بر 
فعالیت تولیدکنندگان، ضعف در اطاع رسانی و تبلیغات در آثار 
طراحی شده، حجم گسترده واردات رسمی و غیررسمی پوشاک 
و ملحقات وابسته از مهم ترین چالش های اجرایی این حوزه به 

شمار می آید.
ازمه رفع موانع تقنینی و اجرایی مذکور، اصاح قانون ساماندهی 
مد و لباس و توجه به زیرساخت های اقتصادی آن از طریق تقویت 
صنعت نساجی و جایگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت در قانون، 
تقویت صنعت نســاجی داخلی از طریــق اعطای معافیت های 
مالیاتی درازای نوسازی تکنولوژی، ارائه تسهیات به واحدهای 
تولیدی و طراحان مد و لباس با اولویت طراحانی که اقدام به ثبت 
مشــخصات خود در بانک جامع طراحان کرده اند و با کارگروه 
ساماندهی مد و لباس همکاری می کنند و تولیدکنندگانی که 
از ظرفیت طراحان مورد تأیید کارگــروه در تولیدی خود بهره 
جســته و اقدام به تولید انبوه طرح های مــورد تأیید کرده اند، 
تمرکز نظارت بر واحدهای تولید عمده به جای واحدهای صنفی 
خرده فروشی پوشاک، کاهش تعرفه مواد اولیه، پارچه و ملحقات 
وابسته پوشاک که امکان تولید آن ها در داخل کشور وجود ندارد، 
تأسیس و راه اندازی فروشگاه های عرضه پوشاک اسامی – ایرانی 
برای حمایت از طراحان لباس و تولیدکننــدگان فعال در این 
عرصه در سراسر کشور و اعطای برخی از معافیت های مالیاتی 
به عرضه کنندگان محصوات در این فروشگاه ها، طراحی نظام 
سایزبندی استاندارد پوشاک متناسب با تیپولوژی اندام زنان و 

مردان ایرانی می باشد.

زن و خانواده
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مصاحبهاختصاصیبادکترقدرتاهرحمانی
عضوهیئتعلمیدانشگاهعامهطباطبایی:

وایت فقیه
 موظف است 
سامت انتخابات
 را تضمین کند

دکتر قدرت اه رحمانی عضو هیئت علمی دانشــگاه عامه 
طباطبایی )ره( است وی روزی در کارزار دفاع مقدس مشغول 
به جهاد بوده و ویلچری از آن جا بــه غنیمت برده و امروز در 
صحنه جهاد علمی مشغول به خدمت اســت. وی را به نگاه 

تاریخی در اندیشه حقوق عمومی می شناسیم.
اســتاد قرار مصاحبه را به دلیل کثرت کار در محل جلســه 
هفتگی جمعی از جانبازان دفاع مقدس قــرار دادند در این 
مصاحبه دکتــر رحمانی از فضای حاکــم در تصویب اصل 4 
قانون اساسی گفتند و جریان اسام گرای سنتی که عامل اصلی 
تصویب این اصل بوده است و به شکلی ریشه ای  رابطه این اصل 
با دیگر اصول خصوصاً اصل وایت فقیه را بیان کردند در انتهای 
مصاحبه که جانبازان عزیز جهت برگزاری جلسه می رسیدند 
مصاحبه را با بررسی نظارت استصوابی و یا به قول دکتر نظارت 
مؤثر به پایان بردیم و لحظات آخر را به احوالپرسی با مردانی 

پرداختیم که همه نشانی از دفاع مقدس به همراه داشتند.

درپیشنویسقانوناساســیاصل4محدودبه
یکبنداســت؛بعداینیکبندتبدیلبهســهبند
میشود؛وبهعبارتیاصل4درقانوناساسیپررنگ
میشود.لطفاًدرموردپیشــینهیاصل4بفرماییدو
آیافضایحاکمبرخبرگانقانوناساســیعاملاین

تغییراتبوده؟
درباره پیشینه ی اصل 4 باید گفت: همان طور که اشاره کردید 
در حد یک جمله ای است که صدر اصل چهارِ فعلی را تشکیل 
می دهد. این پیشــینه که عرض می کنیــم در خود مجلس 
خبرگان مطرح شده است. پیش از تشکیل مجلس خبرگان، 
اساساً در پیش نویسی که تقدیم مجلس خبرگان شد، راجع به 
مضامین اصل چهار هیچ مطلبی وجود ندارد. تنها چیزی که 
هست تکرار مفاهیم مندرج در قانون اساسی مشروطیت مبنی 
بر نظارت یک مرجع شــرعی بر قوانین مصوب مجلس است. 
این معادل آن چیزی که ماتحت عنــوان اصل طراز در قانون 
اساسی مشروطه می شناسیم. در همین حد در پیش نویس هم 

پیش بینی شده است.
اینکه کلیه مقررات در تمام ســطوح و سلسله مراتب باید در 
چهارچوب موازین اسامی باشد، پیشنهادی است که مرحوم 

آیت به عنوان یکی از اعضای فراکسیون جمهوری اسامی در 
کمیسیون های تخصصی مجلس خبرگان مطرح می کنند.

مقصود از این پیشــنهاد هم جلوگیری از مفصل شدن اصول 
قانون اساسی و کمک به رعایت ایجاز و کوتاه نویسی است. در 
اغلب اصول وقتی احکام موضوعات بیان می شد، آخر آن تکرار 
می شــد که با رعایت موازین اسامی باید چنین باشد یا مثاً 
قانون مربوط به فان موضوع با رعایت موازین اسامی توسط 
مجلس... چون این زیاد در اصول پیشــنهادی قانون اساسی 
تکرار شــده بود، ازم بود در همان ابتدا، یک حکم کلی داده 
شود که دیگر بعدازآن در سایر اصول بی نیاز باشند و این عبارت 
تکرار نشــود. درواقع یک پیشنهاد شکلی بوده و جهت گیری 
قانون اساسی هم به این شکل بیان شده است و ازنظر ماهوی  
معنایش تصریح و تأکید بر اینکه در جمهوری  اســامی که 

جمهوری محض نیست، باید تمام قوانین اسامی باشد.
 اما جالب است بااینکه این اصل تصویب می شود و منحرف هم 
می شود، در بیست وچند اصل از اصول قانون اساسی توجه به 
موازین شرعی مدام تکرار می شود. مثل اصل 168 که می گوید 
کیفیت تشــکیل هیئت منصفه توســط قانون طبق موازین 
اسامی نوشته می شود؛ بنابراین پیشنهاد آقای آیت رسالت 

خودش را نمی تواند انجام بدهد و از تفصیل جلوگیری کند.
اما در مراحل بعدی به این سطر یک ذیلی اضافه می شود که 
عماً سرنوشت اصل 4 را به معنای اولیه و مفهوم اولیه تغییر 
می دهد و به عبارتی باید گفت سرنوشــت قانون اساســی را 

تغییر می دهد.
ذیل دوم می گویــد: این اصل بر اطاق و عمــوم تمام اصول 
قانون اساسی حاکم است، در حقیقت این پیشنهاد در تضاد 
با پیشنهاد صدر است. صدر اصل 4 برای اسامی بودن قوانین 
پیشنهادشــده اســت، اما ـ به نظر ما ـ این ذیلی که می آید 
می خواهد لزوم قانون اساســی را نفی کند. در کشــوری که 
قرار است اسامی باشــد، مقررات و موازین اسامی باشد ما 
چیزی به نام قانون اساسی نیاز نداریم، منتهی چون این تفکر 
نمی توانسته است جلوی تصویب اصل قانون اساسی را بگیرد، 
یک بند و ذیلی را اضافــه می کند به صدر اصل چهار که عماً 
همان کارکرد نفی قانون اساسی را داشــته باشد؛ یعنی ایها 
الناس این فقط منظور قوانین پایین تر از قانون اساسی نیست 

که باید در چهارچوب موازین باشد، بلکه خود قانون اساسی هم 
مشمول این است؛ یعنی خود قانون اساسی به دست خودش، 
خودش را دارد نفی می کند؛ یعنی می گوید هرکجا من مغایر 

با موازین بودم، باطل هستم.
ـ این را به ذهن آدم می آورد که کانه می خواســتند اصولی را 
تنظیم کنند که احتمال داشته خاف قانون اساسی باشد یا 
قانونی که تفسیرهایی از آن بشود که خاف قانون اسام است. 
این ها -که ما به آن ها می گوییم اسام گرایان سنتی و اقلیتی 
بودند در کنار ملیّون و البتــه اکثریت قاطع با عناصر حضرت 
امام بود- با توجه بــه هدف اولیه که انکار قانون اساســی در 
نظام اسامی بود از این طریق وارد شدند که با تزریق اصولی 
به قانون اساسی، آن را بی اعتبار کنند و با آن نگرشی که دارند 
بگویند قانون اساسی قران و سنت اســت بنابراین بر اساس 
پیش بینی شان که در اقلیت هســتند و قدرت اینکه بتوانند 
قانون اساسی را ســامان بدهند را ندارند چنین پیشنهادی 
می دهند. وقتی به مشروطیت نگاه می کنیم این رگه و تفکر را 
نیز می بینیم؛ بنابراین اعضایی که منتسب به این جریان فکری 
اسامی هستند دائماً این را تکرار می کنند. لذا پیشنهاددهنده 
اصلی اصل چهار که خود آقای آیت باشد می گوید اصاً خاف 
قانون اساسی است که ما داریم اصل قانون اساسی را تعطیل 
می کنیم و این پیشــنهاد و بند عماً قانون اساسی را از حیّز 

انتفاع ساقط می کند.
به نظر ما پیشــنهادی که مرحوم آقا مرتضــی حائری یزدی 
مطرح می کند - به این مضمون که این اصل بر اطاق و عموم 
حاکم است - با سیاق مواضعی که این تفکر در مجلس خبرگان 
و قبلش گرفته اند بدل از آن پیشنهاد اصلی است که اصاً ما 
احتیاج به قانون اساســی نداریم و چون آن محقق نمی شود 
به وسیله ی این بند می خواهند این کار را بکنند، وگرنه شما 
چگونه می خواهید این را تفسیر کنید؟ بگویید مثاً هر جا هر 
اصلی از قانون اساسی اطاق و عمومش، هر زمان، در مغایرت 
با دین قرار گرفت، باطل است، از اول چرا این کار را می کنید؟ 
مثــاً از اول بیایید بگویید که ما فقط یــک چهارچوب برای 
نهادهای سیاسی پیشــنهاد می کنیم و برای قوانین ماهوی، 
قوانین اسام حاکم است. قانون گذاری هم بشود به طور عادی 
در مجلس، شورای نگهبان هم باشــد... دیگر قانون اساسی 

 مصاحبه از
 یحیی اکبری
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برای چیست؟
اصل 4 با این کیفیت تصویب می شود، دقیقاً در مغایرت 
بلکه با صراحت می شود گفت در ضدیت با فلسفه ی اصلی 
اصل 4 که می خواست بگوید قوانین در چهارچوب موازین 
باشد، مدام این را در اصول مختلف تکرار نکنید. بعد خود 
پیشنهاددهندگان این اصل کانه پشیمان می شوند که اگر 
قرار است این اصل آن طور شود که آقای حائری یزدی دارد 
می گوید، اصاً نباشد بهتر است؛ زیرا اساس قانون اساسی و 

حاکمیت قانون از بین می رود.
رابطهایناصلبادیگراصولقانوناساســی
مخصوصاًاصل5)وایتفقیه(بهچهشکلاست؟

این جریــان در حقیقت اصل چهــار را به مثابه اصل برتر 
برای نظام جمهوری اســامی تعیین می کند، می گوید 
این اصل، اصل مافوق است، فصل الخطاب نظام حقوقی 
و سیاسی اصل چهار اســت. چون در پس زمینه ی ذهن 
این تفکر، چیزی بــه نام اصل وایت فقیــه وجود ندارد، 
معتقد به وایت فقیه هستند اما در ساختار پیش بینی ای 
برای آن ندارند، یعنی فکر می کنند اگر وایت فقیه ی هم 
وجود داشته باشد، شکل بیرونی و مادی اش معلوم نیست، 
یک نفر است؟ چند نفرند؟ مجموع اهل مراجع هستند؟ 
چه کسانی هســتند؟ تصویری برای این موضوع نیست. 
می گویند اآن امام است، فردا معلوم نیست چگونه باشد. 
می گویند ما باید همین موازین اســامی را اینجا تثبیت 
کنیم حاا مرجعش چه کسی باشد، علما و مراجع باشد، 

کسی باشد که شما به آن فقیه می گویید.
این در چه فضایی دارد مطرح می شود؟ در فضایی مطرح 
می شود که اواً می خواهد اساس قانون اساسی را بزند و بعد 
هم فضایی که در چهارچوب ترسیم نهادهای سیاسی آن، 
در رأسش رئیس جمهور مسلمان و ایرانی ااصل است. به 
لحاظ ساختار نهادهای سیاسی نظام کاماً فرانسوی است، 
یعنی آرایش حکومت، نظام نیمه ریاستی ـ نیمه پارلمانی 
است که رئیس جمهور در رأس آن است، هنوز صحبتی از 
وایت فقیه نیست. به فاصله چند روز بعد از تصویب اصل 
چهار آیت اه طالقانی از دنیا مــی رود و مجلس چند روز 
تعطیل می شود، بعد از تشکیل مجلس اصل وایت فقیه – 
اصل 5 - مطرح می شود. این اصل ساختار کل نظام حقوق 
اساسی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد. یک عنوان و نهادی 
است که جوهره ی قانون اساســی را هم به لحاظ ساختار 
نهادهای سیاسی و آرایش حکومت تغییر می دهد و از آن 
مدل نیمه ریاستی فرانسوی درش می آورد و هم به لحاظ 
ماهیت احکام در آن تغییر ایجاد می کند؛ یعنی هر دو شق 
اسامیت نظام، چون وقتی می گوییم جمهوری اسامی، 
به تعبیر امام، جمهوریت آن  مثل تمام جمهوری ها است 
و اسامی هم یعنی دو شــرط: 1 ـ قوانین و مقررات باید 
منطبق با شریعت اسام باشد، 2 ـ زمامدار این جمهوری 
باید ویژگی های خاصی داشته باشد که اسام گفته است. 
هر دو با آمدن اصل وایت فقیه تحت تأثیر قرار می گیرد، 

یعنی پیش نویس را کاً به هم می ریزد.
اواً قوانین و مقــررات را از حالت تقید به اصل چهار فراتر 
می برد و درســت اســت که در آن اصل گفته می شود: 
فقهای شــورای نگهبان مجــری این اصل هســتند، اما 
باوجود ولی فقیه می شــد همان موقع هم پیش بینی کرد 
در آینده اجرای قوانین اسامی - ضمانت اجرای موازین 
اسامی و حاکمیت موازین اســامی بر قوانین- توسط 
ولی فقیه خواهد بود و نه لزوماً شورای نگهبان. برای اینکه 
شما می پذیرید در رأس حکومت و جمهوری اسامی نه 
رئیس جمهور مســلمان ایرانی ااصل، بلکه یک ولی فقیه 

واجد اوصافی که در شــرع مقدس برای ریاســت جامعه 
اسامی پیش بینی شــده اســت، عماً دارای اختیاراتی 
است که اصل چهار را هم می تواند پوشش دهد. به همین 
دلیل است که شما در عمل ـ در تمام این سی وچند سال 
ـ موردی را پیدا نمی کنید که شــورای نگهبان اطاق یا 
عموم اصلی از اصول قانون اساسی را مغایر با اسام اعام 
کرده باشد، هر جا ما به بن بستی برخورد کردیم که ناشی 
از قانون اساسی بوده مثاً همین اطاقی که ما در اصل 44 
راجع به سه بخش اقتصاد داریم و می بینید که به صراحت 
قانون اساســی، تمام صنایع مادر و مهم، متعلق به بخش 
دولتی است. این قاعده آمره اســت و قابل تغییر نیست، 
اما این عموم در اصل 44 را چطور حل می کنیم؟ با اباغ 
سیاست های کلی توسط رهبری و بعد تبدیلش به قانون 
می کنیم و بدون اینکه به متن قانون دست بزنیم و یا اینکه 
شورای نگهبان بگوید این اصل 44 مغایر با موازین اسامی 
اســت، با اســتفاده از حکم حکومتی رهبری و مداخله 
رهبری... اینجا شاید بگوییم حکم حکومتی به آن معنا هم 
نیست، اما در خیلی از موارد دیگر ما با حکم حکومتی موارد 
را حل کردیم، یعنی پیش از اینکه کار برسد به تعارض با 
قانون اساســی، با حکم حکومتی مسائل حل شده است و 

حکم حکومتی هم در اختیار رهبری است.
بنابراین اصل 5 وارد بر اصل 4 می شود. در حقیقت اصل 
4 در گفتمانی از قانون اساسی مطرح شده که قرار نبوده 
اصل 5 باشد. اگر این فراکسیون از قبل طراحی برای خود 
قانون اساسی می داشــتند و اصل 5 را می آوردند، شاید 
اصل 4 فقط در حد همان جنبه ی اعامی صدرش می آمد.
براساساینگفتماننقشولیفقیهچهمیشود؟

اینجا جمهوری اســامی با قوانین اســامی است. حاا 
ضمانت اجرایش چیست؟ دیگر ضمانت اجرا ازم نیست، 
در نظامی که ولی فقیه است، ضمانت اجرا یعنی ولی فقیه. 
اساســاً وایت فقیه ضمانت اجرای موازین اسامی است، 
هم در خود حکومت و هم در موازینی که در آن جامعه باید 
ذیل حکومت اجرا شود؛ بنابراین به نظر می رسد که با وارد 
شدن اصل 5 به قانون اساسی، ما نیازی به دو ذیل اصل 4 
نداشتیم. اساساً پیشنهاد ذیل اصل 4 توسط اسام گرایان 
ســنتی با این هدف آمده بود که قانون اساســی سقفش 
همین اســت و چیز بااتری نداریم. بعد که وایت فقیه 
وارد قانون اساسی می شــود، این نظم به هم می ریزد؛ و 
باید بگوییم یکی از نتایجی هم کــه مرحوم آقای حائری 
مجلس را ترک کردند چون دیدند این سمت و سویی که 
دارد می رود از این به بعد، این نیســت که می خواهد. من 
دیدم بعضی ها گفته اند به خاطر مخالفت با وایت فقیه و 
برادرشان هم در خاطراتشان گفتند... این نیست، خودشان 
در آخرین نطقشان در مجلس می گوید که ما وایت فقیه 
را قبول داریم، ولی منظور از وایت فقیه همان احکام است 

که در بند 4 آورده بودند.
میتوانگفترسالتخودشــانراتمامشده

میدانستند؟
بله وظیفه خودشان را تمام شده می دانستند. می گفتند 
با اصل 4 ما کار خودمان را کردیم، اما با آمدن وایت فقیه 
عماً یک جور تعارض بین این دو صاحیت ایجاد می شود 

که به نفع وایت فقیه این تعارض در عمل حل می شود.
حاا با توجه به این مســائل آیا ما اصلی از قانون اساسی 
داریم که عموم و اطاق آن با موازین اســامی ســازگار 

نباشد؟
اطاق اصل 168 که باید جرائم سیاســی در محکمه ی 
علنی رسیدگی شــود، این اطاق جرائم سیاسی خاف 

مسلم شرع اســت. برای اینکه اصل 165 می گوید جرائم 
خاف عفت، خاف نظم عمومی و امنیت... باید غیرعلنی 
باشد. خوب جرائم سیاسی چه خصوصیتی دارد که حتی 
آن ها که خاف عفت و خاف امنیت است باید علنی باشد، 
معلوم اســت که این خاف شرع اســت. موارد متعددی 
از دعاوی مطرح شــده در دادگاه مطبوعات دیده ایم که 
حتی نماینده دادستان به خاطر حضور جمعیت خجالت 
می کشــد کیفرخواســت را بخواند و صریحــاً می گوید 

بعضی هایش را نمی توانم بخوانم.
حتی در خود مجموع مذاکــرات هم در همان موقع اصل 
اول و دوم و سوم تصویب شده بوده، یک نفر از اسام گرایان 
ســنتی یک مثال می آورد و می گوید: اگر این اصل که بر 
اطاق و عموم حاکم اســت برای اینکه مــا همین دیروز 
تصویب کردیم نظام جمهوری اســامی مبتنی اســت 
بر نفی هرگونه ســتمگری و ستم کشی، ســلطه گری و 
ســلطه پذیری، عموم این حرف خاف اسام است. مثاً 

سلطه شوهر را بر زن که نفی نمی کنیم.
اما در عمل شما 37 ســال نگاه کنید هیچ موردی نبوده 
که شــورای نگهبان اطاقات یا عمومات اصلی را خاف 

اسام اعام کند.
موردتوجهخودشوراینگهباننبوده؟

نه نیازی نبوده که شــما بیایید و اعام کنید. برای اینکه 
هر جا مطلبی بوده که می توانســت خاف قانون اساسی 
باشد با حکم حکومتی حل شد. مثالش در اصل 44 است.

در عمل چی؟ در عمل وقتی ما با مشکلی برخورد می کنیم 
که یک اطاق یا عمومی مشکلی برای ما ایجاد کرده بدون 
اینکه شــورای نگهبان بگوید: مثاً صدر اصل 44 خاف 
موازین است، سیاســت های کلی اصل 44 توسط مجمع 
تشخیص تهیه، توسط رهبری اباغ شد و در چهارچوب آن 
قانونش نوشته شد و دارد اجرا می شود. )کار نداریم خوب 
اجرا می شود یا بد( ولی همین که اعام شود همه ی صنایع 
مادر باید در اختیار دولت باشد و نمی تواند به هیچ شکلی 
و در هیچ سطحی به بخش خصوصی واگذار شود، معلوم 

است خاف موازین اسامی است.
اصاًچرابایدچنیناصلیدرقانوناساسیبیاید

کهبعداًموجباختالشود؟
شــما وقتی به تاریخ مراجعه می کنید می بینید که اصل 
44 دقیقاً پیشنهاد حزب توده است؛ یعنی اقتصاد قانون 
اساســی، فصل چهارم قانون اساسی تحت تأثیر جریان و 
تفکر سوسیالیستی در ایران است که حزب توده در اینجا 
نماینده اش بود و به نظر من پیشــنهاد مشروح راجع به 
کیفیت تنظیم نظام اقتصادی ایران، تحت تأثیر بیانیه های 
حزب توده است. معلوم است در همچنین قانون اساسی، 

بعدها با مواردی مواجه می شوید که خاف موازین باشد.
ســؤالیدارمکهمنصرفازبحثدرمورداصل
4قانوناساسیاست.آقایدکترآنچهازمشروح
مذاکراتبهدستمیآیدمثلاینکهاندیشهومبانی
منسجمیبرایطرحشوراینگهبانبهعنوانناظر
انتخاباتوجودندارد.اساساًچرابایدمرجعیکه
قراراستحافظقانوناساسیباشدبهعنوانناظر

انتخاباتشود؟
شورای نگهبان دو شأن دارد. یک شأن تقنینی نسبت به 
قوانین و دیگری هم شأن نظارت بر اجرای قوانین ازجمله 
نحوه ی انتقال قدرت سیاسی و دست به دست شدن قدرت 

که چگونه باید باشد.
بله مراجع دیگری می توانند نظارت بــر انتخابات انجام 
دهند و این نافی اصل 4 نیســت. نظارت این است که در 
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تمام مراحل انتخابات ازجمله ثبت نام، احراز شــرایط و 
خود انتخابات و اعام نتایج نظارت صورت پذیرد. یک کار 
اجرایی است و قاعدتاً یک مرجعی باید این امر را اعمال کند 
منطقی که می گوید شورای نگهبان، این منطق، ریشه در 

نظارت بر قانون دارد.
می گوید چون مرجع اصلی نظارت بر اسامی بودن ماهیت 
قوانین، شورای نگهبان است منطقاً بهترین مرجع برای 
نظارت بر درست اجراشدن قوانین هم خود این شورا است.

ما سؤال می کنیم، اگر منطقش این است، شورای نگهبان 
باید ناظر اجرای قوانین در تمام حوزه ها باشد، یعنی باید 
جایگزین سایر نهادهایی که به گونه ای نظارت می کنند بر 
اجرای بخشی از قوانین باشــد مثل سازمان بازرسی کل 
کشور، دیوان عدالت اداری و سایر نهادهایی که به نوعی با 
عملکردهای خودشان نظارت مستقیم یا غیرمستقیم بر 

قوانین در سطوح مختلف دارند.
این سؤال را نمی توانیم درســت جواب بدهیم؛ یعنی به 
استناد اینکه شورای نگهبان ناظر شــرعی قوانین است 
ما نظارت بر فرایند انتخابات و قدرت سیاســی را نیز به او 
بدهیم، پس در دیگر حوزه ها هم باید همین باشد و نظارت 
را به شــورای نگهبان بدهیم. به نظرم این جواب، جواب 

کافی ای نیست.
نمیتوانیمارتباطیمابینایندوبرقرارکنیم؟

نمی توانیــم ارتباط برقــرار کنیم. چون ایــن اگر از باب 
صاحیت عمومی شــورای نگهبان در نظارت بر اجرای 
قانون باشــد، قانون که خودش گفته این موازین اسامی 
است، می خواهیم ببینیم در عمل هم درست اجرا می شود 
یا نه خوب در حوزه های دیگر هم باید این صادق باشد، چرا 
این طور نیســت؟ در حوزه های دیگر اجرای قانون، نظّار 
دیگری دارد، فقط در انتخابات شورای نگهبان را می بینیم.

از یک جهت می توان نظارت توسط شورای نگهبان را اثبات 
کرد. فرایند اجرای اصل 6 قانون اساســی - که می گوید 
اداره ی کشور باید دقیقاً به اتکای آراء عمومی باشد- باید 
توسط چه کسی نظارت شود؟ توسط رهبری جامعه باید 
نظارت شود که درست اجرا شود. در جمهوری اسامی، 
جمهوریت این نظام اسامی منوط به برگزاری انتخابات 
و همه پرسی در چهارچوب قانون است. نهادی صاحیت 
دارد که سامت این انتخابات را به لحاظ اسامیت تائید 
کند که منتصب به رهبری باشد، یعنی به نیابت از رهبری 
این کار را بکند. وقتی ما نظارت بر انتخابات را به شورای 
نگهبان می دهیم، درواقع داریــم می گوییم رهبری دارد 
نظارت می کند، کما اینکه وقتی می گوییم سیاست های 
کلی را به مجمع می دهیم، نیابت از رهبری اســت؛ اینجا 
هم نظارت بر انتخابات توسط شــورای نگهبان به نیابت 
از رهبری دارد انجام می شــود به عنــوان ولی فقیه و ولی 
امر جامعه باید در صیانت از آراء مردم که حق الناس است 
نظارت کند، این نظارت از طریق سازوکار قانونی که برایش 
مشخص شده، توسط شورای نگهبان است، شورای نگهبان 
بازوی شرعی رهبری است. رهبری بازوهای مختلف دارد، 
مثاً بازوی رسانه دارد: صداوســیما، بازوی حفظ امنیت 
دارد: شــورای امنیت، بازوی نظارت بر قانــون: از طریق 

شورای نگهبان.
از یک منظر دیگر: رهبری از طریق شورای نگهبان اسامی 
بودن قوانین را اعمال می کنــد و اگر بخواهد مصلحت یا 
احکام حکومتی را در جایی غلبــه دهد، از طریق مجمع 
این کار را می کند؛ بنابراین در یک نگاه نهادهای سیاسی 

ابزارهای رهبری هستند برای اعمال وایت. اعمال وایت 
در چهارچوب رعایت حق  مــردم در انتخابات تجلی پیدا 
می کند و انتقال قدرت را در قوای مختلف مثاً در مجلس 
و ریاست جمهوری صورت می دهد و رهبری این کار را از 

طریق شورای نگهبان طبق قانون اساسی انجام می دهد.
در سایر حوزه ها نهاد پیش بینی شده مثاً سازمان بازرسی 
و ... اما اینجا چــون بحث اصل جمهوریت نظام اســت، 
رهبری به واسطه نهاد مستقیم زیر نظر خودش که شورای 
نگهبان است این کار را می کند. این طور می توانیم مطلب 

را توضیح دهیم.
آیااینمطلبازمذاکراتخبرگانقانوناساسی

قابلبرداشتاست؟
این تفسیر، تفسیر متنی است. یک مقدار تفسیر منطقی 
اســت. اگر بخواهیم به آنجا مراجعه کنیم دچار تناقض 
می شویم. تاریخ حقوق اساسی ما، به ما نشان می دهد که 
ما قانون اساســی چند پارچه را تحویل دادیم و به همین 
خاطر تفسیر این قانون اآن مشکل شده است. تمام قوانین 
اساسی دنیا یکپارچه است، یک فکر است، محصول یک 

پیروزیِ سیاسی است.
این قانون اساســی هــم محصول یک پیروزی اســت و 
به طورکلی تفکر امام و اطرافیان امام که تبلورش در حزب 
جمهوری اسامی بوده، در مجلس خبرگان قانون اساسی 
آمدند، اما شما رگه های از پیروزی های فرعی هم در قانون 
اساسی می بینید. مثل اصل 4 یا 44 یا سایر اصول دیگر که 
تعارض هایی در قانون اساسی به وجود آوردند، محصول 
پیروزی های فرعی است؛ اما پیروزی اصلی با جریان کلی 
خط امام است که وایت فقیه را حاکم کرده است. همین که 
اصل وایت فقیه در قانون اساسی آمد، سایر اصول را تحت 
تأثیر قرار می دهد، اما این تحت تأثیر قرار دادن به این معنا 
نیست که یکپارچگی هم حفظ می شود، بااخره ما دچار 

تعارض در تفسیر هستیم.
پس ما در حقیقت نظارت شــورای نگهبان را در فرایند 
انتخابات می توانیم به اصل وایت فقیه برگردانیم. بگوییم 
وایت فقیه موظف اســت ســامت انتخابات را که مردم 
می خواهند سرنوشت خودشان را رقم بزنند، تضمین کند 
و جمهوریت نظام را از این طریق حفظ کند. به همین خاطر 
است که می گوییم نظارت بر مجلس خبرگان، ضرورتاً با 
شــورای نگهبان نخواهد بود. بقیه اش ضرورتاً با شورای 
نگهبان است. قانون را هم تفسیر کردیم. ریاست جمهوری، 

مجلس و شورای نگهبان.
اینمســئلهرادرانتخاباتخبرگانرهبری

چگونهتحلیلمیکنیدکهدچاردورنشویم؟
ولی نظارت در انتخابات خبــرگان رهبری که مربوط به 
تعیین رهبر و نظارت رهبری است، ازم نیست با شورای 
نگهبان باشد، نه اینکه نمی شود، در حال حاضر نظارتش 
با شورای نگهبان است، ولی می تواند با شورای نگهبان هم 
نباشــد. انتخابات خبرگان را چون حاکم بر رهبری است 
استثنا می کنیم، چون رهبر بر انتخابات مربوط به خودش 

به طور غیرمستقیم نمی تواند نظارت کند.
فقط در آن انتخاب اول، رهبر و بنیان گذار که امام است یک 
مداخله کند تا این نهاد شکل بگیرد، چون در خأ چاره ای 
جز این نیست، در همان بحث دوری که شما می گویید، به 
لحاظ حقوقی ما این دور را یک بار می پذیریم، برای اینکه 
رفع مشکل کنیم. اشکال دورهم پیش نمی آید، چرا؟ برای 
اینکه امام اولین بنیان گذار بوده که مقبولیت عمومی دارد 

و هیچ کس در این مسئله تشکیکی نمی کرده، شائبه ای هم 
در امام نبوده است، می گویند که قانون خبرگان را بنویسند 

و به تأیید امام برسد.
بعد که خبرگان تشکیل شد، دیگر در اختیار خود خبرگان 
باشد، دیگرکســی نتواند برای آن ها تعیین تکلیف کند، 
حتی در تفسیر اصول قانون اساسی - بااینکه تفسیر قانون 
اساسی با شورای نگهبان است – زیرا تفسیر اصول مربوط 
به خبرگان و رهبری، تعیین رهبری و نظارت بر رهبری، 
موت و عزل و استعفا؛ این ها تفســیرش به خود خبرگان 
واگذارشده است؛ و این خبرگان هستند که اصول مربوط 

به خودشان را تفسیر می کنند نه شورای نگهبان.
پس منطــق تعیین شــورای نگهبان به عنــوان ناظر بر 
انتخابات برمی گردد به منطــق نظارت عمومی رهبری و 

سامت استمرار نظام جمهوری اسامی.
جنابدکترباایناستدالکهبگوییمشورای
نگهبانبازویرهبریاستورهبریموظفاست
کهاصل6قانوناساسیراتضمینکندفکرمیکنم
دیگرموضوعمسئلهنوعنظارتشوراینگهبانکه
استصوابیباشــدیااطاعیرفعمیشود،درست

است؟
 من خیلی به این تقســیم بندی اعتقادی ندارم، اینکه ما 
از حوزه ی فقه خصوصی راجع به وقف مســائلی در مورد 
نظارت گرفته باشــیم بعد بیاوریم اینجا به نظرم صحیح 
نیست. من با مفهوم کار دارم. مفهوماً نظارت به این معنایی 
که اسم آن را استصوابی گذاشــته اندـ که البته معتقدم 
درست است چون نظارت غیر استصوابی اینجا معنا ندارد 
- من اسمش را می گذارم: نظارت مؤثر. قواعد حقوقی هم 
همین را می گوید. قوانین حقوقی اواً باید متعدد باشد، بین 
این ها سلسله مراتب برقرار باشد و بعد نظارت شود. نظارت 
هم باید مؤثر باشد و ضمانت اجرا داشته باشد. استطاعی 
و استصوابی را بگذارید کنار. نظارت باید مؤثر باشد. مؤثر 

بودن به این است که ضمانت اجرا داشته باشد.
منبهتفکیکاســتصوابیواطاعیاعتقادی
ندارم،مابایدمفهومســازیمجددکنیموبااین
مفهومســازییاجعلاصطاح،مفاهیمیبهکار
ببریمکهوافیمقصودماباشد.نظارتبرانتخابات،
مثلدیگرنظارتهااست،نظارتسازمانبازرسی

چهنظارتیاست؟
پس نظارت باید مؤثر باشد. نظارت سازمان بازرسی مؤثر 
است. نظارت های دیگر مؤثر است. مؤثر یعنی چی؟ یعنی 
ضمانت اجرا دارد. اگر از آن حوزه قانون تخطی بشود، ناظر 
می تواند با اســتفاده از ابزارهای قانونی جلویش را بگیرد. 
حاا این ابزارها می تواند ابطــال آن عمل حقوقی، ابطال 

یک سند یا... باشد.
اینجا هم اگر نظارت شــورای نگهبــان به عنوان حافظ 
جمهوریت نظام و قانون اساســی، نظارت مؤثر، کارآمد و 
واجد ضمانت اجرا نباشد، اصاً فایده ای ندارد. پس بنابراین 
از این تقسیم بندی استصوابی و استطاعی عبور کنید. ما 
می گوییم مرجع نظارت بر انتخابات هرکسی که می خواهد 
باشد، شورای نگهبان یا غیر نگهبان، اگر نظارتش مؤثر و 
واجد ضمانت اجرا نباشد، اصاً آن نظارت، اسمش نظارت 
نیست. اطاعی و استصوابی موضوع وقف است، در حوزه ی 
عمومی، نظارت جز اســتصوابی به این معنا که من گفتم 
یعنی همان مؤثر بودن و واجد ضمانــت اجرا بودن هیچ 

معنایی ندارد.
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ضرورت ابتنای 
قوانین و مقررات 

بر اساس 
موازین اسامی

    تنقیحکننده:محسنابوالحسنی
در قسمتی از اصل 91 قانون اساسی آمده است:

»به منظور پاسداری از احکام اسام و قانون اساسی ازنظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای 
اسامی با آن ها، شورایی به نام شورای نگهبان ... تشکیل می شود... .«

پیش بینی مسئله »نظارت بر قانون گذاری« در حقوق ایران، موضوع جدیدی نیست، بلکه می توان 
گفت که ازنظر قدمــت، همزاد تدوین اولین قانون اساســی و تولد نهاد قانون گــذاری در ایران 
است. اصل 2 متمم قانون اساسی مشروطه در راســتای اطمینان از شرعی بودن کلیه مصوبات 
مجلس شــورای ملی چنین مقرر کرده بود: »مجلس مقدس شــورای ملی که به توجه و تأیید 
حضرت امام عصر عجل اه فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشــاه اسام خلّداه سلطانه و 
مراقبت حجج اسامیه کثراه امثالهم و عامّه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری 
از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسة اســام و قوانین موضوعه حضرت خیراانام 
صلیّ اه علیه وآله وسلّم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد 
اسامیه بر عهدة علمای اعام ادام اه برکات وجودهم بوده و هست؛ لهذا رسماً مقرّر است در هر 
عصری از اعصار، هیئتی که کم تر از پنج نفر نباشــد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از 
مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعام و حجج اسام مرجع تقلید شیعه اسام، 
بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند؛ پنج نفر 
از آن ها را یا بیش تر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بااتفاق یا به حکم قرعه تعیین 
نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلســین عنوان می شود به دقت مذاکره و 
غوررسِی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسام داشته باشد طرح و رد 
نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما در این باب، مُطاع و متّبع خواهد بود و این 

ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل اه فرجه تغییرپذیر نخواهد بود.«
بدین ترتیب می توان گفت اصل مزبور در قانون اساسی مشروطه که در ادبیات حقوقی و سیاسی به 
اصل »طراز« معروف است، جلوه ای ناقص از شکل تکامل یافته »نهاد شورای نگهبان« بوده است.

حال با مقدمه مذکور این سؤال پیش می آید که اساســاً چه ضرورتی برای شرعی بودن قوانین 
در جامعه اسامی وجود دارد؟ برای پاسخ به این سؤال خدمت حضرت آیت اه کعبی از اعضای 
جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و مجلس خبرگان و عضو اسبق حقوقدان شورای نگهبان رسیدیم 
و با ایشــان طرح بحث نمودیم. در ادامه تفصیل فرمایشات ایشان که توسط جناب آقای محسن 

ابوالحسنی به صورت منقح درآمده است خواهد آمد:
 یکی از مبانی اصلی نظام جمهوری اســامی ایران که در اصل چهارم قانون اساسی به آن اشاره 
و تأکید شده است،  لزوم ابتنای قوانین و مقررات بر اساس موازین اسامی است که به موجب آن 
کلیه قوانین و مقررات در کشور باید بر اساس موازین اسامی باشند. درباره فهم و درک درست از 
این حکم صریح و مبنایی قانون اساسی، می بایست چند مسئله را موردبررسی قرار داد. ابتدا باید 
موازین اسامی که معیار مشروعیت عمل به قوانین به حساب آمده اند،  شناخته شود تا منظور از 
ابتنای قوانین بر آن ها مشخص گردد و پس ازآن به این سؤال که »چرا قوانین و مقررات بایستی 
بر اساس با موازین اسامی باشند؟« بر اساس مبانی فقهی پاسخ داده شود تا ضرورت این موضوع 
آشکار گردد. عاوه بر این می بایست منظور قانون گذار از عبارت »بر اساس موازین اسامی« بودن 
مشخص گردد و به این سؤال پاسخ داده شــود که آیا باید قوانین الزاماً منطبق با موازین اسامی 
باشند یا صرف عدم مغایرت قوانین با موازین اسامی کافی به مقصود خواهد بود؟ لذا در مباحث 

آتی به تفکیک به این سؤاات و نکات پرداخته خواهد شد.
مفهومموازیناسامی

در اصل چهارم قانون اساسی بیان شده است که کلیه قوانین و مقررات می بایست بر اساس »موازین 
اسامی« باشد. مشابه این عبارت غیر از اصل چهارم،  در مقدمه قانون اساسی و پانزده اصل دیگر 

ذکر شده است.
واژه »موازین«،  جمع کلمه »میزان« است که در فرهنگ های لغت به اندازه، مقدار  و مقیاس  تعریف 
شده است و منظور از آن در این اصل، شــاخص و معیار فقهی است. این واژه یک اصطاح خاص 
فقهی نیست بلکه قانون گذاران اساسی از معنای لغوی این واژه برای نمایش مفهوم موردنظر خود 
استفاده کرده اند. با این نگاه موازین اســامی یعنی معیارها و شاخصه هایی که انطباق با شرع یا 

خاف شرع بودن یک مسئله را مشخص می کند.
علم فقه به عنوان متکفل دستیابی به احکام فرعی شریعت از روی منابع ،  تنها مسیر ممکن برای 
کشف شریعت در احکام جزئی است که بشر در زندگی با آن ها روبروست و درنتیجه عبارت موازین 
اسامی مقرر در این اصل، نمی تواند جز در احکام و موازین فقهی متعین گردد. اقدام قانون اساسی 
در سپردن این کار به شش تن از فقها از میان مجموع اسام شناسان،  خود قرینه دیگری بر این 

نکته است که مراد قانون گذار از موازین اسامی،  همان احکام فقهی بوده است.
محدودهموازیناسامی

موازین فقهی شامل کلیه احکام و گزاره های الزامی کلی و جزئی فقهی شده و لذا احکام جزئی یا 
فرعی شرعی و همچنین قواعد فقهی را در بر خواهد گرفت. چراکه در حقیقت قواعد فقه نیز نوعی 

نظام سازی
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مسائل فقهی کلی هستند که منشــأ استنباط قوانین 
محدودتر می شوند و می توان بیان نمود که قواعد فقهی 
نیز بخشی از احکام به شمار می روند با این تفاوت که بر 
مبنای آن ها،  فتاوای متعــددی از فقیه صادر می گردد، 
درحالی که احکام و مسائل فقه مباحثی هستند که در 
باب قوانین و مقرراتی که پــروردگار در مورد جزئیات 

اعمال و رفتار بندگان وضع کرده، مطرح می شوند.
انواعموازیناسامی)فقهی(

موازین اسامی یا احکام جزئی و کلی فقهی از منظری 
دیگر به احکام اولیه و ثانویه تقسیم می شوند. حکم اولیه 
حکمی بر افعال و ذوات اســت که در حالت عادی و به 
لحاظ عنوان نخستین آن ها بار می شــود،  مانند حکم 
وجوب نماز صبح و حرمت شرب مسکرات.  و حکم ثانوی 
حکمی است که بر موضوعی به دلیل وجود شرایط خاص 
و استثنایی یا عارض شدن شرایطی خاص بار می گردد؛ 
ازجمله احکامی که ناشی از وجود ضرورت،  عسر و حرج،  
نذر و قسم،  حفظ نظام و امثال آن بر فرد، تکلیف می شود. 
حکم حکومتی نیز به عنوان یکی از احکام اولیه شــرع 
مقررات خاصی است که حاکم اسامی در جهت اجرای 
احکام شریعت اسامی و به منظور برقراری نظم در نظام 

مبتنی بر حاکمیت شریعت وضع می نماید. 
نکته مهم که می بایست در اینجا موردبررسی قرار گیرد 
این اســت که شمول موازین اســامی مذکور در اصل 
چهارم قانون اساسی،  احکام ثانویه و احکام حکومتی را 

هم در برمی گیرد یا خیر؟
رویه فعلی فقهای شورای نگهبان بر این است که صرفاً 
بر اســاس احکام اولیه نظر داده و قوانیــن و مقررات را 
با معیار احکام اولیه بررســی می کنند و مصلحت را در 
تصمیم گیری هــای خود دخیل نکــرده و بدین عنوان 
احکام ثانویه مبنای تصمیمات ایشــان واقع نمی شود. 
البته در مواردی که در موضوعی حکم حکومتی از سوی 
رهبر صادر شده باشد، شورای نگهبان همواره این حکم 

را مدنظر قرار داده و بر اساس آن اعام نظر می نمایند.
 مهم ترین استدال ایشان این است که مطابق اصل نود 
و ششم قانون اساسی،  تشخیص عدم مغایرت مصوبات 
مجلس شورای اسامی با احکام اسام با اکثریت فقهای 
شورای نگهبان اســت. نه اینکه به تشخیص مصلحت و 
تعیین تکلیف خود موضوع بپردازند. تشخیص مصلحت 
در قانون گذاری به عهده مجلس است و اگر جایی مصوبه 
مجلس خاف احکام اولیه شرعی باشد و اقتضای حکم 
ثانویه را داشته باشد،  در این حالت باید خود ولی فقیه نظر 
بدهد و حکم حکومتی را جاری ســازد و یا با استفاده از 
شیوه های دیگری، مصلحت بر حکم اولیه متقدم گردد.

اما نظر متفاوتی با نظر و رویه فوق وجود دارد که به صواب 
نزدیک تر به نظر می رسد. بند یک اصل نودویک قانون 
اساســی،  اوصاف »عادل« و »آگاه به مقتضیات زمان و 
مسائل روز« را برای فقهای منصوب از جانب رهبری در 
شورای نگهبان بیان می کند. قانون گذار اساسی با ذکر 
این قیود درصدد است تا فقهایی به این سمت منصوب 
شــوند که برای تشــخیص موضوعات جدید و مسائل 
مستحدثه،  امکان اجتهاد از منابع فقه را داشته باشند و 

بتوانند درباره آن ها تصمیم بگیرند.
چنانچه این تفسیر مورد عمل قرار گیرد،  در آن صورت 
دیگر نیازی به فعالیت مجمع تشخیص مصلحت نظام 
وجود نخواهد داشت و فقهای شورای نگهبان رأساً قادر 

به حل این مشکل خواهند بود.
ادلهلزومتطبیققوانینومقرراتباموازین

اسامی
اصلی ترین موضوع اصل چهارم قانون اساســی، تکلیف 
به لزوم تدویــن کلیه قوانین و مقــررات در حوزه های 
گوناگون بر اساس موازین اســامی است. چرا چنین 
تکلیفی در قانون اساسی وضع شده است؟ آیا اسامی 
بودن نظام جمهوری اســامی ضــرورت انطباق کلیه 
قوانین و مقررات با موازین اســامی را در پی دارد و یا 
اینکه تطابق اصول کلی سیاســت های کشور با موازین 

اسامی کفایت می کند؟
تکلیفی که قانون گذار اساسی در اصل چهارم وضع کرده 
است، معلول پذیرش پیش فرضی است که این اصل بر 
پایه آن بنا شده است. نقطه مرکزی مفهوم این پیش فرض 
بحث »جامعیت دین« است. بدین معنا که دین اسام،  
دین جامعی است که دارای ســاختاری نظام مند است 
و نظامات مختلف از بخش های آن به شــمار می روند. 
ازجمله این قلمروها و نظامات،  نظام حقوقی اسام است 
که به صورت کامل و جامع از سوی شارع مقدس تعیین 
شده است. جامعیت شــریعت اسامی این گونه ایجاب 
می کند که انسان می تواند پاسخ و راه حل همه نیازهای 
زندگی خود را از طریق شــریعت و در چارچوب آن به 
احسن وجه بیابد.  پیش فرض دانستن چنین جامعیتی 
درباره دین،  در قانون اساسی اقتضا دارد که هیچ قانون 
و مقرره ای در این نظام برخاف شرع مقدس و موازین 

اسامی تدوین و تصویب نگردد.
برای اثبات لــزوم تطبیق قوانین و مقــررات با موازین 
اسامی ادله مختلفی را می توان از آیات و روایات برداشت 

کرد که در ادامه به آن ها اشاره خواهد شد:
توحیددرتشریع

یکی از اقسام توحید، توحید در تشریع است؛ بدان معنا 
که حق تشریع و قانون گذاری تنها از آن خداوند است؛ 
زیرا که تشــریع از مصادیق تدبیر و حکومت است که 
خداوند با آن امر انسان و جامعه بشری را تدبیر کرده است 
و بر اموال و نفوس بشر حاکم است و تدبیر و حکومت هم 
منحصر در ذات باری تعالی اســت.  آن چنان که پیامبر 
اکرم )ص( در قرآن کریم به صراحت مکلف به تبعیت از 
شریعت شده اند و از تبعیت از غیر نهی گشته اند  و حتی 
حکم به غیراز آنچه خداوند نازل کرده است از مصادیق 

فسق دانسته شده است .
 لذا هیچ قانونی غیر ازآنچه خداوند تشــریع کرده است 
نافذ نیست مگر آن که مطابق با شریعت باشد.  درنتیجه 
آنچه توســط علما و نمایندگان مجلس و سایر مقامات 
حکومتی تهیه و تدوین می شود درواقع قانون نیستند 
و برنامه ریزی و خط مشــی گذاری طبق شریعت الهی 
به شمار می روند که آن ها نیز بایستی در چارچوب شرع 
و بر اساس شــریعت الهی تقنین شده از سوی خداوند، 
عمل شــود تا مصداق ظلم و فســق و کفری نگردد که 
در قرآن نسبت به کســانی نسبت داده شده است که به 
غیر شریعت نازل شده از سوی خداوند عمل می کنند.  
چراکه قانون گذاری درصورتی که برخاســته از شــرع 
الهی نباشد،  به منزله تشریع جدیدی است که در مقابل 
توحید تشریعی خداوند قرار می گیرد و مصداق شرک 
خواهد گرفت. پس توحید در تشریع و تقنین مهم ترین 
دلیل لزوم تطبیق قوانین و مقررات با موازین اسامی به 

شمار می رود.
قاعدهوجوباقامهشرعاه

یکی دیگر از ادله ای که به وسیله آن لزوم تطبیق تمامی 
مقررات جامعه اســامی با موازین اســامی استخراج 
می شود، قاعده وجوب اقامه شــرع اه است. این قاعده 
بدین معناســت که یکی از واجباتی کــه بر ذمه دولت 
اسامی و عموم امت اسامی است، این است که شریعت 
اسامی را به صورت کامل اقامه کنند. در آیات متعددی 
در قرآن کریم عمل به شریعت به عنوان یک واجب حتمی 
برای مسلمانان بیان شده است و به طرق مختلف از تخلف 

از آن نهی شده است. 
در بعضی از آیات شریفه عاوه بر این که حکم به تبعیت 
از احکام شرع شده است، بر تبعیت کامل و بدون تبعیض 
شــریعت به صورت خاص تأکید شده اســت. در آیات 
دیگری از قــرآن نیز با ذکر این مفهــوم، به یکپارچگی 
احکام الهی حکم شده اســت و ایمان و عمل به بعضی 
از آن ها و عدم تبعیت از بعضی دیگر را نفی کرده است.  
یعنی دین به عنوان مجموعه ای واحد دانسته شده است 
که امکان گزینــش میان دســتورات آن وجود ندارد و 
بایســتی تمامی اوامر آن را به صورت کامل اجرا کرد و 
قطعاً یکی از راه های اجرای کامل اوامر الهی که در قالب 
موازین اســامی صورت یافته اند، اسامی بودن کلیه 
قوانین و مقرراتی اســت که در جامعه از سوی حاکمان 

برای اداره جامعه اسامی وضع می گردد.
از مجموع آیاتی که دراین باره بیان شد،  این گونه حاصل 
می شود که آنچه تحت عنوان شریعت برای سعادت دنیا 
و آخرت مردم، به پیامبر اکرم )ص( نازل شــده است و 
ایشان و ائمه اطهار )ع( وظیفه تبیین آن را برای مردم 
به عهده داشته اند،  مجموعه ای از قواعد و مسائل است 
که به صورت یکپارچه در کنار هــم قرارگرفته اند و نیل 
به ســعادت جز از طریق عمل به همه آن ها امکان پذیر 

نخواهد بود.
لزوم»انطباق«یا»عــدممغایرت«قوانینو

مقرراتباموازیناسامی
از دیگر موضوعاتی که پیرامون بحث نظارت شــورای 
نگهبان بر قوانین و مقــررات محل بحث و اختاف نظر 
بوده است،  پاسخ به این سؤال است که قانون یا مقرره ای 
که توسط مجلس یا هر نهاد صالح دیگر تصویب می شود،  
می بایست منطبق با یکی از احکام اسامی باشد – که 
در این صورت تمام مصوبات مجلس شــورای اسامی 
باید دارای یک نصّ خاص یا عام شــرعی باشــند- و یا 
این که نیازی به انطباق و اســتناد نیست و فقط اگر امر 
مورد تصویب،  مخالف موازین اســامی نباشد،  کفایت 
می کند و هدف قانون گذار اساسی حاصل خواهد شد؟ 
دراین باره دو دیدگاه مختلــف وجود دارد؛ که در ادامه،  
استداات این دو نظریه بیان شده و پس ازآن،  میان آن 

دو جمع بندی خواهیم نمود.
نظریهکفایتعدممغایرتمقرراتباموازین

اسامی
گروهی از اندیشــمندان معتقدند منظور اصل چهارم 
قانون اساسی،  به قراین گوناگون لزوم »عدم مغایرت« 
مصوبات با شرع مقدس و احکام اسامی است. به اعتقاد 
ایشان، مقصود قانون گذار از بیان این حکم،  جهت سلبی 
انطباق بوده است و نه منطوق اصل چهارم؛ زیرا که معنی 
ایجابی آن مستلزم وجود احکام شرعی مصرح در مورد 

نظام سازی
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مصاحبهبادکترعالیپناهعضوهیئتعلمی
دانشگاهشهیدبهشتی:

قوه قضاییه 
معلول است 

نه علت!
درحکومتاسامی،دســتگاهقضاییحکمپایهوزیرســاختدرتامینامنیت
فعالیتســایرارکانوقواواحقاقحقوقآحادمــردمراداردکهباتحققعدالت
قضایــیواجتماعیدرعرصههــایمختلفجامعهمحققمیگــردد.همچنین
بدونشــناختوضعیتموجودنمیتواننقشهپیشــرفتوتوسعهرابهدرستی
ترســیمنمودزیراپیشــرفتفقطدرحرکتروبهجلوممکنمیگردد.ازینرو
خدمتجنابآقایدکترعلیرضاعالیپناهعضوهیئتعلمیدانشــگاهشــهید
بهشتیورئیسســابقمرکزجذبقضاتقوهقضاییهرسیدیمووضعیتموجود
قوهقضاییــهوکلجامعهحقوقیراموردبررســیقراردادیــم.درزیرگفتگوی
نشــریهحقوقدانباجنابآقــایدکترعالیپنــاهراماحظهمــیفرمایید:
یکیازارکانمهمکارآمدینظامحقوقییککشور،قوهقضاییهاست.قوهای
کهبهاعتقادبسیاری،نسبتبهقوایدیگر،عقبماندگیبیشتریداردوعلیرغم
عملکردقوهدرسالاخیرکهبیسابقهبود،بازهمگوییوضعیتقوهقضاییهبا
وضعیتمطلوب،فاصلهبسیاردارد.بهنظرحضرتعالیکههمدردانشگاهحضور
داریدوهمســابقهفعالیتمدیریتیواجراییدرقوهداشتید،ریشهوضعیت

نابسامانقوهقضاییهچیست؟
نامطلوب بودن وضعیت قوه قضاییه تابعی است از علل مختلف که این علل تماماً در اختیار 
قوه قضائیه نیســت تا مسئولیت آن متوجه قوه قضائیه باشــد. از یک سو جامعه ما جامعه 
حقوقی نیست. من نمی گویم که جامعه ما در وضعیت پیشامدرنی به سر می برد؛ اما باید 

بپذیریم که جامعه ما هنوز به استانداردهای یک جامعه حقوقی نرسیده است.
منظورشماازجامعهحقوقیچیست؟

جامعه حقوقی یعنی جامعه ای که همه روابط آن محکوم قواعد قطعی، عینی و معلوم باشد 
و مردم در برابر دولت نیز از این قواعد تبعیت نمایند که متأســفانه از هر دو سوی مردم و 
دولت مشکل وجود دارد. درواقع، ازیک طرف به دانش حقوق برمی گردد و ازیک طرف به 
فرهنگ حقوقی مربوط می شود؛ یعنی این وضعیت نابسامان و آشفته ای که می بینیم، یکی 
معلول مخدوش بودن فرهنگ حقوقی است و دیگر این که ما نمی توانیم قواعد را به درستی 

وضع کنیم، اجرا کنیم و دیگر آن که اراده سیاسی ازم برای این کار وجود نداشته است.
برای ریشــه یابی این علل مجبوریم که وضعیت تاریخی حقوق را در ایران بررسی کنیم. 
ایرانیان در تمام ادوار پس از اســام، یک ســامان حقوقی برای جامعه شــان داشتند که 
این ســامان حقوقی هم پذیرش جمعی داشــت و هم کارآمد بود. اگر کارآمد نبود، حتماً 
از به هم ریختگی ها گزارش هایی به ما می رســید. با گذر زمان و عبور جامعه ایران از قرون 
هفدهم و هجدهم و نوزدهم و پس از حمله افغان ها و خصوصاً در دوران قاجار، نظام حقوقی 
ایران ناکارآمد شد. مقاله پروفســور امین در همین مورد سال ها پیش منتشر شد که چه 

مقدار نظام حقوقی ایران در آن زمان ناکارآمد بود.
در این زمان عده ای به فکر افتادند که چاره کار این است که نظم حاکم بر ممالک اروپایی 
را به کشور وارد کنیم و تعدادی افراد برجسته به مأموریت دولت به فرنگ فرستاده شدند. 
کسانی امثال مستشارالدوله تاش هایی کردند و رساله »یک کلمه« حاصل این تاش ها 
بود. مضمون این رساله که ســال ها پیش از مشروطه نگاشته شــده بود، این بود که تنها 
راه چاره »یک کلمه« و آن هم قانون بود که در داخل به شــدت به او تاخته شد. در انقاب 

مصاحبه از
محمد عدومى زاده
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مشروطه نیز خواسته اصلی مردم ایران مشروطه نبود؛ بلکه 
طبق نقل های تاریخی خواسته اصلی، تأسیس عدالت خانه 
بود. عدالت خانه یعنی همان قوه قضائیه و از سال 1285 تا 
تشکیل عدلیه نوین به دست میرزاعلی اکبرخان داور بیشتر 

از بیست سال به طول انجامید.
در آن زمان اراده سیاسی برای پایه گذاری نظام حقوقی در 
ایران وجود داشت. دانش حقوق هم اگر وجود نداشت، از 
طریق اعزام بهترین افراد کشــور که به سنت های حقوقی 
ایران آشنایی داشتند، به ممالک فرنگ و اقتباس بهترین 
قانون ها از آن ممالک به دست آمد و عدلیه نوین پایه گذاری 
شد؛ اما فرهنگ حقوق ایجاد نشــد و مردم ایران در مقابل 

استقرار چنین نظامی از خود مقاومت نشان دادند.
این مقاومت تــا دهه چهل و پنجاه هجری ادامه داشــت. 
پس ازآن طبقه متوســط در شــهرهای بزرگ به ســمت 
پذیرش این نظم حقوق جدید پیش می رفتند تا این که اراده 
سیاسی نیز به این سمت حرکت می کرد که قواعد حقوقی 
در همه جا به صورت مساوی به کار نرود و این امر به عاوه 
اقداماتی که نظام پهلوی در مورد دســت کاری در برخی 
قوانین ماننــد قوانین خانواده انجــام داد، در بی اعتمادی 
مردم به عدلیه تأثیر داشــت. پس فرهنگ حقوقی ایجاد 
نشد و برخی رفتارهای دولت موجب شد که اگر کسی هم 

از قوانین تبعیت می کرد، پشیمان شود.
پس از وقوع انقاب پنجاه وهفت، پاره ای از انقابیون نسبت 
به عدلیه سابق نگاه مثبت داشتند. عده ای دیگر عدلیه نظام 
سابق را از ارکان عدم مشروعیت آن می دانستند. به این معنا 
که قضاوت حق فقها اســت و رضاخان عدلیه نوین را برای 
مقابله با علما ایجاد کرده است تا منصب قضاوت را از فقیهان 
بگیرد. از سوی دیگر گفته می شد، پیش از مشروطه علما 
بر منصب قضاوت بودند و با توجه به این که جامعه ایران در 
آن زمان قواعد عینی و قطعی و معلومی نیاز داشت )به این 
معنا که دو قاضی در دو منطقه، مثاً آرای متفاوتی نداشته 
باشند( و قضاوت علما این امر را محقق نمی کرد، مردم به 

سمت تأسیس عدالت خانه پیش رفتند و در این کشاکش 
اصل 167 نوشته شد.

اصل167چهتأثیریدرجامعهحقوقیداشت؟
ممکن است، تعجب برانگیز شود؛ اما اصل 167 به معنای 
جدا کردن جمهوری اسامی از سابقه فقهی آن درزمینه 
قضا بود. چون در این اصل تنها در صورت وجود سکوت و 
اجمال و ابهام در قوانین مــدون، قاضی می تواند به فتاوی 
و منابــع رجوع کند و این در صورتی اســت که ســکوت 
قانون گذار به ندرت احراز می شود. در آیین دادرسی مدنی 
نیز تیر خاص زده می شــود و اضافه می کند که اگر نظر 
اجتهادی یک قاضــی در موردی با قوانیــن در تضاد بود، 
می بایست پرونده را به فرد دیگری ارجاع داد؛ یعنی نظام 
حقوقی ایران از سال 57، در مجلس خبرگان قانون اساسی 
و در عدم حضور غیر سکوارها این گونه مقرر شد که قاضی 

به قانون مدون رجوع کند و نه بر اساس آرای فقهی خود.
میدانید که ابتدای انقاب هم دادگاه های شرع داشتیم و 
تشتت فراوانی ایجاد شده بود. از سال 61 سعی کردند که 
این بساط را جمع کنند. در قانون سال 1361 می گوید که 

قاضی در نظام حقوقی ایران، مجتهد است.
مسئله این بود که قاضی مجتهد چه فایده ای دارد. جایی 
فایده مند است که قانون ساکت باشد و بخواهد اجتهاد کند 
که خب ســکوت هم به راحتی ممکن نمی شود و با قواعد 
حقوقی قابل رفع اســت. در قوانین هم ســکوت چندانی 
وجود ندارد. یک مورد را خودم مدنظر داشتم که همان هم 
به واسطه قانون مجازات جدید، از بین رفت. آن هم به ارث 
رسیدن دیه مقتول به قاتل در قتل غیرعمد بود که قانون 
مدنی و مجازات سکوت دارند. نهایتاً قانون جدید مجازات 
نظر مشهور را آورده اســت. منظور این که قاضی مجتهد 

فایده ای ندارد.
مسئله بعدی این بود که گفتند ازم نیست مجتهد باشد 
و ما قاضی مأذون قرار می دهیم. بحث شد که مأذون برای 
چه کاری و از قبل چه کسی هستند. گفته شد برای اجرای 

قانون از قبل ولی فقیه مأذون هستند. بعد گفته شد که مگر 
می شود ولی فقیه اذن بدهد که از فتوای غیر خود او تبعیت 
کنند. این سؤال، در آن زمان شاید به عنوان اولین مسئله 

حقوقی من پس از دانشگاه بود که درگیر آن شده بودم.
پس از فحص بسیار، در همان سال ها مقاله آیت اه یزدی 
را مطالعه کردم. این ســؤال را آیت اه یزدی در مقاله ای 
پاســخ می دهند که کل قوانین موضوعــه در جمهوری 
اسامی، حکم حکومتی هستند و از باب حکم حکومتی، 
قضات تطبیق دهنده موارد خارجی و این احکام هستند؛ 
یعنی قاضی »مطبق« شد که حکم حکومتی وایت فقیه 
را اجرا کند و میدانیم که حکم حکومتی ولی فقیه بر خود 
فتوای شرعی او هم پیشــی می گیرد. به واقع، این تحلیل، 

غایت الجهد آن دوران فقها در توجیه نظام حقوقی ما بود.
باوجوداین مباحثات و اســتداات، حتی نــگاه جامعه 
مذهبی کشــور نیز به قانون این گونه نیست؛ یعنی وقتی 
باید پذیرفت که بر اساس حکم حکومتی، مالیات بر ارزش  
افزوده پرداخت شــود، قاضی می تواند حکم کند و مالیات 
اخذ کند؛ اما جامعه مذهبی این را به ســختی می پذیرد. 
دیگر شهروندان هم که طبیعی اســت که این برداشت را 
قابل قبول نمی دانند. پس نشان می دهد که فرهنگ حقوقی 

شکل نگرفته است.
درحالحاضر،چهچشماندازیبرایشکلگیری

جامعهحقوقیدردورانحاضرداریم؟
حال، در چنیــن وضعیت فرهنگ حقوقــی می خواهیم 
قوانینی را بر کشــور تحمیل کنیم. اینجا دیگر پذیرشی 
وجود ندارد و باید بر مبنای زور عمل کرد و طبیعی اســت 
که هر چه زور بیشتر باشد، قوانین هم بیشتر اجرا می شود.

نکته دوم در مورد اراده سیاسی به عنوان رکن سوم جامعه 
حقوقی، غیــر از فرهنگ حقوق و دانش حقوق اســت. تا 
جایی که ما شاهد سیاست گذاری سیاست مداران هستیم، 
هنوز چنین درکی به وجود نیامده اســت که باید قوانین 
موردپذیرش قرار گیرد. به نوعی به اعمال زور قانع هستند. 
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نظام حقوقی ایران به این جمع بندی نرسیده است که با چه 
اهرم هایی باید قوانینی وضع کند که پذیرش عمومی داشته 

باشد. این احتیاج به سیاست گذاری دارد.
15 سال پیش، کســی کمربندی ایمنی نمی بست؛ اما آن 
موقع اتفاقی افتاد که امروز همه کمربند ایمنی را با پذیرش 
می بندند. می دانند که اگر بســته نشــود، یا دچار جریمه 
می شوند یا عاقبت مرگ دارد. حتی یکی از دوستان خوب 
ما که توسط پلیس جریمه  شــده بود، با پلیس استدال 
می کرد: »شــما چه حقی دارید که برای حفظ زندگی من 
جریمه می کنید. می خواهم بمیرم.« این یعنی که چنین 
فــردی کوچک ترین درکی از مســائل اجتماعــی ندارد. 
نمی داند که این اتفاق چه هزینه هــای مادی و اجتماعی 
برای جامعه دارد. برای تشــکیل جامعه حقوقی، باید این 

را به مردم فهماند.
چرااینفرهنگحقوقیشکلنمیگیرد؟

تلقی سکوارها این است که ایران مشــتی قوانین حاکم در 
کشور را بدون آن که بدانند چه فایده ای دارد، در ایران حکم فرما 
کنند. چون وچرا هم ندارد. این درک ســکوارها بدون لعاب 
است؛ یعنی حقوق همین است؛ حاصل علم بشری است و ما 

این را اجرا می کنیم. کاری به آمار و شرایط بومی هم ندارند.
تلقی مذهبیون هم این است که منتظر دولت موعود هستند 
و معتقدند که در این مدت هم همین کارها را باید انجام داد. 
کمتر عالم دینی و رجل سیاسی می شناسیم که مردم و حداقل 
مسلمانان را توجیه کنند که قوانین اجتماعی اسام، خیالی و 
تفنن نیست. قوانین اســامی برای اداره زندگی امروز جامعه 
است. غیر از شــهید مطهری که در این حوزه کار کردند، فکر 
می کنم تاش دیگران به اندازه نصف تاش شــهید مطهری 

نبوده است.
دیگران غیر از مذهبیون و سکوارها هم که عموماً از این بازی 
بیرون هستند. این که مذهبیون و سکوارها را ذکر کردیم، 
برای این بود که حداقل می دانند چه خبر اســت و متوجه 

فهم اجتماعی هستند.
با این توصیف، فاتحه فرهنگ حقوقی خوانده شــده است. 
اراده سیاســی برای این موضوع هم وجــود ندارد. همین 
بی توجهی می تواند سبب شود که دانش حقوق نیز به خمول 
برود. چراکه دانش حقوق هم تابعی از اراده سیاسی و فرهنگ 
حقوقی است؛ یعنی اراده سیاسی است که اندیشمندان و 
فقهایی را به فرانسه می فرســتد و فرهنگ مصرف کننده را 

معنا می کند.
وضعیت این گونه اســت که وقتی بر حقوق کارگر دســت 
می گذاریم، کارفرما ناراضی می شود و برعکس. درحالی که 
نمی دانند که گشایش در کار کارگر، به معنای گشایش در 
کل کار و کارفرماســت. چنین پذیرشی در جامعه وجود 

ندارد.
برایفهمتأثیرارادهسیاسیبرفرهنگحقوقی،
مثالیبزنم.عدهایازقوهقضاییهبهژاپنرفتهبودند.
پرسیدهبودندکهچیزیشبیهماده100شهرداریها
دارندیاخیر.وقتیشرحدادیم،تعجبکردهبودند
کهوقتیقاعدهگذاشتید،یعنیچهکهبیایدپولش
رابدهیدوکارغیرقانونیکنید.معلوماستکهکسی
کهاینمادهرانوشتهاست،درکیازنظامحقوقی
نداشتهاســت.وقتیراهدررووجودداشتهباشد،
مردمدیگراعتمادنمیکنند.وقتیطرحترافیک
گذاشتهمیشــودوبهازای30هزارتوماناجازه
نقضآنرامیدهی،یعنیماگیر30هزارتومانپول

هستیم؟اینچهمعنایدارد؟
این گونه که باشــد، دانش حقوقی هم رو به افول می رود. 
دانشگاهیان یا باید آه وافسوس بکشند یا باید دور زدن های 
قانونی را یاد بگیرنــد و تعلیم دهند. اگــر بگوییم که این 
ســه پایه نظام حقوقی ایران، از هم پاشیده است، سخنی 

به گزافه نگفته ایم.
 فارغ از بحث هایی که تا اینجا داشتیم، در یک جامعه، مردم 
روابط اجتماعی خودشان را اعم از عقد قرارداد و ... دارند. در 
اختافات بین مردم، یک شهروند در مرحله اول، دستش 
به  نظام دادرسی دولت می رسد. وقتی به در بسته می خورد، 
خودش هم مجبور می شود نقض قانون کند و یا به تعبیری 
وارد دادرسی خصوصی می شــود و این آمار هم روزبه روز 
افزایش پیدا می کند. در این شــرایط، شاید اولین انگشت 
اتهام، رو به قاضی است. به نظر می رسد که تشریفات حکم 
توسط قاضی بسیار ساده اســت و اگر قاضی صالح باشد و 
حکم صحیح دهد، شاید بار زیادی از مشکات قوه قضاییه 

و نظام قضایی و قانونی حل می شود.
نگاه من این نیســت. این قوه قضائیــه و قاضی معلول آن 
سیستم تقنینی ماست و سیســتم تقنینی ما نیز معلول 
اراده سیاسی است و هر سه این ها در یک رابطه دیالکتیک با 
فرهنگ حقوقی کشور شکل گرفته اند. در این وضعیت دیگر 
قاضی دیگر تنها عامل نیست؛ یعنی ناقض قاعده، می داند 
که قانون قطعی، عینی و معلوم نداریم یا اگر داریم، آن قدر 
منافذ اجرایی وجود دارد که می توانیم به راحتی آن را دور 
بزنیم. قاضی این را چه کند؟ مخصوصــاً در امور کیفری، 
دایل مختلفی دارند که حکم به مجازات بدهند و می دانند 
که نقض هنجار است؛ اما مستمسک قانونی ندارند. وقتی 
چنین وضعیتی در یک فرایند میلیونــی که اتفاق بیفتد، 

وضعیت اسفناکی را با خود خواهد داشت.
نمی خواهم ســلب مســئولیت از قوه قضاییه کنم و مثل 
سوشالیست ها وضعیتی را تصور کنم که هیچ کس مسئول 
نیســت. ولی قضات از همین سیستم آموزش عالی بیرون 
آمده اند. ما در جذب قضات از 110 هزار متقاضی قضاوت 
آزمون گرفتیم که تنها شش هزار نفر صاحیت علمی و تنها 
دو هزار نفر از این تعداد، صاحیت جذب در قوه قضائیه را 
داشتند و این در حالی اســت که آزمون های جذب قضات 
سخت گیرانه نبوده است. این یعنی سیستم آموزشی، نیروی 
مطلوب را برای قضاوت تربیــت نمی کند. حتی نمی دانیم 
پس از ســال ها، این قضات به وضعیت مطلوب گذشــته 
باقی می مانند یا خیر. علل فســاد قضات هم قصد قاضی یا 
فاسد الطبع بودنشان طبعاً نیست. بلکه سیستم آن ها را فاسد 
می کند. در مرحله بعد هم قضات در یک سیستم تقنینی و 

تشکیاتی معیوب وارد می شوند.
در حوزه تقنین نیز قوانین یا مربوط به مصالح امروز نیستند 
و یا مردم نســبت به تأمین مصالح آنان توجیه نیســتند و 
حتی قاضی نیز بعضاً نســبت به قانون توجیه نیســت و به 
این ها اضافه کنید سیستم معیوب اداری قوه قضائیه را که 
در آن استقال قاضی به نحو سیستماتیک نقض می شود. 
به عنوان مثال، در دادسرا، دادستان، حرف اول و آخر را میزند. 
دادیارها از اول قرار نبود کاره ای باشــند. بازپرس هم هیچ 
اختیاری ندارد. اتفاقاً آیین دادرسی کیفری جدید به بازپرس 

در مقابل دادستان استقال داد که صدای همه درآمد.
نقض سیســتماتیک قاضی به قدری زیاد است که حرف از 
استقال او شوخی است. قاضی رأی می دهد و در تجدیدنظر 
شکسته می شود؛ این اتفاق به دفعات به ناحق به زعم قاضی 

تکرار می شــود؛ هیچ ســازوکاری هم برای توجیه قاضی 
وجود ندارد. میگویند که دادگاه عالی آن را می شکاند و باید 
پذیرفته شود. وقتی می بینی این کار ناحق انجام می گیرد، 
می بینیم که نقض سیستماتیک انجام می شود. اگرچه امروز 
دنیا این موضوع را حل کرده است و حکومت دادگاه عالی بر 
دادگاه تالی پذیرفته است؛ اما این حکومت متکی بر عظمت 
دادگاه عالی است و این عظمت به وسیله همراهی استدال 
صحیح و رأی دادگاه عالی ایجاد می شود؛ نه حکومت ارباب 

و برده. این استدال را هر قاضی می پذیرد.
مورد بعد نقض سیستماتیک اســتقال قاضی، مربوط به 
ماده 18 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقاب است 
که حقیقتاً استقال قضایی را مخدوش می کند. گاهی یک 
حکم تا مرحله آخر می رود و 18 قاضی حکم می دهند؛ به 
ناگاه غیر شرعی تشــخیص داد می شود و رئیس قوه، آن را 
برمی گرداند. درست است که ماده قانونی داریم. ولی نقض 

سیستماتیک قاضی است.
برخــی رفتارهای سیاســی مثل مصاحبه آقای اســداه 
عسگراوادی در اتاق بازرگانی که گفت ما قضیه هلمت هوفر 
را با میکونوس حل کردیم یا قضیه پرونده فساد اقتصادی 
آقازاده ها هم این فرهنگ حقوقی پیشرفت نمی کند. مردم 
هم در مورد یک مفسد اقتصادی آقازاده، اول میگویند که او 
را محاکمه نمی کنند، چون از خودشان است. وقتی دستگیر 
می شود، میگویند محاکمه نمی شود و صوری است. وقتی 
حکم او صادر می شــود، حامی آن ها می شوند یا میگویند 
حسابرسی سیاسی است. این یعنی این که مردم قوه قضاییه 

را یک قوه تمام عیار نمی دانند.
درنتیجه می توان گفت که قوه قضائیه نیز چندان در اصاح 

سیستم قضایی ما نقش ندارد.
من وضعیت امروز حقوقی کشــور را با وضعیت بهداشــت 
صدسال پیش مقایسه می کنم که عده ای با وقت بسیار، با 
تخصص باا و رفاه باا، زندگی خود را رها کردند و 15 سال 
در یک ده و شــهر خوابیدند، زندگی کردند، آموزش دادند 
تا وضعیت بهداشت امروزه در ایران در یک وضعیت بسیار 

پیشرفته به سر می برد.
اراده سیاسی هم به گونه ای بود که با یک سیاست کنترل 
جمعیت، رشد 4 درصدی جمعیت به یک درصد رسید که 
احساس خطر شد. چون به مردم تعلیم دادند و سواد آن ها 

را در حوزه بارداری باا بردند.
ما در وضعیت آموزش حقوق، در هیچ مقطع تحصیلی این 
آموزش را نداریم. ما می خواهیم یک آدم 40 ساله را با حقوق 
آشنا کنیم. درحالی که در کشورهای غربی و درحال توسعه، 
از سنین ابتدایی شروع می کنند. تعلیمات اجتماعی در یک 
دولت پیشرفته، یعنی تعلیمات حقوق. درحالی که در این 
دروس، حرف از دوست داشــتن پدر و مادر یا حفظ نظم 
بود. این ها مهارت زندگی است. تعلیمات اجتماعی یعنی 
وقتی که از خانه خارج شدی، دیگر قاعده حاکم است. باید 
قواعد راهنمایی و رانندگی را رعایت کرد، اتومبیل را جلوی 
اتومبیل دیگری نباید نگه داشــت، وقتی کسی شما را زد، 

نباید او را بزنی. این ها مهم است.
پس به نظر بنده راه حل اصاح سیســتم حقوقی ما، کار 
کردن بر روی فرهنگ حقوقی از طریق آموزش و نهادینه 
کردن این فرهنگ است و از سویی حرکت به سمت پدیدار 
شدن اراده سیاسی در مسئوان سیاســی کشور تا نظام 
تقنینی و قضایی کشــور به مــوازات فرهنگ حقوقی حل 

گردد.
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گزیدهپاسخآیتاهصدردربارهقانوناساسیایران

   ترجمهحمزهامینی
ایننوشتارحاویپاسخنامهایاستکهگروهیازعلمای
مسلمانلبنانبهآیتاهالعظمیشهیدسیدمحمدباقر
صدر)قدسسره(نوشتند.درایننوشته،پیشنویس
قانوناساسیجمهوریاسامیایرانکهآیتاهالعظمی
امامخمینی)قدسسره(مطرحنمودند،ازمنظرفقهی

توضیحدادهمیشود.
ایشانابتدادرنامهخودباذکرتوصیفاتانقاباسامی
بهنقشرهبریتحتعنوان»مرجعیترشیده«تأکید
میکنندودرادامهاندیشههایبنیادیندرپیشنویس
قانوناساســیراتوضیحمیدهند.سپسروشهای
اعمالحاکمیتازســویمردموهمچنینشرایطو
ویژگیهایشخصیکهمســؤولیتمرجعیتراقبول
میکندراذکرمیکنند.درپایانشهیدصدرتعدادی
ازاهدافجمهوریاسامیایراندرخارجازکشوررا
بیانمیکنندونظریهکوتــاهفقهیخوددرایننامهرا
تنهابهعنوانپیشــنهادیکهقابلبررسیواجراست

معرفیمینمایند.
بیگمانبایدشهیدمحمدباقرصدررایکیازقلههای
فرازمنداندیشــهبیداریاســامیدرعصرحاضر
دانست.اندیشمندیکهدرعمرنســبتاًکوتاهخودبا
جامعیتیکمنظیروبابیانیشــیواونثریروانوزبان
آشنابااندیشههایمعاصرابعادکمترشناختهویاحتی
ناشناختهاسامراتبیینکردومعارفعمیقآنراکه
درطیسالیاندردامجهلوجمودویادرپنجهاستبداد
واستعمارگرفتارآمدهبودنددریکنظامفکریزیبا،
منسجموهماهنگبهنســلیکهتشنهآگاهیوعمل
بودعرضهکردوجانرابهپایاینرسالتسترگنهاد.
نوشتاریکهپیشروداریدترجمهنامهایاستکهشهید
سیدمحمدباقرصدردرپاسخبهسؤالتعدادیازعلمای
لبنانودرتوضیحوتبییناندیشهفقهیخودنسبتبه

قانوناساسیجمهوریاسامیایراننگاشتهاست.
متأسفانهدرمیانما،افکارایشــانبهویژهدرحوزه
سیاســتکمترموردتوجهقــرارگرفتــهوهمین
کمتوجهی،گرایشهایاصیلسیاســیجامعهمارا
ازیکــیازمهمترینمنابعتئوریکخــودجداکرده
است.عدماهتمامهمهجانبهبهآثارایشاندرفلسفه
سیاسیمشــکاتدیگریراهمفراهمآوردهتاآنجا
کهبهاشتباهبرخیاندیشمندان،نسبتبهآراءایشان
منجرشدهاست.بهعنوانمثالمیتوانبهمسئلهحدود
واختیاراتحاکماسامیویامسئله»منطقهالفراغ«و
روندقانونگذاریدراینگسترهاشارهکرد.هرچندکه
اهمیتبررسیجامعااطراف،پیراموناندیشهسیاسی
ایشانبرجایخودباقیاست،اماتوجهدقیقبهمحتوای
ایننامهکهلباندیشهسیاســیایشانرابهصورتی
مختصرودریکســاختارهماهنگنمایانمیسازدو
تمامیعناصرایناندیشهرادرکنارهممینهد،بسی

حائزاهمیتودرخورتوجهاست.

نگاهی فقهی به پیش نویس قانون اساسی 
جمهوری اسامی ایران
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 این نوشتار حاوی بخشی از پاســخ به نامه ای است که 
گروهی از علمای مسلمان لبنان به آیت اه العظمی شهید 
سید محمدباقر صدر )قدس سره( نوشتند. در این نوشته، 
پیش نویس قانون اساســی جمهوری اسامی ایران که 
آیت اه العظمی امام خمینی )قدس سره( مطرح نمودند، 

از منظر فقهی توضیح داده می شود.
اما بعد، اهتمام مسئوانه شما را نسبت به نظریه مبارکی 
که آیت اه العظمی امام خمینی مطرح نمود و دل های 
همه مســلمانان را احیا و جان های آنان را نورانی کرد، 
ارج می نهیم. در ادامه تاش می کنیــم تا در این زمینه 
به اختصار با شما ســخن بگوییم و اندیشــه هایی را در 
ســطح مفاهیم و پیش فرض های قابل اجرای اسامی 
مطرح سازیم. با تأکید بر این که این امام مجاهد که این 
پرچم را برافراشت و توانســت آن را به پیروزی برساند، 
دارای ســخنانی واا و موضعی منحصربه فرد اســت و 
همه ما اطمینان خاطر داریم که پیروزی بزرگ ایشــان 
در تجسم بخشی و اجرای این نظریات، چیزی از ارزش 
جهاد عظیم ایشان در نابودی طاغوت و رهایی بخشیدن 

ایران از تاریکی های طغیان و سرکشی نخواهد کاست.
بــدون تردید، دولت پدیــده ای اجتماعــی و اصیل در 
زندگی انسان اســت. این پدیده به دست پیامبران الهی 
و رسالت های آسمانی به شکل درست خود وجود آمده 
است و نقش صحیح خود را در هدایت و رهبری جامعه 
انسانی ایفا کرده است. پیامبران الهی این مهم را از طریق 
برپایی نظام اجتماعی بر اســاس حق و عدالت و باهدف 
حفظ وحدت بشر و پیشــرفت آن در مسیر درست خود 

انجام داده اند.
پیامبران الهی هر یک به شکلی نقش خود را در برپایی 
دولت صالح ادامــه دادند و تعداد زیــادی از آنان مانند 
حضرت داوود، سلیمان و... نیز عهده دار اشراف مستقیم 
بر دولت شــدند و برخی پیامبران مانند حضرت موسی 
)ع( تمام حیات خود را صرف تاش در این راه نمودند. و 
سرانجام خاتم اانبیاء )ص( توانست تاش های پیامبران 
پیش از خود را با برپایی صالح ترین و پاک ترین دولت در 
تاریخ، به سرانجام برساند که حقیقتاً نقطه عطف عظیمی 
در تاریخ بشر به وجود آورد و مبانی دولت صالح را به طور 
کامل و شایسته تجلی بخشید. و علی رغم اینکه این دولت 
بعد از وفات پیامبر اعظم بیشتر اوقات به دست افرادی 
افتاد که با اهداف حقیقی و رسالت بزرگ خود همخوانی 
نداشــتند، اما امامتی که امتداد روحی و اعتقادی نبوت 
و میراث دار رسالت آســمانی بود، در اصاح مسیر این 
دولت و برگرداندن آن به راه درست نبوی اش، نقش خود 
را به طور مســتمر ایفا نمود و ائمه اطهار )علیهم السام( 
در این مســیر فداکاری های زیادی نمودند که اوج آن، 
شهادت حضرت سیدالشهدا اباعبداه الحسین به همراه 

اهل بیت و یاران برگزیده اش در روز عاشورا بود.
این امامــت در عصر غیبت در مرجعیــت امتداد یافت؛ 
همان طوری که امامت خود امتداد نبوت بود. و مرجعیت 
در این رسالت عظیم باری سنگین به دوش کشید و در 

طول تاریخ به اشکال مختلفی در این راه عمل نمود.
و همــواره جهان تشــیع به همــراه همــه صالحان و 
مســتضعفان این امت، دولت های باطــل را نپذیرفت و 
اصرار بر تعلق دولت انبیا و ائمــه به دولت حق و عدالت 
داشــت که برای تحقق آن همه نیکان بشر و انسان های 

صالح جهاد کرده بودند.
ملت مســلمان ایران نیــز ازاین جهت که بیشــترین 
همبستگی را با مرجعیت دینی و مبانی دینی و مذهبی 
آن دارد، توانســت پایگاه بزرگ این مقاومت قهرمانانه و 
پایداری در راه دولت انبیا و ائمه و راست گویان را تشکیل 
دهد. این پایگاه رو به رشــد به فضل رهبری حکیمانه 
مرجعیت شایسته ای که امام خمینی )دام ظله( تجسم 
بخشید و با درگیری درازمدت با طواغیت کفر و مقاومت 
شــجاعانه در برابر فرعون ایران، به اوج بینش مکتبی و 
سیاسی خود رسید تا این که توانســت به فرعون ایران 
و تمامی قوای اســتعمار کافر، بزرگ ترین شکســت را 

وارد سازد.
طبیعی بود که بیش ازپیش به ایمان ملت مسلمان ایران 
نسبت به رسالت تاریخی عظیمی که دارد، افزوده شود و 
درک آنان نسبت به این که اسام دارای جایگاهی عظیم 
است، افزایش یابد؛ زیرا این ملت به یاری اسام و قدرت 
مرجعیتی که اســام بنا نهاد و به رهبری امام خمینی 
توانست سنگین ترین قیود را بشــکند و آن زنجیرهای 
هولناک را نابود ســازد. بنابراین اســام دیگر فقط یک 
رســالت ســاده نبود، بلکه نجات دهنده و تنها نیروی 
عرصه بود که توانســت پیروزی را برای این ملت بزرگ 

به ارمغان آورد.
بنابراین طرح مرجعیت جمهوری اسامی ایران شعار، 
هدف، حقیقت و تعبیری زنده از ضمیر امت بود و مبارزه 
را به نتیجه طبیعی خود رساند و تضمینی برای استمرار 
این ملت درراه نصرتی که اسام برای آن ترسیم نموده 

بود، به شمار می رفت.
ملت بزرگ ایران با حمل این چراغ و انجام مسئولیت خود 
در تجسم بخشی به این تفکر و برپایی جمهوری اسامی 
ایران مانند ملتی نیست که تنها به فکر خود باشد و فقط 
بکوشد تا خود را بسازد؛ بلکه عالم اسامی و تمام جهان 
را تحت الشعاع قرار می دهد؛ آن هم در لحظاتی دشوار از 
تاریخ انسانیت که همه امت های جهان اسام به دنبال 
رهایی از هیمنه انسان اروپایی و غربی و تمدن استعماری 
آن هستند و همه ملت های جهان احساس نیاز به رسالتی 

می کنند که مانع بهره کشی انسان از انسان شود.
 و بر این اســاس ملت مســلمان ایران در این لحظات 
تاریخی آکنــده از معانی قهرمانی و جهاد و سرشــار از 
احساســات پیروزی و عزم بر تغییر، نقش تاریخی خود 
را ایفا می کند و برای اولین بار در تاریخ معاصر اســام، 
قانون اساسی جمهوری اسامی را وضع می کند و برای 
تجسم بخشی به آن در تجربه ای باشکوه و پیشرو مصمم 
اســت. و همان طور که این ملت بزرگ، وجدان جهان را 
تکان داد و معیارهای مادی آن را بــا ارزش هایی که در 
مرحله مبارزه تجلی داده بود، لرزاند؛ وجدان انســانیت 
گمراه و وجدان میلیون ها انسان مستضعف را نیز تکان 
خواهد داد و جهان را به نوری جدید که همان نور اسام 
است منور خواهد نمود. جهانی که انسان غربی و مزدوران 
روشــن فکرش، آن را تاریک نموده و تمام وسایل خود 
را از اشــغال نظامی گرفته تا تخریب فرهنگی و تحریف 
اعتقادی به کار گرفته اند تا عالم اســامی را از این نور 
دور کنند، بلکه بتوانند ســیطره بر جهان اسام را برای 
خودشــان تضمین کرده و آن را وادار به تبعیت از خود 

نمایند.
اسام که استعمار آن را در تنگنای نظامی و سیاسی قرار 
داده بود، تا جهان اسام را به رنگ دلخواه خود درآورد، 
در ایران از این تنگنا خارج شد. برای همین، زلزله ای بر 

سر ستمکاران و الگویی برتر در پایه گذاری ملتی مجاهد 
و فداکار بود و شمشیری در مقابل گردن کشان و منافع 
اســتعمار و پایگاهی برای تجدید بنای امت به شــمار 
می رفت. امام خمینی برای رهاســازی اســام تنها به 
قدرت برتر خود و قهرمانی ملت ایران تکیه نکرد بلکه به 
جنایتی که برای در تنگنا قرار دادن اسام و جلوگیری از 
ظرفیت های باا و سازنده آن و دور ساختن آن از مسیر 
بنای تمدنی برای این امت می شد، نیز استناد نمود. و این 
نور جدید که ملت ایران توانســت به جهان عرضه کند، 
به زودی بر نظام هایی که اســم اســام را به دروغ یدک 

می کشند نیز چیره خواهد شد.
در ادامه با توجه به وضعیــت معنوی ملت ایران در پرتو 
آموزه های اسام، بخشی از اندیشه های بنیادینی را که 
در مقدمه پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسامی 

بیان شده است، عرضه می کنیم.
ملت بزرگ ایران به اســام به عنوان شــریعتی که باید 
زندگی بر اســاس آن برپا شــود؛ و به مرجعیت مجاهد 
به عنوان زعامت حکیمانه ای که این ملت را در سخت ترین 
شــرایط مبارزه رهبری نمود تا این که طاغوت را در هم 
شکست و پیروزی را محقق ســاخت؛ و به انسان ایرانی 
و کرامت و حــق او در آزادی و برابری و مشــارکت در 
ساختن جامعه، ایمان دارد. و بر پایه این ایمان امور زیر 

مقرر می شود:
1- خداوند متعال منبع حقیقی تمامی حاکمیت هاست.

و این حقیقت بزرگ، بیان گر بزرگ ترین انقابی اســت 
که پیامبران الهی آغاز نموده و در پیکار خود برای آزادی 

انسان از بندگی انسان به کار بستند.
این حقیقت نشان می دهد که انســان آزاد است و هیچ 
انســان، طبقه یا مجموعه بشری، بر انســان سیادت و 
سروری ندارد بلکه ســیادت تنها از آن خداست و بدین 
گونه به همه انواع سلطه و اشــکال بهره کشی و سیطره 

انسان بر انسان پایان می دهد.
این حاکمیتی که از آن خداوند متعال است و پیامبران 
تحت شــعار )ا الــه اا اه( به آن دعــوت نموده اند، با 
حق الهی که گردن کشــان و پادشــاهان و جباران در 
طول قرن ها برای سیطره بر دیگران، از آن سوءاستفاده 
کرده اند، اساســاً متفاوت اســت. چراکه آنان حاکمیت 
را اســماً برای خدا قرار دادند تا درواقع آن را برای خود 
احتــکار نمایند و خــود را جانشــینان خداوند بر روی 

زمین بدانند.
اما پیامبران و کســانی که در کاروان آزادی به رهبری 
پیامبران و جانشــینان امین آنان حرکت می کردند به 
این حاکمیــت الهی ایمان آوردند و خود و انســانیت را 
از الوهیت انســان به همه اشــکالش درگذر تاریخ آزاد 
ســاختند؛ زیرا آنان به این حقیقــت، مدلول واقعی آن 
را که در شــریعت وحیانی برایش وضع شــده و تعیین 
و تجســم یافته اعطا نمودنــد. بنابراین دیگــر امکان 
سوءاستفاده ســلطه فرد یا گروه یا طبقه خاصی تحت 
عنوان سلطه الهی وجود نداشت. و تا زمانی که خداوند 
متعال منبع حاکمیت هاست و شریعت، بیان وضع شده و 
تعیین یافته از جانب خداوند متعال است، طبیعی است 
راهی را معین سازد که این حاکمیت ها از طریق شریعت 

اسامی اعمال شود.
2- شریعت اسامی منبع قانون گذاری است بدین معنا 
که منبعی است که قانون اساسی از آن استمداد می جوید 
و در پرتو آن، قوانین در جمهوری اســامی به نحو زیر 

وضع می شود:

نظام سازی
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   سیدمحمّدکاظمرجایي/سیدمهديمعلّمي
بحث تفاوت فاحش درآمدی در میان افراد جامعه یکی از مباحث اساســی درزمینه 
عدالت است. این پرسش مطرح است که: آیا در اسام، تفاوت فاحش طبقات درآمدی 
پذیرفته شده است؟ آیا جمع مال و ثروت ازنظر آموزه های اسامی محدودیت دارد یا 
نامحدود است؟ آیا در جامعه اسامی، درحالی که عدّه ای از کمترین امکانات محروم اند، 
فرد اجازه دارد ثروت های هنگفت جمع کند؟ برخی معتقدند: تنها در مصرف اســت 
که محدودیت، یعنی حدّ اسراف، وجود دارد؛ پس اگر جمع آوری ثروت از راه صحیح و 
شرعی صورت گیرد )و واجبات مالی، یعنی خمس و زکات، پرداخت شود( انباشت ثروت 
فراوان ایرادی ندارد، هرچند در همان حال افرادی از کمبود امکانات رنج ببرند. امّا برخی 
دیگر معتقدند: تحقّق پدیده شکاف فاحش طبقات درآمد و ثروت در جامعه اسامی 
امکان پذیر نیست. تأکید می شود که شکاف فاحش بین طبقات و دهک های درآمدی 
منظور است، نه مطلق تفاوت. استدال این است که »لیقوم الناس بالقسط« و »عدم 
تداول ثروت بین اغنیا« اصل اساسی در توزیع و رفع فقر است. قرآن با احترام به مالکیت 
خصوصی، و به رسمیت شناختن آن، از تداول ثروت بین اغنیا ممانعت کرده است آیه 
شریفه »لیِقُومَ النَاسُ باِلقِْسْطِ« اجازه نمی دهد که عدّه محدودی، حتی به واسطه قدرت 
و ابتکار خود، از ثروت نجومی برخوردار گردند و عدّه زیادی محروم بمانند. در بسیاری 
از متون اقتصاد اســامی، یکی از ارکان تحقّق عدالت اقتصادی را توازن و عدم فاصله 

فاحش بین طبقات مختلف جامعه دانسته اند.
شهید صدر توازن اجتماعی را هم ســنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی و نه 
در سطح درآمد می داند. معنای هم سنگی در سطح زندگی این است که افراد جامعه 
به اندازه ای مال و سرمایه در اختیار داشته باشند که بتوانند از امکانات معمول زندگی 
به طور یکسان برخوردار شوند. البته، تفاوت درجه زندگی ممکن است؛ ولی تضادّ کلّی، 
آن چنان که در جوامع سرمایه داری مشاهده می شــود، وجود نخواهد داشت.  شهید 
صدر، برای اثبات معیار توازن در عدالت اقتصادی ازنظر اسام، دو دلیل می آورد: 1( او 
با تمسّک به تعلیل آیة شریفة »فیء«: »کی ایکونَ دُولةَ بیَنَ الغْْنِیاءِ مِنْکم« ) حشر: 7(، 
هدف از تعیین فیء را دست به دست نشدن ثروت جامعه در میان ثروتمندان می داند. 
بر این اساس، دولت وظیفه دارد با استفاده از ابزارهای مناسب از بروز وضعیت نامتوازن 
توزیع ثروت در طبقات مختلف جامعه پیشگیری کند. دلیل دوم شهید صدر، برپایة 
روش کشف اصول )زیربنا( از راه بررســی احکام و قوانین )روبنا( است. شهید صدر بر 
این باور است که از طبیعت احکام شرعی )مانند: ممنوعیت کنز و ربا، مقرّرات مربوط 
به ارث، اعطای حقّ قانون گذاری به دولت، و مخالفت با بهره برداری از ثروت های خام 
و طبیعی به شیوة نظام ســرمایه داری(، می توان به خوبی این قاعده کلّی را استخراج 
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»عدالت اقتصادي« و 

شاخص هاي آن 

اواً احکام ثابت شریعت که دارای وضوح فقهی مطلق هستند، به میزان ارتباطشان 
با زندگی اجتماعی جزء ثابتی از قانون اساسی هستند؛ خواه در سند قانون اساسی 

بدان تصریح شود یا نشود.
ثانیاً هرگونه موضعی از شریعت که نســبت به آن نظرات اجتهادی متعددی وجود 
دارد، به لحاظ قانون اساسی در گستره جایگزین های متعدد اجتهاد مشروع به شمار 
می رود و انتخاب هر یک از این جایگزین ها به عنــوان راه حل معین، موکول به قوه 

مقننه است که امت در پرتو مصلحت عمومی به آن مبادرت می ورزد.
ثالثاً در حاات نبود موضعی قاطع از جانب شــریعت -چه تحریم و چه ایجاب- قوه 
مقننه که نماینده امت است حق دارد قوانینی که صاح می داند وضع کند مشروط بر 
این که با قانون اساسی در تعارض نباشد. زمینه های این قوانین منطقة الفراغ نامیده 
می شود. این منطقه شامل همه حااتی می شود که شریعت در آن به مکلف اختیار 
اتخاذ موضع داده است. بنابراین قوه مقننه حق دارد بر طبق مصالح عمومی موضع 
معینی را بر مکلف تحمیل کند. البته به شرط آن که با قانون اساسی در تعارض نباشد.
3- قوه مقننه و قوه مجریه اقدامات خود را به امت مستند می سازد. امت به روشی که 
قانون اساسی تعیین می کند صاحب حق در اعمال این دو قوه است و این حق، همان 
حق استخاف و سرپرستی است که از منبع حاکمیت حقیقی یعنی خداوند متعال 
نشأت می گیرد. و به این صورت امت در جایگاه رفیعی قرار می گیرد و حاکمیت را 
در اوج احساس مســئولیت خود اعمال می کند زیرا واقف است که به عنوان خلیفه 
خدا در زمین تصرف می کند. بنابراین حتی امت نیز صاحب سلطنت نیست بلکه در 
برابر خداوند متعال نسبت به در اختیار داشتن امانت الهی و ادای آن مسئول است. 

امت این مراقبت را به روش های زیر محقق می سازد:
اوا؛ً انتخاب رئیس قوه مجریه بعدازآن که کاندیداتــوری او از مراجع قانونی انجام 
شود با امت است و پس ازآن رئیس جمهور منتخب، خود، عهده دار تشکیل اعضای 

کابینه دولتش می شود.
ثانیا؛ً با انتخاب مستقیم امت، مجلسی از اهل حل و عقد تشکیل می شود. این مجلس 

به وظایف زیر اقدام می کند:
نخست، تأیید صاحیت اعضای کابینه دولت که رئیس قوه مجریه تشکیل می دهد، 

به منظور کمک به او در اعمال سلطه
دوم، تعیین یکی از جایگزین های اجتهادهای مشروع

سوم، پر کردن منطقة الفراغ با وضع قوانین مناسب
چهارم اشراف بر سیر اجرای قانون اساسی و قوانین عادی و نظارت بر قوه مجریه و 

توضیح خواستن از آن
4- مرجعیت حکیمانه بیانگر شرعی اســام و مرجع دینی نائب عام امام از ناحیه 

شرعی است و بر این اساس امور زیر را عهده دار می شود:
نخست، مرجع دینی مَثَل اعای دولت و فرمانده کل قواست.

دوم، مرجع دینی حکم ریاســت جمهوری اشــخاصی را که در انتخابات ریاست 
جمهوری به پیروزی رســیده اند برای اعطای هرچه بیشتر قدسیت و مشروعیت، 

تنفیذ می کند.
 سوم، مرجعیت باید موضع قانونی شریعت اسامی را تعیین کند.

چهارم، مرجعیت نســبت به قوانینی که مجلس اهل حل و عقد )مجلس شــورای 
اسامی( برای پرکردن منطقة الفراغ وضع می کند، از جهت مطابقت با قانون اساسی، 

تصمیم گیری می کند.
پنجم، تشکیل دیوان عالی رسیدگی به هرگونه مخالفت احتمالی در موارد قبلی.

ششم، تشــکیل دیوان عدالت در همه شهرها به منظور بررسی شــکایات و اقدام 
متناسب با آن.

هفتم، ایجاد مجلســی مرکب از روحانیون فرهیخته و علمای فاضل حوزه علمیه و 
تعدادی از دانشــمندان، خطیبان، مؤلفان و متفکران اسامی فاضل به گونه ای که 
کمتر از ده نفر مجتهد نباشد. آنگاه مرجعیت اقدامات خود را از طریق این مجلس 

اعمال کند.
مرجعیت حقیقتی اجتماعی و موضوعی در امت اســت و بر اساس موازین عمومی 
شرع عمل می کند و به عنوان نمونه عملی، در رهبر انقاب اسامی ایران تجلی یافته 
که نزدیک به بیست سال ملت ایران را رهبری نمود و تمام امت پشت سر او حرکت 

کرد تا پیروزی را محقق نمود.
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کرد کــه در نظام اقتصادی اســام، توازن 
اجتماعی ضرورت دارد( ســیدمحمدباقر 

صدر، اقتصادنا (
بر اساس آموزه های اسامی، اموالی که در 
اختیار انسان ها قرار دارد متعلقّ به خداوند 
متعال است. اموال، نعمت هایی هستند که 
خداوند به انســان ها ارزانی داشته است. از 
طرفی، پروردگار امکانات را برای همه قرار 
داده و روزی تمام بندگان را تضمین کرده 
اســت. این پرسش مطرح اســت که تا چه 
حدّ می توان در مواهــب الهی تصرّف کرد؟ 
آیا درست است که 1درصد از افراد جامعه 
99درصد  امکانات کــره زمین را تصاحب 
کنند و 99درصد از افــراد جامعه 1درصد 
امکانات را در اختیار داشته باشند؟! به نظر 
می رسد، هر فطرت سالمی بدون نیاز به ادّله 
و برهان می تواند اوج بی عدالتی را در این نوع 

توزیع دریابد.
آیاتی از قــرآن درباره تعــدادی ثروتمند 
نازل شده اســت. آیه ها یا صراحت در ثروت 
آنان دارد و یا لحن و سیاق آن ها به گونه ای 
است که ثروتمند بودن آنان را می رساند .به 
نظر می رسد، در این آیات، ثروت با حکومت، 
اقتدار سیاسی، و شکر نعمت )انجام وظایف 
مالی( همراه اســت. به عبارت دیگر، ثروت 
شخصی نیســت؛ امکانات انبوه برای اداره 
کشور است. درعین حال، شیوه کاری آنان 
به گونــه ای بوده کــه وقتی بــه ذوالقرنین 
پیشنهاد سدسازی برای جلوگیری از فساد 
یأجوج و مأجوج را می دهند، می گوید: »آنچه 
پروردگارم در اختیار من گذاشته، بهتر است 
از آنچه شما پیشــنهاد می کنید«. و بدون 
گرفتن هزینه، آن ســازه عظیم را احداث 
می کند و منطقی که ارائه می کند این است 
که هذا رحمة من ربیّ این از رحمت پروردگار 
من اســت. همین منطق »هــذا من فضل 
ربیّ لیبلونی أ اشــکر ام اکفر برای حضرت 
سلیمان ذکرشده است. اگر فردی که دارای 
امکانات فراوان شخصی است با این منطق 
در جامعه ظاهر شود، درست مانند حضرت 
خدیجهسام اه علیها و بعضی ثروتمندان 
عصر نبی اکرمصلی اه علیه و آله، به سرعت 
ثروتش تعدیل می شود. اموال خدیجه سام 
اه علیها  و دیگرانی که به نبی گرامی اسام 
گرویدند درراه وظایف شــرعی، یعنی نشر 
معارف اسام، امربه معروف و نهی از منکر، 
دفاع از کیان اســام و کمک به مسلمین، 

به سرعت سیر نزولی می یابد. 
درمجمــوع می توان گفت ابتنــای عدالت 
اقتصــادی در اســام نه ماک تســاوی 
کمونیستی و نه مبنای فرد محور لیبرالیستی 
اســت بلکه ماک اصلی بسترسازی رشد و 
تعالی همگانی خصوصاً جامعه اســامی با  

محترم شمردن مالکیت خصوصی است.

   حسنامجدیان
یکی از سؤاات مهم در کنترل قوانین از جهت تطابق یا هماهنگی 
بر شرع این ســؤال است که با چه معیاری شــورای نگهبان در 
این خصوص اقدام می کند و به عبارت دیگــر، فتوای معیار در 
قانون گذاری کدام فتواست؟ نظر اکثر فقهای شورای نگهبان؟ 
نظر فقیه اعلم؟ نظر ولی فقیه؟ نظر مشهور فقهی؟ نظری که بهتر 

می تواند مصالح جامعه را تامین کند؟ 
پیرامون »فتوای معیار در قانون گذاری« تحقیق های مفصل و 
درنهایت دیدگاه های متفاوتی عنوان گردیده است.  اما پیرامون 
فتوای معیار فقهای شورای نگهبان دو دیدگاه عمده وجود دارد 
که در ادامه به بررســی و تحلیل آن ها و نیز ارزیابی رویه شورا 

می پردازیم.
سؤالی که ذیل اصل نود و ششم قانون اساسی  مطرح می گردد 

بدین قرار است:
معیار شــرعی یا غیرشــرعی بودن مصوبات مجلس چیست؟ 
به بیان دیگر معیار تأیید یا ردّ مصوبات مجلس چیست. شورای 
نگهبان مصوبات مجلس را طبق کدامین فتوا بررسی می کند؟ آیا 
باید فتوای خود فقهای شورای نگهبان مطمح نظر قرار گیرد؟ یا 
باید به فتوای ولی فقیه )حاکم جامعه( عمل شود؟ اگر ولی فقیه 
نسبت به موضوع خاصی اقدام به صدور فتوا ننموده باشند تکلیف 
چیســت؟ آیا ماک فتوای مراجع تقلید اســت؟  یا باید به قول 

مشهور فقها مراجعه کرد؟
در پاسخ به سؤاات فوق به ارزیابی دیدگاه های موجود در این 
زمینه می پردازیم. درمجموع دو دیدگاه عمده پیرامون فتوای 
معیار در تشخیص عدم مغایرت مصوبات با احکام اسام وجود 
دارد که قائلین نخســت معتقد به تضییق و گــروه دوم قائل به 
توسیع معیار فتوای فقهای شورای نگهبان در اصل نود و ششم 

می باشند.
دیدگاهمعیاربودنفتوایفقهایشــوراینگهبان

)دیدگاهمضیق(
طبق قانون اساسی در مسائل قضایی قاضی می تواند به کتب و 
آرای معتبر فقهی رجوع کند،  ولی پیرامون شورای نگهبان چنین 
تدبیری پیش بینی نشده است. با توجه به برداشتی که از قانون 
اساسی صورت پذیرفته چنین تصور گردیده است که: »فقهای 

شورای نگهبان می بایست مجتهد باشند.«  از این تعبیر برخی 
چنین استنباط کرده اند که ایشان باید نظر اجتهادی خود را ابراز 
کنند.  نظر غالب در مجلس خبرگان قانون اساسی نیز چنین بوده 
است که با توجه به مجتهد بودن فقهای شورای نگهبان، معیار 

فتوای خود آن ها می باشد. 
شایان ذکر است که نظر تفسیری شورای نگهبان نیز مؤید دیدگاه 
فوق می باشد. حسب سؤالی که توسط نماینده مجلس شورای 
اسامی به عمل آمده است، شــورای نگهبان درنهایت این گونه 
پاسخ داده است که اعضای شورا باید طبق نظر فتوایی خویش 

عمل نمایند. 
دیدگاهمعیاربودنآراءمعتبرفقهی)دیدگاهموسع(

برخی دیگر از فقها معتقدند: با توجه به این که در قانون اساسی 
تعبیر »موازین اســامی«  بکار رفته است نه »احکام اسامی« 
بنابراین آنچه اهمیت دارد این است که شورا هماهنگی یا عدم 
هماهنگی مصوبات را با مبانی اســامی موردبررسی قرار دهد.  
طبق این دیدگاه، فقهای شــورای نگهبان می توانند طبق نظر 
و اجتهاد خود عمل نموده یا به فتوای مشهور مراجعه نمایند و 
حتی این امکان برای آن ها وجود دارد که طبق فتوای ولی فقیه و 
یا هر مرجع دیگری به تشخیص عدم مغایرت یا انطباق قوانین با 

موازین اسامی بپردازند. 
رویهشوراینگهبان

رویه ای که شورا تاکنون در قبال قوانین و مقررات اعمال نموده 
گویای این واقعیت اســت که محدود و منحصر در دیدگاه های 
مطرح فوق باقی نمانده است. به عنوان مثال به برخی رویه های 
شــورای نگهبان که در قبــال مصوبات مجلس اتخــاذ نموده 

می پردازیم:
قانونجدیدسهماارثزوجه)مواد۹48-۹46قانون

مدنی(
 رئیس جمهور قانون سهم اارث زنان را که شامل اصاح موادی 
از قانون مدنی بوده اســت و در مجلس شورای اسامی تصویب 
شــده بود، بدون ارائه نظر از سوی شــورای نگهبان در مهلت 
مقرر، به منظور اجرا اباغ نموده اســت. طرح اصاح موادی از 
قانون مدنی در خصوص ســهم اارث زنان از همسران متوفی 
خود اگرچه از جانب شــورای نگهبان عودت داده شده بود اما 

فتوای معیار در انطباق قوانین 
با شرع یا موازین اسامی

ادامهدرصفحه74
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آسیبشناسینظامتقنینیجمهوریاسامیایران
چالش های عمومی نظام 

قانون گذاری ایران
   علیبگدلی

 آسیب شناســی نظام تقنین در ایران بازتابی دارد که در موارد زیر 
قابل مشاهده است و درواقع این موارد گزاره هایی هستند که ادعای 
ما را ثابت می کنند. این گزاره ها موضوعاتی تازه و نو نیستند و سالیان 
طوانی است که بر این موارد تأکید می شود و نزد حقوقدانان و البته 
خود نمایندگان محترم و همچنین قوه مجریه و دستگاه های اجرایی 

و قوه قضائیه کاماً شناخته شده است.

چالشهایعمومینظامقانونگذاریایران
1- وضع قوانین متعدد )افزایش حجم قانون گذاری(

به وضوح باید بر این نکته تأکید نمود که کار آیی مجلس در کیفیت 
تقنین است نه کمیت آن ولی هم مجلس و هم دولت به مشکل تولید 
قوانین و مقررات مبتا شــده اند. افزایش حجم قوانین را به راحتی 
می توان با مراجعه به مجموعه قوانین سالیانه منتشره رؤیت نمود که 

همه ساله بر حجم فیزیکی آن افزوده می شود. 

2-اصاحاتمکررقوانینواستفساریهها
این اصاحات نشان دهنده عدم دقت در حین وضع قوانین است. این 
موضوع خصوصاً زمانی حساسیت بیشتری می یابد که در برخی موارد 

فاصله تصویب تا اصاح قانون به چند ماه هم نمی رسد.

3-کاهشچشمگیرقوانینجامع
نظام تقنین ما به طورجدی به دنبال تصویب قوانین جزئی و موردی 
است تا قانون جامع و البته این جزئی نگری باعث می شود تا قانون در 
بخشی اصاح شود و البته بعضاً این اصاح در بخش دیگری خود ایجاد 
مشکل کند. فقدان هماهنگی بین این اصاحات و ایجاد مشکات 
اجرایی تبعات این نوع نگاه به موضوع تقنین است. ضمن اینکه معمواً 
این اصاحات جزئی بدون هماهنگی قبلی با دســتگاه های اجرای 
صورت می گیرد یعنی ای بسا این اصاح مشکل یک دستگاه را مرتفع 

ولی برای دستگاه دیگر ایجاد اشکال نماید.

4-تعارضدرنظامنقنین
تعدد قوانین مصوب بدون در نظــر گرفتن نظام جامع و منظومه ای 
که این موضوع در داخل آن قرار می گیرد سبب می شود که مصوبات 
متعدد خود چالش جدی عدم هماهنگی مصوبات را باعث می شود و 
وجود قوانین متعارض به طورجدی دستگاه های مجری قانون را دچار 

مشکل خواهد کرد.

5-فقدانضمانتاجرایمناسببرایقوانین
بســیاری از مصوبات مجلس دارای ســازوکار اجرایی مشخص و یا 
ضمانت اجرا نمی باشــد و به همین دلیل بسیاری از احکام قانونی را 
می توان نام برد که علیرغم تصویب مجلس امکان اجرا نیافته است. 
عدم اجرای قوانین باعث می شود که هدف تقنین عماً تأمین نشود.

6-بهروزنبودنقوانین
بسیاری از قوانین ما مطابق شــرایط روز و نیازهای امروز اجتماعی 
به روز نشده است. به روز نبودن قوانین عماً باعث فقدان کارایی و عدم 
ثمربخشی قوانین خواهد شــد. این موضوع حتی در موارد ساده ای 
چون جرائم نقدی مندرج در قوانین هم قابل مشاهده است. مواردی 
چون جرائم 200 تا 2000 ریالی تخلــف از قوانین که امروزه فقط 

اسباب تمسخر قوانین را نزد عموم فراهم می سازد.
 7- مشکات اجرایی قوانین

تغییر شرایط اجرایی کشور، تغییر سازمان ها و ساختارهای اداری و 
اصاح فرآیندها و تعارض قوانین و فقدان دستورالعمل های اجرایی 
و یا عدم تصویب آئین نامه های اجرایی قوانین و .... ســبب می شود 
که در برخی از موارد عماً مصوبات مجلس و قوانین موجود کشــور 
امکان اجرایی نیابد و این موضوع یعنی فقدان اثربخشی و کارآمدی 

قوانین.

چالشهایفرآیندیقانونگذاریایران
الف: چالش های تقنینی مجلس در نظام قانون گذاری ایران

1- غلبه طرح ها بر لوایح:
بر اســاس آمار اعام از بدو مجلس نهم تا زمان تهیه گزارش 444 
طرح و ایحه به مجلس واصل شده که از این تعداد 305 مورد طرح 
نمایندگان و 124 مورد ایحه اســت و تعداد مصوبات مجلس 98 
مورد اســت که از این تعداد 56 مورد طرح و 42 مورد ایحه است و 
همچنین 76 قانون مصوب به دولت اباغ شده که 41 مورد آن طرح 

و 35 مورد ایحه است. 
اگرچه بر اســاس اصل 74 قانون اساسی، مجلس شورای اسامی از 
طریق ایحه و طرح قانونی و همچنین بر اســاس اصل 102 قانون 
اساسی از طریق طرح های شــورای عالی اســتان ها قانون گذاری 
می نماید ولی بدون تردید اصل در نظام قانون گذاری اقدام بر اساس 

ایحه است. 
این موضوع بدین دلیل اســت که دولت نیازهای عمومی کشور را با 
اتکای بر اطاعات واصله از دستگاه های اجرایی و همچنین مبتنی 
بر مطالعات کارشناسی بر اساس اطاعات موجود در دولت بهتر از 
نمایندگان تشــخیص می دهد. این موضوع خصوصاً زمانی اهمیت 
می یابد کــه قانون گذاری مبتنی بر نفع و مصالح عمومی باشــد نه 
منطقه گرایی و بخشــی نگری که اطاعــات و نهادهای موجود در 
دولت خود می تواند دست یابی به نفع عمومی را بهتر تضمین نماید. 
لذا تقدیم 305 طرح از سوی نمایندگان در مقابل 124 ایحه حسن 
محسوب نمی شود بلکه این بیانگر وجود مشکل در نظام قانون گذاری 
است. باید بر این نکته تأکید نمائی ام که موفقیت مجلس در گروی 
تصویب به موقع قوانین موردنیاز و اثرگذار در رفع مشــکات کشور 
است، صرف تصویب قانون نمی تواند گزارش عملکرد مجلس باشد 
و وضع قانون و حجم آن هر چه بیشتر باشد نکته مثبتی در عملکرد 
مجلس نخواهد بود. قانون گذاری مبتنی بر طرح فاقد جامع نگری و کار 
کارشناسی قابل اتکاء و توجه به نفع عمومی فارغ از منافع منطقه ای 
و بخشی است. کارشناسان دولت و دستگاه های اجرایی با اتکای بر 
تجارب اجرایی و اطاعات کمی و کیفی قطعاً نظرات متقن تری را در 

مقابل با توان کارشناسی مجلس در اختیاردارند. 
سابقه تقنین در سالیان اخیر و خصوصاً در سال های ریاست جمهوری 
سابق که استفاده از بخش عمده ای از بدنه کارشناسی دولت در حوزه 
تقنین با چالش روبرو گردید و مجلس فقط اتکای بر بدنه کارشناسی 
خود داشت نشان داد که عدم توجه به بدنه کارشناسی دولت یعنی از 
دست دادن تجاربی موفق که ارزش آن ها در حوزه تقنین برای درک 
بهتر مشکات اجرایی خصوصاً حتی در اجرای قوانین توان بهتری 
را برای تصمیم گیری در اختیار دولت قرار می دهد و بر این اســاس 
تقدیم طرح باید حالتی استثنایی در تقنین باشد و نه اصل و آن هم 

به نحوی که تعداد طرح ها قریب 3 برابر لوایح دولت باشد.
این موضوع زمانی چالش جدی تری را ایجــاد می کند که دریابیم 
یکی از مشکات در پیشــنهادات نمایندگان توجه به منافع بخشی 
و منطقه ای اســت که ســبب خواهد شــد قوانین مصوب مجلس 
جامع نگری نداشته و نفع عمومی در معنای کلی اش را تأمین نکند. 
مجلس باید تقنین مبتنی بر طرح را جز در موارد خاص و ضروری که 
وضع قانونی را ایجاب نماید از دستور خارج کند و تقنین مبتنی بر 
ایحه اصل باشد. قانون گذاری مبتنی بر ایحه می تواند نظام تقنین 
را بر جای خود بنشاند و حشو و زوائد را از این نظام بزداید. این اصل 

نظام سازی
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می تواند نظام تقنین را از فربه شدن غیرمتعارف برهاند و تقنین را 
به عنوان ابزار حکومت و فرمانی بــرای اداره جامعه در جای خود به 

ابزاری کارآمد تبدیل کند. 

2-مشکلناشیازفوریتدرتصویبقانون:
موضوع تقنین جز در موارد اســتثنایی که برای رفع مشــکلی در 
کشور قانونی وضع شود با فوریت سازگاری ندارد. رسیدگی فوری 
در مجلس امکان بررسی دقیق را سلب خواهد کرد و منجر به عدم 
توجه جدی به ابعاد مختلف قانون گذاری خواهد شد. بر اساس آمار 
ارائه شده نشان دهنده آن است که قریب 20درصد از طرح ها و لوایح 
به صورت فوریتی رسیدگی می شــود. البته توجه به این آمار مبین 

این است که:
اواً – بیشــتر فوریت ها در طرح هاســت یعنی 81 مورد که حدود 
26درصد  از تعداد طرح هاست و این بدین معنی است که نمایندگان 
هم با تقدیم طرح و هم تصویب فوریت آن مجلس را با مشکل جدی 

روبرو می سازند.
ثانیاً – آمار طرح ها و لوایح فوریتی در دوره پنجم 20 مورد، ششــم 
44 مورد، هفتم 59 مورد و در دوره نهم تاکنون 88 مورد است که 
نشان دهنده رویکرد نمایندگان در رسیدگی فوریتی است. اگرچه 
باید اذعان نمود که تحلیل دایل فوریت باید بر اســاس شــرایط 
کشــور و مشــکات ناشــی از آن صورت گیرد ولی به دلیل عدم 
دسترسی به این اطاعات با اتکای بر همین آمار خام باید گفت این 
مشکل در تقنین باید به طورجدی موردتوجه قرار گیرد. مجلس و 
کمیسیون های تخصصی و نمایندگان باید فرصت کافی برای بررسی 
و تصویب قوانین در اختیار داشته باشــند. این موضوع خصوصاً در 
نظام قانون گذاری کــه بیشــترین ورودی آن مبتنی بر طرح های 
نمایندگان است اهمیت بیشتری می یابد. جالب این است که دولت 
که بیشترین اطاع را نسبت به مسائل کشور دارد و باید برای فوریت 
رسیدگی از مجلس درخواست کند تعداد لوایح فوریتی فقط 7 مورد 
است که نشان دهنده سهم بسیار پائین رسیدگی فوریتی در لوایح 

دولت است. 

3-لزومرسیدگیتخصصیبهطرحهاولوایح:
موفقیت تقنین به نحو عمده ای در گروی انجام دقیق رسیدگی های 
تخصصی در مجلس است و بخش عمده ای از این رسیدگی از طریق 
بررسی طرح ها و لوایح در کمیسیون های تخصصی مجلس صورت 
می پذیرد. اگر به این موضوع مهم توجــه کنیم که بخش عمده ای 
از قانون گــذاری در کشــور و البته در جهان در حــوزه موضوعات 
بین رشته ای است آنگاه لزوم همکاری دستگاه های مختلف دولتی 
و اجرایی و کمیسیون های تخصصی مجلس بهتر آشکار می شود. بر 
اساس آمار ارائه شده 444 طرح و ایحه به 1306 مورد کمیسیون 
فرعی توزیع شده است یعنی تقریباً هر طرح و ایحه به طور متوسط 
بین حدود 3 کمیسیون توزیع شــده است. با توجه به تعدد طرح ها 
و لوایح و موضوعات متنوع در دســتور کار مجلس احتمااً توزیع 
طرح ها و لوایح بین کمیسیون های تخصصی باید به نحو مناسب تری 

صورت پذیرد. 
از سوی دیگر جلسات صحن علنی مجلس 197 جلسه با حدود 805 
ساعت ذکرشده است که البته بخشی از این ساعات در این دوره به 
رأی اعتماد به دولت جدید باز می گردد که باید از تقنین خارج شود و 
آنگاه اگر این جلسات به 98 مصوبه مجلس و حدود 69 طرح و ایحه 
رد شده یا از دستور خارج شده توزیع شود نشان دهنده آن است که 
باید برنامه ریزی برای موضوع تقنین به نحو دقیق تری صورت گیرد. 

تعداد جلسات کمیســیون های مجلس نیز 1732 جلسه و حدود 
4029 ساعت بوده است که اگر به 1306 طرح و ایحه ارجاعی توجه 
کنیم یعنی برای هر طرح و ایحه ارجاعی به طور متوســط حدود 
1/3 جلسه و قریب 3 ســاعت اختصاص می یابد که به نظر می رسد 
این تعداد جلسه برای کمیسونها رقم قابل توجهی نیست و دقت در 
امر تقنین اقتضای فرآیند مناســب تر و دقیق تر در کمیسیون های 

تخصصی است.
نکته دیگر رسیدگی بر اساس اصل 85 قانون اساسی تصویب توسط 
کمیسیون های تخصصی مجلس است که با تصویب مجلس شورای 
اسامی به عنوان قانون آزمایشی اجرا خواهد شد. بر اساس اصل 85 
رسیدگی در کمیسونهای تخصصی باید به موارد ضروری اختصاص 
یابد. متأسفانه روند رسیدگی به طرح ها و لوایح بر اساس اصل 85 
نیز چون فرایند رسیدگی فوریتی در مجلس رو به رشد است و در 
طی ادوار مختلف مجلس افزایش یافته و در مجلس نهم نیز تاکنون 
4 مورد بر اســاس این اصل صورت گرفته که احتمااً این تعداد تا 
پایان دوره افزایش خواهد یافت. این تعداد بیش از مجلس پنجم و 
ششم و معادل کل مجلس هفتم اســت. برای کسانی که به فرآیند 
رسیدگی داخل کمیسیون ها آشنایی کامل دارند چالش های ناشی 
از رسیدگی بر اساس اصل 85 به خوبی روشن است و به نظر می رسد 
مجلس باید برای این موضوع چاره ای بیندیشد و این اصل را به همان 
موارد ضروری اختصاص دهد. خوشبختانه رویکرد شورای نگهبان 
در عدم پذیرش استناد به این اصل در مصوبات مجلس در خصوص 
قانون امور گمرکی و تجارت بشــارتی بود که شاید با مداقه شورای 
نگهبان این فرآیند به موارد فقط ضــروری اختصاص یابد تا امکان 
رســیدگی دقیق تر به قوانین مصوب در فرایند عادی رسیدگی در 

مجلس فراهم شود.
موضــوع دیگر حجم طرح ها و لوایح در دســتور کمیســیون های 

تخصصی است. توجه به آمار طرح ها و لوایح باقی مانده نظیر:
- کمیسیون اجتماعی 33 طرح و 9 ایحه

- برنامه وبودجه 27 طرح و 2 ایحه
 - شوراها 12 طرح 

- قضائی و حقوقی 21 طرح و 15 ایحه
 - فرهنگی 10 طرح و 2 ایحه 
- کشاورزی 14 طرح و 2 ایحه

 نشان دهنده حجم باای دستوراتی است که در نوبت رسیدگی قرار 
دارد و اگر فرض کنیم که تقنین می تواند راهی برای بهبود شرایط 
و رفع مشکات باشــد آنگاه لزوم برنامه ریزی برای تسریع در این 

فرآیندها به خوبی آشکار می شود.
4-افزایشپیشنهاداتنمایندگانمجلس:

اگرچه نمایندگان محترم در حین رسیدگی به طرح ها و لوایح و البته 
طبق ضوابط آئین نامه داخلی مجلس مجازند تا پیشــنهادات خود 
را طرح کنند ولی افزایش رو افزون پیشنهادات و البته در مواردی 
رأی آوردن آن ها و متعاقب آن اصاح طرح ها و لوایح بعضاً می تواند 
به ناهماهنگی داخلی مصوبات و یا بعضــاً نقض غرض نمایندگان 
پیشنهاددهنده طرح یا دولت در مقام ارائه کننده ایحه بیانجامد. 
تعداد پیشنهادات نمایندگان در این دوره تاکنون 8900 مورد بوده 
که فقط 5345 مورد آن به ایحه بودجه اختصاص دارد که با حذف 
سهم بودجه یعنی برای هر طرح و ایحه به طور متوسط 8 پیشنهاد 

از سوی نمایندگان ارائه شده است. 
دراین باره باید توجه نمود که علیرغــم افزایش قریب 13 درصدی 
پیشنهادات در ایحه بودجه تعداد جلسات کمیسونهای تخصصی 
از 104 به 96 و ساعات رســیدگی کمسیون های تخصصی از 458 

ساعت به 236/5 ساعت تقلیل یافته است. این موضوع بدین معنی 
است که علیرغم افزایش پیشنهادات سهم کمیسیون های تخصصی 
در فرایند رسیدگی به ایحه بودجه کاهش یافته است. بسیار بدیهی 
است که ازم اســت این پیشــنهادات حداقل در زمان مناسب در 
کمیسیون های تخصصی بررســی و اعام نظر شود واا کمیسیون 
تلفیق به تنهایی نمی تواند بار این رسیدگی سنگین را موردپذیرش 
قرار دهد. در ضمن افزایش پیشنهادات بودجه ای می تواند به افزایش 
سهم های بخشی و منطقه ای در قانون بودجه منتهی شود که البته 

به لحاظ کارشناسی به هیچ وجه قابل دفاع نمی باشد.
البته بر اساس آمار منتشره ساانه حدود 208 حکم قانونی جدید 
و تکراری در لوایح بودجه 90، 91 و 92 وجود داشــته که مؤید این 
است که مجلس برای سازوکار رسیدگی به ایحه بودجه باید تدبیر 

دیگری بیندیشد.

5-فقدانسازوکاربررســیانطباقمصوباتبااسناد
باادستی:

در این گزارش اگرچه نکته مثبتی وجود دارد که در معاونت قوانین، 
سازوکاری برای بررسی عدم مغایرت با قانون اساسی و سیاست های 
کلی نظام و سند چشم انداز و قانون برنامه وجود دارد ولی به لحاظ 
اینکه آمار و اطاعات مشخصی دراین باره ارائه نشده نمی تواند مورد 
قضاوت قرار گیرد. درهرحال اگرچه بر طبق قانون اساسی سازوکار 
کنترل عدم مغایرت مصوبات با قانون اساسی شورای نگهبان قرار 
داده شده و در خصوص سیاست های کلی نظام هم بر اساس آئین نامه 
نظارتی و تفویض اختیار رهبری به مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
این مجمع اقدام و به شورای نگهبان اعام می کند ولی نهایتاً سازوکار 
جدی برای نظارت بر مصوبات مجلس در این خصوص وجود ندارد 
و نظام تقنینی کشور برای کنترل هم گرایی در راستای تحقق اسناد 

باادستی چاره ای جدی بیندیشد.
البته در کنار این موضوع مهم، کار بااهمیت تنقیح قوانین و مقررات 
نباید فراموش شــود که با وضع قانونی دراین باره مجلس شــورای 
اسامی دارای وظیفه خطیری در این حوزه گردیده است و هرروزی 
که بر این سابقه بیش از صدساله قانون گذاری در کشور افزوده شود 
بر دشواری کار افزوده می شود و البته این کار آن قدر مهم و خطیر 
است که الزاماً بر اساس تجارب سایر کشورهای موفق در این حوزه 
چون فرانسه باید دریابیم که آزمون وخطا می تواند فقط بر دشواری 
کار بیافزاید. تاش معاونت قوانین در این حوزه درخور تقدیر است 
و البته بر اســاس اطاعات ارائه شــده، قضاوت چندان مشخصی 
دراین باره نمی توان داشــت و احتمااً باید فعاً صبر نمود تا نتایج 

مشخص تری دراین باره حاصل شود.

6-لزومدقتوکنترلدرسازوکاراباغمصوبات:
خروجی کار مجلس در قالب مصوبات و قوانین اباغی، نمود می یابد. 
علی ااصول مجلس باید برای اعمال دقــت در نگارش مصوبات و 
اباغ عین مصوبات مجلس به دولت سازوکار مناسب خود را داشته 
باشــد. وجود هرگونه غلط و مغایرتی در اباغ مصوبه خود موجب 
بروز مشکل خواهد شد. اصاح بعدی متن مصوبات نیز کار ساده ای 
نیست و باید دقیقاً همان فرآیند وضع قوانین را طی کند. بر اساس 
گزارش معاونت قوانین مجلس در این دوره 166 فقره قوانین مصوب 
مجلس که در دوره هفتم و هشتم و نهم مجلس اباغ شده است مورد 
مقابله قرارگرفته و از این تعداد 137 فقره دارای ایراد ذکرشده است! 
بدیهی است که این موضوع یعنی وجود اشکال در قوانین اباغ شده 
و منتشــره نمی تواند موردقبول باشــد و اگر این اشکاات ناشی از 

نظام سازی
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انتشار قوانین در روزنامه رسمی و یا در نحوه اباغ مصوبات 
مجلس باشــد باید برای آن تدبیری جدی اندیشید. این 
ایرادات خواه اشکال جزئی در تایپ و مقابله متن مصوبات 
باشــد یا ســایر موارد می تواند اعتماد مردم و مجریان را 
به قوانین مصوب مجلس ســلب کند. قطعاً متون قانونی 
دارای آن چنان ارزش و اعتباری هستند که به هیچ عنوان 
وجود اشکال در آن ها قابل قبول نخواهد بود و این وظیفه 
مجلس است تا برای کنترل اباغ مصوبات خود سازوکار 

جدی بیندیشد.

چالشهایتقنینیشــوراینگهباندرنظام
قانونگذاریایران
الف: ابهامات تفسیری

یکی از مهم ترین چالش های تقنینی مرتبط با شــورای 
نگهبان در فرایند قانون گذاری ایران چهارچوب و منطق 
واحد تفســیری اعضاء این شــورا از اصول قانون اساسی 

می باشد که از آن جمله این ایرادات از قرار ذیل می باشد.
1- ابهام در تفسیر

2 - عدم انسجام ازم و وحدت رویه معین
3 - اتکا بیش ازحد تفاسیر به نظر اجتهادی فقها نه نظریه 

مشهور

ب:مصلحتسنجیتقنینی
یکی دیگر از این چالش ها مصلحت ســنجی است که در 
حاقه واقع صورت می گیرد و یا حتــی در مواردی نادیده 
گرفتن رعایت مصلحت شرعی به عنوان یک قاعده فقهی 
و ارجاع بیش ازحدی قوانین به مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، حال آنکه در باب مصالح نظام باید تصمیم بگیرد نه 

مصالح خرد و روزمره موجود
ج:اطالهتقنینی

به نظر می رســد در نظر گرفتن راهکاری برای اعمال نظر 
پیشینی شورای نگهبان در جایگاه مشــورت دهی و نه 
نظارت می تواند تا حدود بسیاری از روند پیچیده شدن و 

زمان بر شدن تائید قوانینی مصوب مجلس بکاهد
چالشهایتقنینیمجمعتشخیصمصلحت

نظامدرفرآیندقانونگذاریایران
1- فقدان منظومه قانونی معیارهای تشخیص مصلحت 

میان نظرات مجلس شورای اسامی و شورای نگهبان
2-عدم نگارش تدوین و تنقیح مصالــح و تائید یا رد هر 
یک از قوانین ارجاعی مجلس جهت حفظ وحدت رویه در 

اعمال مصلحت عمومی
چالشهایتقنینیسایرمراجعتقنینیدرنظام

قانونگذاریایران:
بی شک در سایر مراجع تقنینی نظام قانون گذاری ایران 
)ازجمله شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقاب 
فرهنگی و...( نیز چالش هایی وجود دارد که عمد تا مربوط 
به تشــکیک در صاحیت و میزان دخالت هرکدام از این 
مراجع در عرصه قانون گذاری است تا چالش های مستقیم 
قانون گذاری و فرآیند تقنین، امیدمان بر آن اســت تا با 
اصاح چالش های شناسایی شده عمومی و مختص فرآیند 
قانون گذاری در آینده ای نه چندان دور بتوانیم نظام تقنینی 
جمهوری اسامی ایران را به عنوان الگوی برتر تقنینی به 

جهانیان بشناسانیم.

درنهایت نمایندگان مجلس شــورای اسامی پس 
از بررســی و اصاح، آن را به تصویب نهایی رساندند.  
هرچند این اقدام نمایندگان مــورد اعتراض برخی 
از فقها نیز قرار گرفت، اما درنهایت ریاســت مجلس 
در پاسخ این گونه بیان داشتند که: »شورای محترم 
نگهبان در مورد موضــوع ارث زن از زمین از محضر 
مبارک مقام معظم رهبری استفتاء نموده و مجلس 
شورای اسامی عین فتوای معظم له را به صورت قانون 

تصویب کرده است.« 
نکته قابل توجه در مورد این اصاحیه آن اســت که 
رئیس جمهور، درنهایت مصوبه مجلس را بدون نظر 
شورای نگهبان اباغ نمود. علت این مسئله در ترتیب 
پیش بینی شده در قانون اساســی است. همان طور 
که می دانیم، مطابق اصل 94 قانون اساســی، »کلیه 
مصوبات مجلس شــورای اســامی باید به شورای 
نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن 
را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول ازنظر انطباق بر 
موازین اسام و قانون اساسی موردبررسی قرار دهد و 
چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدیدنظر به مجلس 
بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است«؛ 
و مطابق اصل 95 همین قانون، »در مواردی که شورای 
نگهبان مدت ده روز را برای رســیدگی و اظهارنظر 
نهایی کافی نداند، می تواند از مجلس شورای اسامی 
حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید 
وقت شود«. از اصول فوق نکته ذیل استنباط می شود:

 »شــورای نگهبان ملزم نیســت پیرامون مصوبات 
مجلس اظهارنظر نمایــد. مگر این که مصوبه مجلس 
را مغایر شرع یا قانون اساســی تشخیص دهد که در 
این صورت باید جهــت تجدیدنظر به مجلس عودت 
دهــد. به عبارت دیگر، مصوبات مجلــس برای قانون 
شدن نیازی به تأیید حتمی شــورای نگهبان ندارد. 
ولی اظهارنظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت مصوبه 
مجلس با شرع یا قانون اساسی، مانع قانون شدن آن 

خواهد بود.«
در مورد اصاحیــه مــواد 948-946 قانون مدنی، 
نظریه ای از سوی شورای نگهبان صادر نشد. شاید به 
این دلیل که شورای نگهبان در این مورد نتوانست به 
جمع بندی برسد و نظری را اعام نماید یا این که ازنظر 
شورای نگهبان، این مصوبه مغایر شرع بوده است ولی 
با توجه به پیش زمینه هــای آن، اعام نظر خود را به 
صاح ندانست. به هرحال، پس از اتمام مهلت قانونی، 
مصوبه به ترتیبی که بیان شد، اعتبار قانونی پیداکرده 
و رئیس جمهور آن را اباغ نموده اســت. در حقیقت 
موضع شورا در قبال اصاحیه فوق و استناد نمایندگان 
و ریاست مجلس به فتوای مقام معظم رهبری می تواند 
آغازگر ایجاد یک رویه، قابل استناد و استدال برای 

صاحب نظران حقوقی باشد.
نظرشــورادرموردایحهمتممقانونبودجه

سال1361مورخ61/۹/1
ایحه متمم قانون بودجه ســال 61 پس از تصویب 
در مجلس شورای اسامی برای اظهارنظر به شورای 
نگهبان ارسال گردیده است. شورای نگهبان در نظریه 
مرحله اول خویش یکی از تبصره های این ماده واحده 
را به علت حرمت ربا رد نمــوده و به منظور اصاح به 
مجلس شورای اســامی بازگردانده است. متعاقبِ 

اصاحِ ایراد شورای نگهبان از جانب مجلس شورای 
اسامی درنهایت آن شورا به این نحو اظهارنظر نهایی 
نموده است: »با توجه به فتوای حضرت امام خمینی 
رضوان اه تعالی علیه چون برحســب تحقیقاتی که 
انجام شده ســرمایه بانک مرکزی ملک دولت است،  
استقراض دولت از بانک مرکزی قرض ربوی محسوب 
نمی شــود. ماده واحده مذکور به موجب نظر اکثریت 
اعضای شورای نگهبان مغایر با موازین شرع و قانون 

اساسی نمی باشد.« 
همان گونه که در اظهارنظر شــورا آشــکار می باشد،  
پس ازاینکه شورا در ابتدای امر، ماده واحده را خاف 
شرع دانسته است سرانجام پس از اصاح در مجلس، 
اعضای شورا با استناد به فتوای حضرت امام ره و البته 
نظر اکثریت اعضا آن را مغایر موازین شرع ندانسته اند. 
در این نظر شورا نیز حسب اینکه به فتوای ولی فقیه 
استناد گردیده است، این اقدام شورا زمینه ساز رویه 
جدید می باشــد. در جمع بندی به تبیین بیشتر آن 

خواهیم پرداخت.
جمعبندیونظرمختار

ازآنجاکه ولی فقیه بر همه شــئون حکومت ازجمله 
تقنین دارای وایت می باشــد و حســب اینکه عدم 
مغایرت مصوبات با موازین اســامی از شئون وایت 
ولی فقیه بشــمار می آید، حقیقت امر این اســت که 
صاحیت اولیه تشــخیص عدم مغایــرت مصوبات 
با موازین اســامی با حاکم جامعه اســامی است؛ 
اما حســب این که قانون اساســی چگونگی اعمال 
شئون حاکمیت را تشریح نموده و درنهایت به امضای 
ولی فقیه نیز رسیده اســت؛ در اصول چهارم  و نود و 
ششم  این تشخیص را به فقهای شورای نگهبان واگذار 
نموده و مقرر داشته که فقها به انطباق قوانین با موازین 
اسامی مبادرت ورزند. درواقع این تعیین تکلیف برای 
شورا نوعی اعطاء صاحیت )صاحیت ثانویه( از سوی 
مقام رهبری برای فقهای شــورای نگهبان به شمار 
می آید که آن ها را موظف نموده طبق نظر خودشان 
عمل نمایند. مضافاً اینکه مشروح مذاکرات خبرگان 
قانون اساسی  و نیز نظر تفسیری خود شورای نگهبان 

مؤیدّ آن می باشد. 
بدین ترتیب، در غیر از شرایط فوق، دو حالت متصور 

است:
1. درصورتی که عنصر »وایت« در موضوعی دخالت 
کند، شــورا به نظر ولی فقیه )حاکم جامعه اسامی( 

عمل نموده است. 
2. همچنین در صــورت دخالت عنصــر مصلحت،  
شــورا به تصمیم نهایی که از جانب مجمع تشخیص 
مصلحت صادر می گردد، عمل می نماید.  نکته حائز 
اهمیتی که وجود دارد این است که شورای نگهبان در 
قانون اساسی موظف به تشخیص عدم مخالفت قطعیه 
گردیده است. لذا در صورت دخالت عنصر »مصلحت« 
یا »وایت«، صاحیت شورای نگهبان منجر به خروج 
موضوعی می گردد. با توجه به اینکه در شرایط فعلی 
وظیفه شورای نگهبان تشخیص موضوع و مصلحت 
نیست  بنابراین تشخیص امر به مرجع صاحیت دار 
که همان حاکم جامعه اســامی و مجمع تشخیص 

مصلحت  می باشد، واگذار گردیده است.
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